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كلمه بفرماييد در زبان انگليسي معادل. 1  

 
  هنگامي كه چيزي را به كسي مي دهيم. -1

  بفرماييد. 

Here you are. 

There you go 

  اين پيراهن براي شماست، بفرماييد.

This shirt is for you. Here you are. 
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  هنگامي كه مي خواهيم كسي را به صرف غذا، نوشيدني و ... دعوت كنيم. -2

  لطفا از خودتان پذيرايي كنيد.

Please help yourself. 

Ok everybody. Dinner is ready. Help yourselves. 

 

  وقتي در حال خوردن چيزي باشيم و بخواهيم آن را به ديگري تعارف كنيم. -3

  بفرماييد برداريد.

Have some/have one 

  بفرماييد سالاد.

Have some salad. 

 بفرماييد يك پرتغال برداريد.

have an orange. 

  به هنگام ورود به محلي يا خروج از آن، اگر بخواهيم دوست يا همراه ما، قبل از ما وارد شود. -4

After you! 

  تن نماييم.ساگر بخواهيم كسي را مودبانه دعوت به نش -5

Take/Have a seat, please. 

  اگر كسي از ما اجازه استفاده نمودن از وسايل ما را بگيرد، براي دادن اجازه مي گوييم. -6

Be my guest / Go ahead. 
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  سلام و احوالپرسي و خداحافظي. 2

Greeting & Parting remarks 

 

استفاده مي شود و استفاده از آن در  Helloو  Hiبراي سلام كردن در موقعيت هاي غير دوستانه از  -1
  موقعيت هاي رسمي مناسب نيست.

  براي سلام كردن در موقعيت هاي رسمي از عبارات زير استفاده مي شود. -2

It’s nice to meet you / nice to meet you 

  از آشنايي تان خوشوقتم

How do you do? 

  خوشوقتم
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ني استفاده مي شود كه گوينده براي اولين بار با كسي آشنا فقظ زما how do you doتوجه كنيد كه عبارت 
  شده است و براي احوال پرسي به كار نمي رود.

  براي احوال پرسي و پرسيدن از زندگي معمولا جملات زير به كار مي رود. -3

How is your father? 

 پدرت چطوره

How’s work/business? 

 كار و بار چطوره

How’s life (with you)? How’s life treating you? 

 حال و روزت چطوره

What’s new? 

 تازه چه خبر

How are you getting along in your new job? 

  كار جديدت چطور مي گذره

  براي پرسيدن حال كسي كه مريض بوده عبارات زير به كار مي رود -5

How do you feel today? 

  امروز چطوري

Are you feeling (any) better? 

 بهتري

How’s your backache/stomachache …? 

  كمرت/ پشتت چطوره
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  براي رساندن سلام به كسي كه غايب است اين عبارات به كار مي رود. -6

Say hello to your father for me 

Remember me to your father 

Give my best regards to your father 

  سلام مرا به پدرت برسان

  اي خداحافظي از عبارات زير استفاده مي شود.بر -7

Bye – goodbye – bye-bye  

  خداحافظ

See your later/tomorrow/on Monday / … 

 بعدا/فردا/ دوشنبه/ ... مي بينمت

Take care 

 مواظب خودت باش.

So long 

  قربونت (صميمانه و رسمي)

  اگر دوست يا آشنايي را پس از مدت ها ببينيم. -8

It’s nice seeing you 

  از ديدنت خوشحال شدم.

Long time no see 

  خيلي وقته نديدمت
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  معلم مي گويدآنچه  -بخش اول –مكالمات در كلاس درس . 3

Classroom language – what the teacher says 

 

  جمله ضروري است تا متوجه شويد استاد در كلاس از شما چه مي خواهد. 30اين بخش شامل 

  را بياوريد. 20كتابهايتان را باز كنيد و صفحه  -1

Open up your book to page 20 

  ورق بزنيد/ به صفحه بعد بريد. -2

Turn the page over 
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  لطفا تكاليفتان را تحويل دهيد. -3

Hand in your homework, please 

  تكرار كنيد. بعد از منگوش كنيد و  -4

Listen and repeat after me 

  اين مكالمه  را حفظ كنيد. -5

Learn this dialog by heart 

  معني لغات جديد را پيدا كنيد. -6

Look up the new words 

  لطفا صاف بنشين (درست بنشين) -7

Sit up, please 

  لطفا يه نفر پنجره رو باز كنه -8

Some one please open the window 

  ن.مينا كنار سارا بنيشين و با او تمرين ك -9

Mina, sit with Sara and practice with her 

  جلسه بعد از شما امتحان مي گيرم. -10

I’m going to give you an exam next session 

  يك جلسه جبراني لازم داريم. -11

We need a make up 

  كدام صفحه هستيم/ درسمان كجاست؟  -12

What page are we on 
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  معلم كاري را از دانش آموزان مي خواهد) كارتان تموم شد؟ (وقتي -13

Are you done / Have you finished 

  بلند تر صحبت كن. نمي تونم صدات رو بشنوم. -14

Can you speak up? I can’t hear you 

  همه حاضرند؟ -15

Is everybody ready? 

  ثبت نام كرده اي؟ -16

Have your enrolled 

  لطفا صحبت نكنيد. -17

No talking please 

  سارا پاراگراف اول را بلند بخوان. -18

Sara, reed the first paragraph out loud 

  اين جدول رو توي دفترتان بنويسيد. -19

Copy this chart into your notebooks 

  مينا، تو از كلاس عقبي. بايد سعي كني خودت را به كلاس برسوني. -20

Ali you’re behind the class. You must try and catch up with the class 

  تا حالا سه جلسه غيبت داشته اي. -21

You’ve missed three sessions so far 

  شما قرار بود يك انشاء بنويسيد. -22

You were supposed to write a composition 
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  وقت حضور و غياب است. -23

It’s time to call and roll now 

  خوام نمره هاي امتحان را برايتان بخوانم.مي  -24

I want to read out your test scores to you 

  از امتحان محروم خواهي شد.اگر يك جلسه ديگر غيبت كني  -25

If you miss one more session, you’ll be disqualified from the exam 

  همه تكاليفشان را تحويل داده اند؟ -26

Has everybody handed in their homework 

  زنگ چه ساعتي مي خورد؟ -27

What time does the bell go 

  مي خواهيد نوار را يكبار ديگه بگذارم؟ -28

Shall I play the tape one more time 

  لطفا مقداري كچ براي من بيار. -29

will you fetch me some chalk, please 

  بنشين تا بتوني با رويا تمرين كني.مريم يك صندلي آنطرف تر  30

Maryam, move over one seat so you can practice with Roya 
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  احساسات خوب و مطلوب –احساسات و عواطف . 4

 People’s feelings & emotions – Pleasant and good Feelings  

  

1- Feel like a million (dollars) 

  سر كيف بودن –سرحال بودن 

They finally won the game. These days I feel like a million 

 بالاخره بازي رو بردند. اين روزها خيلي سرحالم.

2- feel on top of the world  

  انگار دنيا را به من/او .. داده اند. –ذوق كردن 

I finally passed all my exams and graduated. I feel on top of the world today 
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  بالاخره امتحانام گذروندم و فارغ التحصيل شدم. امروز انگار دنيا را به من داده اند.

3- Be on cloud nine 

  روي ابرها سير كردن

4- walk on air 

  از خوشحالي پر درآوردن –رو آسمون ها بودن 

5- get a kick out of something 

  لذت فراوان بردن –كيف كردن  -حال كردن

He’s very funny, I always get a kick out of his jokes. 

  اون خيلي شوخه، من از جوك هايش واقعا كيف مي كنم.

6- have the time of one’s life 

 خوش گذشتن –كيف دنيا را بردن 

It was the best vacation I’ve ever had. I had the time of my life. 

  داشتم. خيلي خوش گذشت.بهترين تعطيلاتي بود كه تا حالا 

7- you made my day! 

 خيلي خوشحالم كردي

Thank for the good news. You made my day 

  بابت خبر خوبت ممنونم. خيلي خوشحالم كردي

8- I feel like a new person 

 انگار آدم ديگه اي شدم.

9- Cheer sb up 
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  دلداري دادن –دلگرم كردن  –خوشحال كردن كسي 

I really pity her. Let’s give a party to cheer her up 

  خيلي دلم براش مي سوزه. بيا يك مهماني بديم تا خوشحالش كنيم.

10- burst out laughing 

  زير خنده زدن (ناگهاني و با صداي بلند خنديدن)

One of the students told a joke and then the whole class burst out laughing 

  يكي از دانش آموزان جوك گفت و بعد همه كلاس زدند زير خنده.

11- get goose bumps 

  سيخ شدن مو بر تن آدم در ترس و هيجان

I love his voice. When he sings, I get goose bumps 

  من عاشق صداي اون هستم. وقتي مي خونه، موي تنم سيخ ميشه.

12- be in the mood for sth to o sth 

  حال چيزي يا انجام كاري را داشتن

Actually, I’m not in the mood for going out today. I’d rather stay home and watch TV 

  راستش امروز حال بيرون رفتن ندارم. ترجيح ميدم خونه بمونم و تلوزيون تماشا كنم.

13- have a feeling/hunch 

  حدس زدن –گمان كردن  –احساس خاصي داشتن 

My hunch is that/I have a feeling that they’re getting married 

  يه حسي بهم ميگه كه اونها دارن با هم ازدواج مي كنن.

14- feel at home 
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  خودماني بودن –احساس راحتي و آرامش داشتن 

Hi. Come in. sit down and make yourself at home 

  خونه خودت بدون (راحت باش)سلام. بيا بشين و اينجارو 

15- have one’s heart set on sth 

  در آرزو و حسرت چيزي بودن –وعده چيزي را به خود دادن 

But dad, you promised to take me to the amusement park. I had my heart set on it 

  رو صابون زده بودم) دلمدم. (ولي پدر، تو قول دادي منو ببري شهربازي. من به خودم وعده شهربازي دا

  

   



 ١٩     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  

  رياضيات در زبان انگليسي. 5

Mathematics 

  

  يك سوم مردم اينجا مشكل دارند. -1

One third of the people here have problems 

  و پنج هزارم بود. دنتيجه سيصد و هفتا -2

The result was 0.375 (zero point three, seven, five) 

  دهم.چهار و هفت  -3

It’s 4 point 7 
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  متر است. 4اتاق ما پنج متر در  -4

Our room is five meters by four meters 

  شش به اضافه دو مي شود هشت. -5

Six plus two equals four / six and two is eight 

  هفت منهاي چهار مي شود سه. -6

Seven minus four equals three 

  يم مي شود سه.اگر از هفت چهار تا كم كن -7

Seven taken away four leaves three 

  سه چهار تا مي شود دوازده تا. -8

Three fours are twelve  

 Three times four is twelve 

Three multiplied by four is twelve 

  نه تقسيم بر سه مي شود سه. -9

Three into nine goes three 

Nine divided by three is three 

  من حساب، جبر، هندسه، مثلثات و آمار را دوست ندارم. -10

I don’t like arithmetic, algebra, geometry, trigonometry and statics. 

  بيا اين مسأله/ معادله را حل كنيم. -11

Let’s solve this problem/ equation 

  ن.ابتدا يك خط / زاويه / شكل / دايره / محور / نمودار رسم ك -12

First draw a line / angle / shape / circle / axis / graph 
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  اين عدد را به حروف بنويس. -13

Write the number in words 

  از كسر اعشاري و اينجور چيزها متنفرم. -14

I hate decimal fraction and such things 

  داري؟ مي توني اين جمع را ذهني حساب كني يا نياز به ماشين حساب -15

Can you do this sum in your head or do you need a calculator 

  عدد را بايد دو برابر يا سه برابر كنيم؟ -16

Should I double the number or triple it? 

  است. 49جذر  7است و  10مجذور  100 -17

100 is the square of ten and the square root of 49 is 7 

  اعداد دو، سه و چهار چند است؟ ميانگين -18

What’s the average of two, three and four? 

  نسبت مردان به زبان در اين شركت سه به يك است. -19

The ration of men to women is the company is three to one 

  درجه دارد. 45زاويه  BCبا خط  ABخط  -20

Line AB is at an angle of 45 to line BC 

  لطفا يك زاويه قائمه، زاويه تند و زاويه باز رسم كن. -21

Please draw a right angle, acute angle and obtuse angle 

  به يك نقاله / گونيا / پرگار نياز دارم. -22

I need a protractor / setsquare / pair of compasses 

   



 ٢٢     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  محيط و مساحت اين دايره چند است؟ -23

What’s the circumference and area of this circle 

  لطفا شعاع و قطر اين دايره را رسم كنيد. -24

Please draw the radius and diameter of this circle 

  ابعاد اين مربع / مستطيل / مثلث چقدر است؟ -25

What are the dimensions of this square / rectangle / triangle 

  ذوزنقه / متوازي الاضلاع / لوزي رسم كن.حال يك  -26

Now draw a trapezoid / parallelogram / diamond 

  آيا اين شكل يك پنج ضلعي / شش ضلعي / هفت ضلعي يا هشت ضلعي است؟ -27

Is this shape a pentagon, hexagon, heptagon or octagon 

    ر پيدا كنيد.مكعب / استوانه / هرم / مخروط / كره را در تصوي -28

Find cube / cylinder / pyramid / cone / sphere in the picture 
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  جملات ضروري زبان انگليسي در مكالمات تلفني. 6

Essential English Conversation in telephoning 

  

  اين تلفن خراب است و يا سيستمش مشكل پيدا كرده است. -1

This telephone is out of order or its systems has broken down. 

  پيش شماره اش را بلدي؟ -2

Do you know its area code? 
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  بايد شماره اش را تو دفترچه تلفن پيدا كنيم. -3

We should look up his number in the phone book. 

  دنبال يك باجه تلفن عمومي مي گردم. -4

I’m looking for a public telephone booth. 

  تلفن را بردار و اين شماره را بگير. -5

Pick up the telephone and dial this number. 

  مراقب حرف زدنت باش ممكن است تلفن ما كنترل بشه. -6

Be careful what you say, our conversation may be being bugged. 

  بوق آزاد نمي زند، مشكل چيه؟ -7

I cannot hear the dial tone. What’s wrong? 

  بوق اشغال مي زند. -8

I hear the engaged tone. 

  الو؟ شركت آب؟ -9

Hello? Am I through to the Water Company? 

  صحبت كنم؟ 505مي تونم با خانم پارسا، داخلي  -10

Could I speak to Mrs. Parsa on extension 505, please? 

  خانم پارسا وصل مي كنم.گوشي لطفا، الان شما را به  -11

Hold on please, I’ll just connect you with Mrs. Parsa. 

  متأسفانه تلفن مدير اشغال است، امكان داره بعدا تماس بگيريد؟ -12

I’m afraid the manager’s line is busy. Can you call back later? 
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  مي تونم پيغام بگذارم؟ -13

Can I leave a message? 

  ما داشتيم صحبت مي كرديم كه يكدفعه تلفن قطع شد. -14

We’re talking when suddenly we were cut off. 

  آقاي صارمي تلفن با شما كار دارد. -15

Mr Saremi, you are wanted on the phone. 

  ببخشيد، شما؟ من سارا هستم. -16

Excuse me, who is calling? This is sara. 

  رو جواب مي دم. من تلفن -17

I’ll get telephone. 

  من فكر مي كنم اشتباه گرفتيد. من شما را به جا نمي آورم. شما؟ -18

I think you have the wrong number. I don’t recognize your voice. Who is this? 

  الان دستم بند است. مي تونم بعدا بهت زنگ بزنم؟  -19

I’m right in the middle of something. Can I call you back? 

  قطع كن و دوباره بگير. -20

Hang up and try again. 

  مزاحم تلفني داريم. -21

We’re having crank calls. 

  من اسم و شماره تلفنم را روي پيغامگير گذاشتم. -22

I left my name and number on the answering machine. 
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  است. انگار خط روي خط شده -23

We seem to have got a crossed line. 

  نمي خوام پشت تلفن در مورد اين موضوع صحبت كنم. -24

I don’t want to talk about this over the telephone. 

  با من در تماس باش. -25

Keep in touch with me. 

  شماره تلفنم رو نوشتي؟ -26

Did you get my telephone number down? 

  بله برادرم  پشت خط است. -27

Yeah, my brother is on the phone now. 

  اگر شماره اش در دفترچه تلفن نيست به مركز اطلاعات تلفن زنگ بزن. -28

If her number is not in the phone book, ring directory enquiries. 

  دو ماه گذشته قبض تلفنت چقدر شد؟ -29

How much was your phone bill for the two months 

  از تلفن براي تماس هاي شخصي استفاده نكنيد. -30

Don’t use the telephone for private calls. 
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  جملات مورد نياز زبان انگليسي در پمپ بنزين. 7

In the Gas Station/filing station / service station  
  

  داريم بنزين تمام مي كنيم. -1

We are running out of gas. 

  اين نزديكي ها پمپ بنزين هست؟ -2

Is there a gas station/ petrol station nearby? 

  مسئول پمپ بنزين كجاست؟ من عجله دارم. -3

Where is the petrol pump attendant? I am in a hurry. 
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  لطفا پرش كنيد. -4

Fill it up, please. 

  سوپر؟ معمولي لطفامعمولي، بدون سرب يا  -5

Regular, unleaded or super? Regular please. 

  بنزين ليتري چند است؟ -6

How much is a liter of petrol? 

  لطفا وقتي در پمپ بنزين توقف مي كنيد، ماشين را خاموش كنيد. -7

Please switch off the ignition when you stop at the gas station. 

  يشه جلو را تميز كنيد.لطف كنيد ش -8

Would you please clean the windshield? 

  آمپر بنزين نشون مي ده پره. -9

The gas gauge is on full. 

  دلار بنزين بزنيد. 20لطفا به اندازه  -10

Please pour 10 dollars’ worth of gas. 

  قيمت بنزين تو اين جايگاه چقدر است؟ -11

How much does gas cost at this station? 

  اين اطراف فقط يه پمپ بنزين وجود داره. -12

There’s just one gas station in this neighborhood. 

از اونجا كه قيمت بنزين هر روز داره افزايش پيدا مي كنه، دارم به خريد يه وسيله كم مصرف فكر مي  -13
  كنم. 

because gas prices are on the rise, I am thinking about buying a more fuel-efficient 
vehicle. 
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  بخش اول كليات –اصطلاحات در مورد خريد كردن در زبان انگليسي . 8

Shopping  

  

  آن مغازه تمام اجناسش را با تخفيف مي فروشد. -1

That shop is selling everything off at a discount. 

  خريد.بعد از ظهر بيا با هم بريم  -2

Let’s go shopping together in the afternoon. 
   



 ٣٠     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  نظرت در مورد خريد آن لوستر چيه؟ -3

How about buying that chandelier? 

  خيلي قشنگ است. اما ما قدرت خريدش رو نداريم. -4

It’s very nice, but we cannot afford it. 

  كت مورد نظرم رو تو ويترين اون مغازه ديدم. -5

I saw the jacket I wanted in the window of that shop. 

  باز مي شود. 9اين مغازه كي باز مي شود؟ حدود  -6

What time does this shop open? It opens at 9. 

  پوشاك مردانه در كدام طبقه است؟ -7

Which floor is man’s wear on? 

  ي كنم.مي تونم كمكتون كنم؟ متشكرم، فقط دارم نگاه م -8

Can I help you? It’s all right, thank you. I am just browsing/ looking. 

  دنبال چرخ دستي مي گردم. -9

I’m looking for a shopping trolley. 

  مي شه بگيد صندوق كجاست؟ -10

Could you tell me where the cashier is? 

  جلوي صندوق يك صف طولاني است. -11

There is a long line at the checkout. 

  نفر بعدي لطفا. -12 

Who is next please? 
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  من مشتري دائمي اينجا هستم. -13

I’m a regular customer here. 

  لطفا اين رسيد را پيش خودتان نگه داريم چون بدون آن اجناس تعويض نمي شود. -14

Please keep this receipt because goods cannot be exchanged without it. 

  تمامي اجناس ما ضمانت دارند. -15

Our goods are all under guarantee. 

  امروز مغازه ها زود مي بندند. -16

Today is an early closing day. 

  ويترين مغازه خالي بود. -17

The shop window was bare. 

  مغازشون خوب در مياره. -18

Their shop is a nice earner. 

  براي رعايت سلامتي، لطفا رد اين فروشگاه از كشيدن سيكار خودداري فرماييد. -19

In the interest of health, please do not smoke in this shop. 

  به علت فوت پدر، اين مغازه تا اطلاع ثانوي تعطيل است. -20

Due to father’s death, this shop is closer until further notice. 

  خوب، من چقدر بايد بدم؟ -21

Well, how much should I pay? 
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  ساير اصطلاحات: -22

  price tagبرچسب قيمت: 

  returnپس دادن: 

  exchangeعوض كردن: 

 try onامتحان كردن: 

 pay forپرداختن: 

 discountتخفيف: 

 sale priceقيمت حراجي: 
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  اصطلاحات كاربردي در مورد هتل. 9

Hotel  
  

 ما دنبال يك هتل شيك و با كلاس مي گرديم. -1

We’re looking for a classy hotel. 

  آنها تا جمعه اتاق را برامون نگه مي دارند. -2

They will hold the room for us until Friday. 

  امكانش هست براي ما پنجم و ششم مارس رزرو كنيد؟ -3

Could you book us in for the fifth and sixth of March? 
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  يك اتاق يك تخته / دو نفره مي خوام. -4

I need a single room / double room. 

  اتاق دو تخته داريد؟ -4

Do you have a twin-bedded room? 

  همه اتاق هاي اين هتل رزرو شده است. -5

This hotel is fully booked up. 

  يك اتاق رو به دريا مي خوام. -6

I want a room with a see view 

  چه مدت تصميم داريد در هتل ما اقامت داشته باشيد؟ -7

How long are you going to stay at our hotel? 

  به اين شهر اومدم. / براي تعطيلات بستگي داره. من براي كار -8

It depends. I have come to this city on business/ on vacation. 

  موقع خروج از هتل، كليد را نزد پذيرش بگذاريد. -9

Please leave your key at the reception when you go out. 

  اين هتل ظرفيت پانصد مهمان دارد. -10

This hotel can sleep/ accommodate up to 500 guests. 

  ممنونم، از امكانات هتل استفاده كامل بردم. -11

Thank you, I took full advantage of the hotel’s facilities. 

  كيلومتر با هتل فاصله دارد. 2دريا،  -12

The sea is two kilometer away from the hotel. 
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  اين هتل از تمام امكانات رفاهي برخوردار است. -13

This hotel has all modern comforts. 

  در مورد خدمات هتل چند مورد شكايت دارم. -14

I have a number of complaints about the service in this hotel. 

  اين هتل چهار ستاره و رو به دريا است. -15

This hotel is a four-star hotel and looks towards the sea. 

  لطفا قبل از ترك هتل حساب خود را تسويه كنيد. -16

Please settle your bill before leaving the hotel. 

  كاركنان هتل خوب به ما رسيدند. -17

The hotel staff saw to all our wants. 

  هتل نه جادار بود و نه راحت. -18

The hotel was neither spacious nor comfortable. 

  ديگر هيچ وقت به اين هتل نمي آيم. افتضاح بود. -19

I’m never coming to this hotel again. It was an absolute hell-hotel. 

  واقعا شرم آور است كه شهر به اين بزرگي يك هتل درست و حسابي ندارد. -20

It’s disgraceful that a town of this size should not have a single decent hotel. 

  من قبلا يك اتاق رزرو كرده ام. پارسا هستم. -21

This is Parsa. I’ve already reserved a room. 

  ايا اتاق در طبقه اول داريد؟ -22

Have you a room on the first floor? 
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  من يك اتاق بي سر و صدا مي خوام. اتاق ديگري داريد؟ -23

I want a quiet room. Have you got another one? 

  اتاق شبي چند است؟  -24

How much is the room per night? 

  ماليات در قيمت لحاظ شده است؟آيا سرويس، صبحانه و  -25

Are service, tax and breakfast included in the price? 

  برمي گردم. 5اگه كسي تلفن زد، بگو ساعت  -26

If anyone phones, tell them I’ll be back at 5:00 

  لطفا خدمتكار/ گارسون را بفرستيد. -27

Please send the chambermaid/ waiter. 

  ه بگين چمدان هايم را پايين بياورند.ميش -28

Could you have my luggage brought down? 

  من مي خوام يك اتاق كرايه كنم. شما شبي چند مي گيريد؟ -28

I would like to rent a room. But how much do you charge a night? 

  صبحانه / ناهار / شام كي سرو ميشه؟ -29

What time is breakfast/ lunch/ dinner? 
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  ساير عبارات: -30

 bellboy, bellhopپيشخدمت، باربر: 

  chamber maidمستخدم زن: 

   desk clerkمتصدي پذيرش: 

  reception deskپذيرش: 

  full boardاتاق به اضافه غذا: 

  half boardاتاق به اضافه صبحانه و شام: 

  doorman, porterدربان هتل: 

  valet parkingمسئول پارك ماشينها: 

  Bell captainمسئول خدمات: 

  

   



 ٣٨     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  

  

  آنچه زبان آموز مي گويد. -بخش دوم –مكالمات در كلاس درس . 10

Classroom Language- what the learner says  

  

  اين بخش در بردارنده جملات ضروري است كه يك زبان آموز در كلاس درس از آنها استفاده مي كند.

  عذر مي خوام كه دير آمدم. -1

I’m sorry I’m late. I’m sorry for being late.  

  متأسفانه ناچارم جلسه بعد غيبت كنم. -2

I’m sorry but I have to miss the next session. 
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  ببخشيد من (درس را) متوجه نمي شوم.  -3

I’m sorry I don’t get it. 

  نداده ام.خيلي متأسفم، تكليفم را انجام  -4

I’m awfully sorry but I haven’t done my homework/ assignment. 

  كارم تمام شد. (پس از انجام دادن تمرين مي گويند) -5

I’m done. 

  متأسفم تمرينم را در منزل جا گذاشته ام. -6

I’m afraid I’ve left my homework at home. 

  هستيم. 20صفحه  -7

We’re on page 20. 

  انجام داده ايم. 15كتاب تمارين را تا صفحه  -8

We’ve done our workbook up to page 15. 

  دقيقه تأخير داشتم. آيا برام غيبت زديد؟ 15من  -9

I was 15 minutes late. Did you mark me absent? 

  اين كلاس به وقت من نمي خورد. -10

This class doesn’t suit my time. 

  با كلاس دانشگاهم همزمان است. (تداخل دارد)كلاس زبان  -11

My English class coincides with my university class. 

  نوك زبانم است. -12

It’s on the tip of my tongue. 
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  زنگ خورده است. -13

The bell has gone. 

  اجازه هست بيام تو/ سوالي بپرسم؟ -14

May I come in/ ask a question? 

  ميشه اونو تكرار كنيد؟ -15

Could you repeat it, please? 

  مي تونم چند كلمه با شما صحبت كنم؟ -16

Can I have word with you? 

  مي شه بيشتر توضيح بديد؟ -17

Could you explain it a little more? 

  ميشه بي زحمت روي تخته بنويسيد؟ -18

Would you mind writing it on the board? 

  ميشه نظرتان را راجع به انشاءام بدونم؟ -19

Can I have your opinion about my composition? 

  تكاليفم را الآن تحويل بدم؟ -20

Should I hand in my homework now? 

  بخوانم؟ / ادامه بدم؟ -21

Shall I read/ continue? 

  از پيشرفت من/ عملكرد كلاسي من راضي هستيد؟ -22

Are you satisfied with my progress/ class performance 
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  چيست؟ Couch potatoمعني  -23

What does “couch potato” means? 

  چيست؟ "عرضه بي"معادل انگليسي  -24

What’s “بي عرضه” in English? 

  شما خيلي تند صحبت مي كنيد. ميشه آهسته تر صحبت كنيد؟ -25

You’re speaking to fast. Will you slow down please? 

  براي جلسه بعد چه كاري بايد انجام دهيم؟ -26

What are we supposed to do for next session? 

  لطفا اسم مرا در ليست خود وارد كنيد. -27

Could you/ will you enter my name on your list? 

  دقيقه) زودتر كلاس رو ترك كنم. 10ممكنه امروز كمي ( -28

Could I leave the class a little (10 minute) earlier, today? 

  مي شه چند دقيقه اجازه مرخصي مي دهيد؟ (ميشه چند دقيقه برم بيرون؟) -29

Will you excuse me for a few minute? 

  ميشه باقي كلاس رو مرخصم شم. (مي تونم باقي كلاس رو برم؟) -30

Will you excuse me for the rest of the class? 

  امكانش هست چند لحظه از حضورتون مرخص شم؟ (در جلسات رسمي) -31

May I be excused for a moment? 

  نمي تونم طبق برنامه امتحان بدم، چيكار بايد بكنم؟ -32

I can’t take the exam as scheduled. What am I supposed to do? 
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  غيبت كنم.مجبورم هفته ديگه سه جلسه  -33

I have to miss three session next week. 

  بخاطر غيبت جلسه قبل متأسفم. مسافرت (كاري) بودم. -34

I’m sorry for being absent last session. I was on a (business) trip. 
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  )، باد و خاكآتشبخش اول (آب،  –اصطلاحات زبان انگليسي . 11

Idioms – Part 1  
  را به آب و آتش زدم تا اين كار را انجام بدم.خودم  -1

I went through fire and water to do it. 

  او و مادر زنش آبشون تو يك جوي نميرود. -2

He does not hit it off with his mother-in-law. 

  آدم آب زيركاهي است. -3

He is as slippery as an ell. 

  نرفت.هيچ وقت آب خوش از گلوم پايين  -4

I never had a carefree moment. 
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  دهانم را آب انداخت. -5

It made my mouth water. 

  هر ماه يه آب باريكه اي دارم. -6

I get a slender steady income every month. 

  آب رفته به جوي باز نمي گرده. -7

It’s no use crying over spilt milk. 

  آب از آب تكان نخورد. -8

Everything remained calm and quit. 

  آب كه از سر گذشت چه يك وجب چه صد وجب. -9

In for a penny, in for a pound. 

  شوهر خوبي از آب در آمد. -10

He made a good husband. 

  من اين شهر را فوت آبم. -11

I know this city backwards. 

  داري آب در هاون مي كوبي. -12

You are carrying water in a sieve. 

  دختر آتش پاره اي است. -13

She is a ball of fire. 

  اموالش را به آتش كشيد / ثروتش را بر باد داد. -14

He squandered his wealth. 
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  تو آتيش حسادت داره مي سوزه. -15

Jealousy is eating him up. 

  اون آتشي مزاج است. -16

He is hot tempered. 

  آتيش بيار معركه ميشي؟چرا  -17

Why do you drive a wedge between us? 

  سعي نكن به اين آتش دامن بزني. -18

Don’t try to add fuel to the fire. 

  از خشم آتش گرفت. -19

He flew off the handle. 

  باد آورده را باد مي برد. -20

Easy come, easy go. 

  واباند.خيلي مغرور است، بايد بادش را خ -21

He is too arrogant. He need to be taken down a peg or two. 

  خاك بر سرت. -22

Shame on you. 

  با يك مشت حريف رو به خاك انداخت. -23

He floored the opponent with a punch. 

  حالا چه خاكي بر سرم كنم؟ -24

What on earth should I do now?  
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  زبان انگليسيتشكر كردن در . 12

Thanking   
 Thanks a lot(ممنون، مرسي) و يا  Thanksبراي تشكر كردن و موقعيت هاي دوستانه و رسمي از  -1

  به كار مي رود. anytimeو  sure ،ok(خيلي ممنون) استفاده مي شود و در پاسخ كلمات ساده اي مانند 

مي باشد و در  Thank Youرايج ترين عبارت براي تشكر كردن در موقعيت هاي دوستانه، رسمي و  عادي  -2
  پاسخ نيز مي توان از عبارات زير استفاده نمود.

   You’re welcomeخواهش مي كنم: 

  Don’t mentionخواهش مي كنم، مهم نيست: 

  It was my pleasureخوشحال شدم: 
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  در انگليسي امريكن معمولا از عبارات زير براي تشكر كردن استفاده مي شود. -3

 Thanks. I (Really) appreciate itمرسي. (خيلي) ممنونم: 

  واقعا از كمكتان / توجه تان متشكرم

I really appreciate your help/ concern 

  عبارات رايج براي پاسخ به تشكر در موقعيت هاي مختلف. -4

  No problemخواهش مي كنم (دوستانه) : 

  Oh, it was nothingچيزي نبود / كاري نكردم: 

  It was my pleasureخوشحال شدم (رسمي): 

  Don’t mention itخواهش مي كنم (رسمي): 

  خوشحالم كه تونستم كمكي كرده باشم

I’m glad I could help. 

  به خاطر وقتي كه گذاشتيد، ممنونم.

Thank you for your time. 

  براي نامه نگاري رسمي و اداري و يا در موقعيت هاي رسمي از عبارات زير استفاده مي شود. -5

  ميل دارم از معلم هايم به خاطر حمايت و تشويق شان تشكر كنم.

I’d like to thank my teachers for their support and encouragement. 

  ميل دارم مراتب امتنان خود را به خاطر زحمات بي شائبه شما ابراز كنم.

I would like to express my appreciation (gratitude) for your selfless efforts. 

 به خاطر آنچه كه برايم انجام داده ايد از شما سپاسگذارم.

I’m grateful to you for all the things you have done for me. 

  قبلا از زحمات (توجه) شما متشكرم. (در پايان نامه)

Thanking you in anticipation. 
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  خريد پوشاك در زبان انگليسي. 13

Shopping Clothes  

  

در بخش  در اين بخش جملات اساسي در مورد خريد پوشاك آمده است، مكالمات مربوط به انواع پوشاك
  ديگري ذكر خواهد شد.

  است. 16سايز شما چند است؟ سايزم  -1

What size do you wear? I wear a 16. 

  آيا اين پيراهن رنگ آبي هم داره؟ -2

Does this shirt come in blue? 
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  آيا اين تي شرت اندازه من ميشه؟ نه خوب اندازه ات نيست. -3

Does this T-shirt fit me? No, it doesn’t fit you well. 

  اندازه ات است اما بهت نمي آيد. -4

It fits you but it does not look good on you. 

  مي تونم اين كت رو پرو كنم؟ بله اتاق پرو اونجاست -5

Can I try on this coat? sure, the changing room is there 

  آيا سايز بزرگ اين پيراهن را داريد؟ -6

Do you have these shirts in large size? 

  معمولا داريم. اما متأسفانه فعلا تمام كرده ايم. -7

Normally we do, but I’m afraid we are out of stock at the moment. 

  اگر اندازه ام نبود، مي تونم پولم رو پس بگيرم؟ نه ولي مي تونيم براتون تعويضش كنيم. -8

If it doesn’t fit me, can I get my money back? No but we can exchange it for you 

  چرا اين لباس رو بر نمي داريد؟ -9

Why don’t you take this dress? 

  كمرش گشاد / تنگ است. -10

It’s large/ tight at the waist. 

  از مدلش خوشم نمي آيد. -11

I don’t like the style. 

  ست.اين رنگ از مد افتاده ا -12

This color is out of fashion. 
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  جنس اين لباس خوب است، اما مشكل ايجاست كه خال خالي/ چهارخانه/ گل گلي/ ساده است. -13

The quality of this scarf is good, but the problem is that it’s polka dotted/ checked/ 
flowered/ plain. 

  من بياد. فكر نمي كنم پيراهن راه راه به -14

I don’t think striped shirts become me. 

  .آستين هايش كمي بلند است. مي توان كوتاه ترش كرد -15

The sleeves are a little too long. They can be shortened. 

  مي تونيد قد اين شلوار را بلند كنيد؟ -16

Can you lengthen these pants? 

  دامن ها بياندازيد؟ميل داريد يه نگاهي به  -17

Would you like to have a look at the skirts? 

  اين بلوز خيلي شيك است. -18

This blouse is very stylish/ attractive/ nice. 

  يك كاپشن سبك براي بهار و پاييز لازم دارم. -19

I need a light jacket for spring and fall. 

  ريدم.اين ژاكت را به نصف قيمت خ -20

I bought this sweater/ pullover at half price. 
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  كليات -مكالمات در مورد خودرو. 14

Cars - Generalities  

  

پرداخته شده است. ساير مكالمات در مورد اجزاي و رانندگي  در اين بخش به كليات مكالمات مربوط به خودرو 
  مورد توجه قرار خواهد گرفت.داخل، بدنه، موتور و تعميرات در درس هاي ديگري 

  ماشين داري؟ بله يه تويوتا دارم. -1

Do you have a car? Yes, I have a Toyota. 

  است. 2010چه مدلي است؟ مدل  -2

What model is it? It’s 2010. 
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  چه نوع ماشيني داري؟  -3

What kind of car do you have? 

  اين ماشين ديفرانسيل جلو است. -4

This car has front wheel drive. 

  ماشين روشن نمي شود، خفه كرده است. -5

The car doesn’t start. I’ve flooded the engine. 

  نمي تونم ماشين رو روشن كنم. -6

I can’t get the car started. 

  ماشينو هل بدم؟ -7

Shall I push the car? 

  زياد گاز نده، چرخ ها دارند بكسبات مي كنند. -8

Don’t give it so much gas. The wheels are spinning. 

  ماشين رو خلاص كن. حالا كلاج رو بگير و بزن دنده يك. -9

Put the car in neutral. Now, press the clutch and shift it into first gear. 

  كلاج را آرام رها كن. -10

Slowly let out the clutch. 

  بزن دنده عقب.كلاج را نگه دار و  -11

Hold the clutch down and put it in reverse gear. 

  با دنده عقب از گاراژ بيرون برو. -12

Back up the car out of the garage. 
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  راهنماي چپ رو بزن و بپيچ به چپ. -14

Put on your left signal (indicator) and turn left. 

  خط بمان. از اين خط به آن خط نرو، در يك -15

Don’t shift from lane to lane. Stay on one lane. 

  بزن كنار. لاستيك جلويي پنچر است. -16

Pull over. The front tire is flat. (Am) 

Pull up. The front tire is puncture. (Br) 

  ترمز دستي را بكش -17

set/ pull the handbrake.  

  كمي گاز بده.  -18

Give it a little gas. / step on it a little. 

  فاصله ايمني را از ماشين جلويي حفظ كن. -19

Keep your safety distance from the car ahead of you. 

  اينجا سبقت نگير. ديد كم است. -20

Don’t pass here. The visibility is low. 

  سرعتت را زياد كن. سرعتت را كم كن. -21

Speed up / slow down. 

  نزديك مركز خريد راه بندان بود. -22

There was a traffic jam near the shopping center. 

  در راه بندان گير كردم. -23

I was got stuck in a traffic jam. 
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  ترافيك معطلم كرد. -24

The traffic delayed me. 

  مي توني مرا برساني منزل؟ -25

Can you give me a ride (lift) home? 

  ميام دنبالت. 7ساعت  -26

I’m picking you up at 7:00 

  لطفا مرا نزديك پارك پياده كن. -27

Please drop me off near the park. 

  جاده اصلي بسته است. بيا از جاده فرعي بريم. -28

The main road is blocked. Let’s to take the byroad. 

  تي، بهتر است ماشين را خلاص كني.وقتي پشت چراغ قرمز هس -29

You’d better take the car out or gear while you’re at a stoplight. 

  فكر كنم ماشين خراب است. -30

I guess my car has broken down. 

  معذرت مي خوام. ماشين روشن نمي شود. فكر كنم يك هل مي خواهد. -31

Excuse me. The car won’t start. I think it needs a push. 

  باتري خوابيده. ماشينم دوباره داره بازي در مي آره. -32

My car’s acting up again. The battery is flat. 

  هزار مايل كار كرده. 50اين ماشين فقط  -33

This car has just clocked up 5000 miles. 
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  اين ماشين مصرف سوختش بالاست. -34

This car consumes a lot of fuel. 

  ماشيني مي خوام كه شتابش بالا باشد. -35

I want a car with good acceleration. 

  ماشين جديدت چطوره؟ -36

How is your new car behaving? 

  به موقع ترمز نكردي. -38

You didn’t brake in time. 

  لازم نيست از داخل شهر بروي مي توني از كمربندي بروي. -39

We don’t have to drive through the city. We can take the belt highway. 

  

  ساير لغات: -37

  left-hand drive (LHD)ماشين فرمان چپ: 

 compact carنفر:  4تا  2اتومبيل هاي معمولي ظرفيت 

  sedan/saloonنفره:  6الي  4اتومبيل هاي بزرگ تر 

  convertibleاتوموبيل كروكي: 

 parking lotرو باز:  پاركينگ

  brand-new carماشين صفر كيلومتر: 
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  جملات زبان انگليسي در مورد فوتبال. 15

Football /Soccer  
جمله اساسي كه در بازي و گزارش فوتبال به كار مي رود، در اختيار علاقمندان قرار گرفته  50در اين پست 

  است.

  امشب تمرين فوتبال دارم. -1

I have soccer practice tonight. 

  فوتباليست ها در حال حاضر در زمين فوتبال هستند. -2

The footballers are in the football pitch/ soccer field now. 

  بيا امروز بريم ورزشگاه آزادي. اميدوارم بتوانيم يك صندلي در جايگاه اصلي بگيريم. -3



 ٥٧     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

Let’s go to Azadi Stadium today. I hope we can get a seat in the main stand. 

  علي كريمي فوتباليست مورد علاقه من است. -4

Ali Karimi is my favorite footballer / football player. 

  تيم مورد علاقه تو چيست؟ -5

What’s your favorite team? 

  در حال حاضر مربي تيم پرسپوليس كيست؟ -6

Who is the coach of Persepolis now? 

  داور سوت زد. (در سوت دميد) -7

The referee blew the whistle. 

  مسابقه امروز را چه كسي داوري مي كند؟ -8

Who is refereeing today’s match? 

  آيا هيچكدام از داوران كناري را ميشناسي؟ -9

Do you know any of the linesmen? 

  طرفداران تيم شما خيلي پرخاشگرند. -10

The fans (supporters) of your team are so violent. 

  دروازه بان بازي روز شنبه كيست؟ -11

Who will be in goal in the game on Saturday? 

  مي توني نتيجه اين بازي را پيش بيني كني؟ -12

Can you predict the result of this match? 

  د بود.بازي خانه / خارج از خانه هفته آينده خواه -13

The home match / away match will be next week. 
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  بازي كي شروع ميشه؟ -14

When is the kick off? 

  داور مي خواهد شير يا خط كند. اميدوارم شانس با تيم ما باشه. -15

The referee has to toss a coin. I hope our team wins the toss. 

  تمام مي شود.نيمه اول پنج دقيقه ديگر  -16

The first half will finish in five minutes. 

  كريمي گل زد. -17

Karimi scored a goal. 

  توپ به تيرك دروازه برخورد كرد. -18

The ball hit the goalpost. 

  كريمي مرتب به سمت دروازه شوت مي زند. -19

Karimi keeps taking a shot at the goal. 

  به توپ زد. او ضربه محكمي -20

He give the ball a hard kick. 

  ديدي چقدر محكم به توپ ضربه زد؟ -21

Did you see how hard he kicked the ball at the goal? 

  علي دايي با سر خيلي خوب گل مي زند. -22

Ali Daee is very good at heading the ball into the net. 

  بايد ضربه سر او را مي ديدي؟ -23

You should have seen his header. 
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  مشكل اين بازيكن اين است كه سريع پاس نمي دهد. -24

The problem with this player is that he does not make a quick pass. 

  اون اصلا بلد نيست تكل كنه. -25

He doesn’t know how to make a tackle at all. 

  براي تيم ملي زده است؟تاحالا علي دايي چند گل  -26

How many goals has Daee scored for the national team so far? 

  هيچ -نتيچه چند چند است؟ يك -27

What’s the score? One-Nil. 

  بايد منتظر گل تساوي باشيم. -28

We have to wait for an equalizer. 

  رحمتي توپ را عالي گرفت.  -29

Rahmati made a grate save. 

  چرا به دروازه تيم مقابل حمله نمي كنند؟ -30

Why don’t they attack the other team’s goal. 

  دفاع تيم شما خيلي ضعيف است. -31

Your team has very poor defense. 

  بازيكنان مياني / مهاجمين خوب بازي نكردند. -32

The midfield players / strikers did not play well. 

  اوني كه در خط دفاع / خط مياني / خط حمله بازي مي كنه كيست؟ -33

Who is that guy playing in defense/ midfield/ attack? 
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  بازيكنان تيم شما مرتب خطا مي كنند. -34

Your team players keep committing fouls. 

  اين يك خطاي عمد بود. فكر كنم داور مي خواد اخراجش كنه. -35

This was a deliberate foul. I guess the referee wants to send him off. 

  ايران يه ضربه آزاد بدست آورد. -36

Iran is awarded a free kick. 

  چه كسي پنالتي را خواهد زد. -37

Who will take the penalty? 

  در منطقه جريمه خطا كرد. -38

The committed a foul in penalty area. 

  آفسايد بود. -39

It was offside. 

  فصل جديد فوتبال كي آغاز مي شه؟ -40

When will the new football season start? 

  فكر نكنم اين تيم به صدر جدول ليگ بياد. -41

I don’t think this team will come to the top of the league. 

  الآن در وقت اضافه هستيم. -42

We are into extra time now. 

  چرا مربي داره كريمي رو تعويض مي كنه؟ به جاش كي مياد؟ -43

Why is the coach substituting Karimi? Who is coming on instead? 
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  تيم فوتبال ايران در رده بندي جهاني در رتبه سي ام قرار دارد. -44

Iran’s soccer team is ranked 30 in the world. 

 بكهام پرتاب اوت را انجام خواهد داد. -45

Beckham will take the throw in. 

  ضربه بايد از نو زده بشه. -46

The kick has to be retaken. 

  سعي مي كرد حريفش رو دريبل كنه. -47

He was trying to dribble the ball past his opponent. 

 او در خط حمله بازي مي كنه. -48

He plays in the forward position / He plays upfront. 

  فكر كنم تعويض هاي بيشتري انجام بده. -49

I think he will make more substitutions. 

  آنها با زدن يك گل به خود، مساوي كردند. -50

They equalized through an own goal. 
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  صبحانهمورد جملات انگليسي در . 16

Breakfast  
پست برخي از جملات و اصلاحاتي كه در هنگام صرف نمودن صبحانه به كار مي رود. در اختيار زبان در اين 

  آموزان قرار گرفته است.

  وقت صبحانه است. بياييد صبحانه بخوريم. -1

It’s breakfast time. Let’s eat breakfast. 

  معمولا صبحونه مفصلي مي خوريد؟ -2

Do you usually have a big/ huge breakfast? 

  معمولا صبح ها چي مي خوريد؟ -3
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What do you usually have for breakfast? 

  بستگي داره. بعضي وقت ها نان و كره و گاهي هم نان و پنير مي خورم. -4

It depends. Sometimes I have butter and bread and sometimes cheese and bread. 

  بعضي وقت ها مي خورم. برشتوك نمي خوريد؟ -5

Don’t you have cornflakes? I sometimes do. 

  وقت خوردن صبحانه، نيمرو رو به تخم مرغ آب پز ترجيح مي دهم. -6

When it comes to eating breakfast, I prefer fried eggs to boiled eggs. 

  خاگينه را بيشتر از نيمرو دوست دارم. -7

I prefer scrambled eggs to sunny-side up. 

  ترجيح مي دهم صبحانه غذاي پختني بخورم. -8

I prefer to have cooked breakfast. 

  مي خوام برات صبحانه آماده كنم. نان و مربا مي خوري؟ خامه و عسل چطور؟ -9

I’m going to get breakfast ready for you. Do you eat jam and break? How about cream 
and honey? 

  لطفا ممكنه چاي درست (دم) كنيد؟ -10

Would you please make (brew up) some tea? 

  ممنون ميشم اگه يك قوري چاي برام بياوريد. -11

I was wondering if you could bring me a pot of tea. 

  توي قهوه تان شير و شكر مي ريزيد؟ -12

Do you take milk and sugar in your coffee? 

  چند حبه قند داخل چايتان مي اندازيد؟ -13

How many sugar lumps do you want in your tea?   



 ٦٤     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  هم بزن تا شكرش حل بشه. -14

Stir to dissolve the sugar. 

  من چاي نعناع / گل گاوزبان / گل بابونه را ترجيح مي دهم. -15

I prefer mint / borage / chamomile tea. 

  ا دو حبه قند به من بدهيد.لطف -16

Please give me two sugar lump / sugar cubes. 

  معمولا چاي پر رنگ يا كم رنگ مي خوريد؟ -17

Do you usually drink strong or weak tea? 

  اگر عجله داشته باشم ظرف دو دقيقه صبحانه رو مي بلعم. -18

If I’m in a hurry, I bolt down my breakfast in two minutes. 

  گاهي اوقات با شكم خالي سر كار مي روم. -19

I sometimes go to work on an empty stomach. 

  صبحانه و نهار را با هم مي خورم. 10اگر خيلي گرسنه باشم، حدودا ساعت  -20

If I’m so hungry. I have a brunch at about 10. 

  نمي تونم درب شيشه مربا را باز كنم. -21

I can’t unscrew this jam jar. 

  هنگام صبحانه خوردن زياد صحبت نمي كنم. -22

I don’t talk so much during breakfast. 

  بعد از يك صبحانه مفصل، بهترين كاري كه مي تونيم بكنيم، بيرون رفتن است. -23

After a hearty breakfast, going out is the best thing we can do. 
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  جملات انگليسي در مورد موسيقي. 17

Music  
 چه نوع موسيقي دوست داري؟ -1

What kind of music do you like? 

  موسيقي پاپ را به موسيقي راك ترجيح مي دهم. -2

I prefer pop music to rock music. 

  به انواع مختلف موسيقي گوش مي دهم، از قبيل موسيقي كلاسيك، موسيقي محلي و جاز. -3

I listen to different sorts of music, including classical music, folk music and jazz. 

   



 ٦٦     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  عاشق موسيقي ام. -4

I’m a music lover. 

  موزارت آهنگ ساز (موسيقي دان) محبوب من است. عاشق كارهايش هستم. -5

My favorite musician is Mozart. I love his works. 

  آهنگ خوندي؟تا حالا  -6

Do you ever sing a song? 

  معمولا وقتي مشغول كار هستم، خيلي آروم با خودم مي خونم. -7

I usually sing softly to myself while I’m working. 

  به نظر شما بهترين خواننده كيست؟ -8

Which singer do you think is the best? 

  ت.شخصا فكر مي كنم اصفهاني بهترين اس -9

I personally think Esfehani is the best. 

  وسيله موسيقي اي هست كه بتوني بنوازي؟ -10

Can you play any musical instruments? 

  مي توني پيانو / ارگ / ويلن / گيتار بزني؟ -11

Can you play the piano / the organ / the violin / the guitar? 

  بل / چنگ بزنم.فقط مي تونم سه تار / ط -12

I can just play the sitar / the harp / the drum. 

  با ترومپت و ساكسيفون هم آشنايي دارم. -13

I’m familiar with the trumpet and saxophone too. 
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  آخرين باري كه اپرا رفتي كي بود؟ -14

When did you last go to the opera? 

  نج زدن بودند.وقتي رسيدم، اونها مشغول س -15

When I arrived, they were banging the cymbals. 

  صداي سنج و شيپور آزارم مي دهد. -16

The sound of cymbals and bugles bother me. 

  او نوازنده ني / فلوت / ويلن است.  -17

He is a piper / flutist / violinist. 

  بزنم. مي تونم پشت پيانون بنشينم و في البداهه -18

I can sit at the piano and improvise. 

  ساز دهني را بيشتر از ني دوست دارم. -19

I like the harmonica more than the pipe. 

  سازهاي بادي را ترجيح مي دهي يا سازهاي زهي؟ كوبه اي چطور؟ -20

Do you prefer wind instrument or stringed instrument? How about percussions? 
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  غذرخواهي كردن در زبان انگليسي. 18

Apologizing  

  

  براي عذرخواهي كردن در موارد مختلف، ارائه شده است.در اين پست جملات مورد نياز 

 I’mو يا  Sorryساده ترين عبارت براي عذرخواهي كردن در موقعيت هاي دوستانه و غير رسمي عبارات 

Sorry عيبي ندارد :  -مي باشد. كه در پاسخ به آن مي توان از اين عبارات استفاده نمود. اشكالي نداردIt’s 

ok  :و يا مهم نيستNever mind  

  واقعا متأسفم. -1

I’m really sorry 



 ٦٩     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  خيلي متأسفم. -2

I’m awfully sorry 

  خيلي خيلي متأسفم. (شكل قوي عذرخواهي) -3

I’m really awfully sorry. 

  اهمتي ندارد. (براي پاسخ به عذرخواهي) -4

It doesn’t matter. 

  اشكالي نداره. اين چيزها پيش مياد. -5

It’s ok. These things happen. 

  ببخشيد كتابت را گم كردم. -6

I’m sorry for losing your book. 

  ببخشيد دير كردم. -7

I’m sorry I’m late. 

  بنشينيد.اشكالي نداره. بياييد و  -8

It doesn’t matter. Come in and sit down. 

  عذر مي خواهم كه ديروز به ادبي كردم. -9

I’m sorry for being rude yesterday. 

  در موقعيت هاي رسمي و يا مكاتبات از عبارات زير استفاده مي شود.

  عذر خواهي مي كنم/ پوزش مي خواهم. -10

My apologies 

  بنده را بپذيريد.لطفا عذرخواهي  -11

Please accept my apologies. 
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  من يك عذرخواهي به شما بدهكارم. -12

I owe you an apology. 

  لطفا عذرخواهي مرا به خاطر تأخير بپذيريد. -13

Please accept my apologies for the delay. 

  بسيار خوب عذرخواهيتان پذيرفته شد. (براي شوخي و به حالت دوستانه) -14

Ok. Your apology is accepted. 

  از اينكه زحمتتان ميدم معذرت ميخوام. -15

I’m sorry to have troubled you. 

  از اينكه مزاحمتون مي شم، معذرت مي خوام. -16

I’m sorry to bother you. 

  رو هم نزن، درك مي كنم. شاشكالي نداره، اصلا حرف -17

That’s all right. Don’t mention it. I understand. 

  ببخشيد، مزاحم شما هستم؟ -18

Excuse me. Am I disturbing you? 

  معذرت مي خوام منظوري نداشتم / متوجه نشدم. -19

I’m sorry. I didn’t mean to/ realize. 

  بايد اينو بهتون بگم، امامعذرت مي خوام كه  -20

I’m sorry I have to tell you this, but … 

  متأسفيم بايد به اطلاع برسونيم كه ... (در موقيعت هاي خيلي رسمي) -21

We regret to inform you that … 
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  جملات زبان انگليسي در مورد ماه رمضان. 19

Ramadan  
  انگليسي مربوط به ماه رمضان و روزه گرفتن، بيان شده است.ح و اصلا هجمل 20 بخشدر اين 

  دانيد؟چقدر راجع به رمضان مي  -1

How much do you know about Ramadan? 

  رود.اين ماه مقدس ترين و مبارك ترين ماه اسلامي به شمار مي -2

It is considered the most venerated and blessed month of the Islamic year. 

  بارزترين عمل اين ماه، روزه گرفتن در طول روز است. -3

The most prominent activity of this month is the daytime fasting. 



 ٧٢     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  در ماه مقدس رمضان، مردم بايد از چه چيزهايي پرهيز كنند؟ -4

What should people avoid in the Holy Month of Ramadan? 

 در طول ماه مبارك رمضان، مسلمانان تمام دنيا از خوردن، آشاميدن و ساير نيازهاي جسماني در طول روز -5
  كنند.خودداري مي

During the blessed month of Ramadan, Muslims all over the world abstain from food, 
drink, and other physical needs during the daylight hours. 

  مردم كي بايد براي روزه گرفتن از خواب بيدار شوند؟ -6

When should people get up for fasting? 

  شوند.لمانان سراسر دنيا در طول ماه رمضان، هر روز سحر براي خوردن سحري و اداي نماز بيدار ميمس -7

Every day during the month of Ramadan, Muslims around the world get up before dawn 
to eat Sehri and perform their prayers. 

  كنند؟كي افطار مي -8

When do they break their fast? 

  كنند.شنوند، افطار ميدر حقيقت وقتي مسلمانان صداي اذان مغرب را مي -9

In fact when Muslims hear Azan “the call to prayer” in the evening, they break their 
fasts. 

  رسم است كه هنگام افطار اول خرما خورده شود. -10

Traditionally, a date is the first thing to be consumed during Iftar when the fast is 
broken. 

كنند، اعتقاد دارند افطاري دادن به فرد ديگر به عنوان يك عمل گيرند و افطار ميمسلماناني كه روزه مي -11
  باشد.نيكوكارانه بسيار ارزشمند مي

Muslims who fast and break their fast believe that feeding someone Iftar as a form of 
charity is very rewarding. 
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  هاي اسلام، تلاش بيشتري كنند.رود در جهت پيروي از آموزهدر طول ماه رمضان، از مسلمانان انتظار مي -12

During Ramadan, Muslims are also expected to put more effort into following the 
teachings of Islam. 

مردم از دروغ، دزدي، خشم، سعادت، حرص، شهوت، غيبت، تهمت، پاپوش دوختن و شايعه پراكني  -13
  كنند.خودداري مي

People refrain from lying, staling, anger, jealousy, greed, lust, backbiting, framing, and 
gossip. 

  چرا روزه گرفتن مهم است؟ -14

Why is fasting important? 

  ها است.هدف روزه گرفتن سيقل دادن روح و رها كردن آن از آسيب -15

The purpose of fasting is to cleans the inner soul and free it from harm. 

  شب قدر چيست؟ -16

What is Qadr night? 

  مسلمانان اعتقاد دارند، اولين آيه قرآن در شب ليله القدر نازل شده است. -17

Muslims believe that it was the night of the Laylat-al-Qadr that the Quran’s first verse 
was revealed. 

  عيد فطر پايان دوره ماه رمضان است. -18

Eid-ul-Fitr marks the end of the fasting period of Ramadan. 

  بعد از اينكه ماه نو ديده شد. عيد فطر اولين روز ماه بعدي است. -19

Eid-ul-Fitr is the first day of the following month, after another new moon has been 
sighted. 

  مي تونيد كمي در مورد رمضان برايم بگوييد؟ -20

Can you tell me a little about Ramadan? 
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  پيشنهاد كمك در زبان انگليسي. 20

Offering help  
  

  رود.انگليسي بيان شده است كه براي دادن پيشنهاد كمك به كار ميدر اين پست جملاتي در زبان 

A اگر قصد داشته باشيم به دوستي كه در حال انجام كاري است، پيشنهاد كمك بدهيم عبارت هاي زير به كار :
  رود.مي

  خواهي؟كمك مي -1

(Do you) want any help? 

  كمك لازم داري؟ -2

(Do you) need any help? 
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  تونم كمك كنم؟مي -3

Can I help?  

  تونم كمكت كنم؟مي -4

Can I give you a hand? 

Bشود:: براي دادن پاسخ مثبت به پيشنهاد كمك از عبارات زير استفاده مي  

  بله اگر زحمتي نيست. -5

Yes, if it’s no trouble. 

  بله اگر برايت اشكالي ندارد. -6

Yes, if you don’t mind. 

C شود:پاسخ منفي از عبارات زير استفاده مي: براي دادن  

  آيم.اش برمينه متشكرم از عهده -7

No thanks. I can manage. 

  تونم انجام بدم.نه خوبه. خودم مي -8

No, that’s ok. I can do it myself. 

Dرود:: در موقعيت هاي رسمي تر براي پيشنهاد كمك، عبارات زير به كار مي  

  ها را از روي ميز جمع كنم؟خواهيد ظرفمي -9

Would you like me to clear the table? 

  دهم.ها را آب مياگر ميل داشته باشيد، گياه -10

I’ll water the plants if you’d like. 

Eرود:: اگر در پيشنهاد كمك قصد تعارف كردن و اصرار كردن را داشته باشيم، عبارت زير به كار مي  
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  يكبار هم كه شده من اين كار را بكنم.بگذاريد  -11

 Let me do it for once. 

  خواهم به شما زحمت بدم.از پيشنهادتون ممنونم اما نمي -12

I appreciate your offering but I don’t want to trouble you. 

  تعارف نكن. بگذار كمكت كنم. -13

Oh, come on. Let me give you a hand. 

  كار را تنهايي انجام بدي.تونم كمك كنم، مجبور نيستي ايننكن. وقتي من ميتعارف  -14

Oh, come on. You don’t have to do it yourself if I’m here to help. 

Fشود:: اگر بخواهيم به شخصي كه اتفاقي بدي براي او افتاده پيشنهاد كمك دهيم، عبارت زير استفاده مي  

  آيد.يهيچ كمكي از من برم -15

Can I do anything to help? 

  آيد؟چه كمكي از دست من برمي -16

What can I do to help? 

  خواهيد زنگ بزم آمبولانس؟مي -17

Should I call an ambulance? 

  لطفا ميشه كمك كنيد بلند شم؟ -18

Can you help me up, please? 
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  صحبت در مورد تحصيلات در زبان انگليسي. 21

Education  
  

در اين پست جملات كاربردي و كلياتي در زمينه تحصيلات و ادامه تحصيل مطرح شده است. ساير عبارات در 
  مورد دانشگاه، امتحاتات و تدرس در دانشگاه در پست هاي ديگري ارائه خواهد شد.

  كلاس چندمي؟ كلاس چهارمم. -1

Which grade are you in? I’m in the fourth grade. 

    مدركت چيه؟ -2

What’s your degree? 
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  سال چندمي؟ سال سومم. -3

What year are you in? I’m in the third year. 

  كدام مدرسه / دانشگاه ميروي؟ -4

Which school/ university do you go to? 

  من دانشجوي سال اول / سال دوم / سال سوم / سال چهارم هستم. -5

I’m a freshman / a sophomore / a junior / a senior. 

  هم اطاقيم سال دومي است. -6

My roommate is a sophomore. 

  مي خواهم تحصيلاتم را در خارج از كشور ادامه بدم. -7

I want to continue my studies abroad. 

  هنوز درسم را تمام نكرده ام. -8

I haven’t completed / finished my studies yet. 

  ه تحصيلي ات چيست؟ چه رشته مي خوني؟رشت -9

What’s your major (field of study)? 

  رشته رياضي مي خونم. -10

My major is math. / I’m majoring in math 

  قصد دارم رشته پزشكي را انتخاب كنم. -11

I’m going to take up medicine. 

  ناچار شدم كالج را رها كنم (ترك تحصيل كنم). -12

I had to drop out of college. 
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  واحد برداشتم. 18اين ترم،  -13

I’ve taken 18 units / credits / credit hours this semester. 

  يك سال تحصيل از دو ترم تشكيل شده است. -14

An academic year consists of two semesters. 

  واحد گذرانده ام. 60تا حالا  -15

I’ve passed 60 units so far. 

  برادرم ماه قبل از دانشگاه آزاد فارغ التحصيل شد. -16

My brother (was) graduated from Azad University last month. 

  برادرم فارغ التحصيل دانشگاه تهران است. -17

My brother is a graduate of Tehran University. 

  وق ليسانستحصيلات دوره ليسانس / تحصيلات دوره ف -18

Undergraduate studies / post graduate studies  

  پايان اين دوره گواهينامه (از نوع مدرك) مي گيري؟ -19

Will you get a certificate at the end of this course? 

  ديپلم دبيرستان دارم. -20

I have a high school diploma. 

  مدرك دانشگاهي داري؟  -21

Do you have a degree? 

  فوق ديپلم / ليسانس / فوق ليسانس / دكتري دارم. -22

I have an Associate’s Degree / a Bachelor’s Degree / a Master’s Degree / a Ph.D 
(Doctor of philosophy). 



 ٨٠     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

گفته مي شود كه مخفف عبارت  B.Scو يا  B.Sبه مدرك ليسانس در رشته هاي علمي، فني و علوم پايه  -23
Bachelor of Science .مي باشد  

 Bachelor of Arsگفته مي شود كه مخفف عبارت  B.Aبه مدرك ليسانس در رشته هاي انساني و هنر  -24
  مي باشد.

  مدرك فوق ليسانس در رشته هاي علمي، فني و علوم پايه -25

M.S. / M. Sc. = Master of Science 

  هنر مدرك فوق ليسانس در رشته هاي انساني و -26

M.A. = Master of Arts 

  ليسانس فيزيك دارم. -27

I have a B.S. in physics. 

  سارا پارسال فوق ليسانس اقتصاد گرفت. -28

Sara got an M.A. in Economics last year. 

  دارم فوق ليسانس شيمي مي خونم. -29

I’m studying for an MS (Degree) in Chemistry. 

  ارم.مدرك زبان هم د – 30

I’ve got a degree in English too. 

  آيا واقعا مدرك معماري داري؟ -31

Do you really hold a degree in architecture? 

  دانشگاه تهران به او دكتراي افتخاري حقوق اهدا كرد. -32

Tehran University awarded him the honorary degree of Doctor of Laws. 

  دانشگاه دولتي / آزاد هستم.من دانشجوي  -33

I study at a state university / an Azad University. 



 ٨١     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  دانشكده هنر درس مي خونم. -34

I go to Art college. 

  دانشجوي تمام وقت / پاره وقت دانشگاه دولتي هستم. -35

I study part time / full time at the state university. 
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  بستني صحبت در مورد. 22

Ice Cream  
  

  در اين پست اصلاحات و جملات كاربردي در مورد خريد بستني، به كار رفته است. 

  يك ليوان بزرگ شير موز، لطفا. -1

A big glass of banana-milk shake, please. 

  ممكنه لطفا برايم يك بستني بياوريد؟ -2

Would you please bring me an ice-cream?  
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  بستني مي خواهيد؟چه نوع  -3

What kind of ice-cream do you want? 

  سه اسكوپ بستني (قاشق)، لطفا. -4

Three scoops of ice-cream, please. 

  يك ليوان بستني لطفا. -5

A tub of ice-cream, please. 

  يك بستني قيفي / يك بستني يخي لطفا. -6

An ice-cream cone / an ice lolly, please. 

  ه طعمي ميل داريد؟چ -7

What flavor would you like? 

  يك بستني وانيلي / بستني زعفراني. -8

A vanilla ice-cream / saffron ice-cream. 

  اين بستني طعم خيلي عجيبي دارد. -9

This ice-cream has a really unusual flavor. 

  ميريزه.بستي ات را بخور، داره آب ميشه و از ظرفش بيرون  -10

Eat your ice-cream. It is melting and oozing out of its wrapper. 

  يك بستني فروش خيلي معروف اين نزديكي هاست. -11

There is a very famous ice-cream parlor nearby. 

  بستني اش درجه يك است. -12

It has premium ice-cream. 
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  در ايران ما فالوده داريم. -13

In Iran we have Faloodeh. 

  فالوده چيست؟ -14

What’s Faloodeh? 

  فالوده يك شربت ايراني است كه از نشاسته منجمد شده، گلاب و گاهي اوقات آب ليمو درست مي شود. -15

Faloodeh is a Persian sorbet made from frozen starch, rose water, and sometimes lime 
juice. 

  نم. نه بيا شير يا خط  كنيم. شير يا خط؟من حساب مي ك -16

It’s on me. No, let’s toss for it. Heads or tails? 

  دست بردادر، آقا به حساب من بگذاريد. -17

Come on, please put it on my tab, sir. 
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  جملات زبان انگليسي در مورد شطرنج. 23

Chess  
  

  انگليسي، در بازي شطرنج عنوان شده است.در اين پست اصلاحات و جملات كاربردي 

  من شطرنجم خوب نيست. -1

I’m hopeless/ bad at playing chess. 

  باشه، من مهره سياه بازي مي كنم. -2

Ok, I will play the black pieces. 

  شاه را فقط يك خانه مي تواني حركت بدهي. -3

You can only move the king a space. 
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  ؟حركت كردي -4

Have you moved? 

  نوبت تو است كه حركت كني. -5

It’s your move / turn. 

  من وزير را گرفتم و تو هم قلعه مرا. -6

I took the queen and then you took my rook. 

  به زودي تو را كيش و مات مي كنم. -7

I will put you in check soon. 

  كيش خارج شوي. مي توني وزير را بياوري جلوي شاه تا از -8

You can get out of check by moving your queen in front of the king. 

  بايد اسب يا فيل را حركت بدهي. -9

You have to move either the knight or the bishop. 

  حالا اين سرباز را مي گيرم و كيش و مات. -10

Here I take this pawn and you are checkmate. 

  فكر كنم پات باشد. (مساوي شديم.) -11

I guess we are stalemate. 

  معمولا در شطرنج مرا مي برد. -12

He usually beats me at chess. 

  در شطرنج كسي حريف او نيست. -13

No one can match her at chess. 
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  مهماني جملات زبان انگليسي در مورد. 24

At the party  

  

  اصلاحات و جملات رايج در مهماني، عنوان شده است.در اين پست 

  مي خواهم دوست ايرانيم را به شما معرفي كنم. -1

I would like to introduce my Iranian friend to you.  

  ايشان علي گلشن هستند.  -2

This is Ali Golshan. 
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  ايشان دوشيزه اسميت هستند. -3

This is Miss Smith. 

  م اسميت (مجرد يا متاهل) / خانم اسميت (متاهل) هستند. ايشان خان -4

This is Ms. smith /Mrs. smith. 

  ايشان شوهرم آقاي جانسون است.  -5

Here is my husband Mr. Johnson. 

  آن خانم كيست؟ -6

Who is she? 

  دختري كه آنجانست؟ او دختر بزرگ من است. -7

The girl over there? She is my elder daughter. 

 چند تا خواهر و برادر بزرگتر از خودت داري؟ -8

How many elder brothers and sisters do you have? 

  از آشناييتان خوشحالم. -9

It’s nice to meet you.  

 من هم از آشنايي با شما خوشحالم. -10

It’s nice to meet you; too 

 اسم شما را درست نشنيدم.  -11

I didn’t catch your name. 

 اسم من جيسون اسميت است. -12

My name is Jason Smith. 
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 ميشه نام خانوادگيتان را برايم هجي كنيد؟ -13

Could you please spell your last name? 

 آيا جيسون يك اسم مونث است؟ -14

Is Janson a female name? 

  نه يك اسم مذكر است. -15

No, it’s Is Jason a female name? 

  اسم مستعار من مايك است. -16

My nickname is Mike. 

  اسم كوچك شما چيست؟-17

What is your first name? 

  نام خانوادگي شما چيست؟ -18

What is your last name/ family name/surname? 

  شماره تلفن شما چند است؟ -19

What’s your telephone number? 

  است؟كد شهري چند  -20

What is the area code? 

 اهل كجا هستيد؟ -21

Where are you from? 

  اهل انگلستان هستم. -22

I’m from England. 
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 كجاي انگلستان زندگي مي كنيد؟ -23

Where do you live in England? 

  در لندن زندگي مي كنم. -24

I live in London. 

  آيا اصالتاُ ايراني هستيد؟ -25

Are you from Iran originally? 

  نه ، من در ايران بزرگ شدم. -26

No, I was brought up Iran 

  مليت شما چيست؟ -27

What nationality are you? 

سوري/ پاكستاني/ ايراني/ تركيه اي/ انگليسي/ آلماني/ فرانسوي/ عراقي/ افغاني/ روسي/ فلسطيني/  -28
  چيني/ ژاپني هستم.

I ‘m Syrian/ Pakistani/ Iranian /Turkish /English / German/ French / Iraqi / Afghani 
/Russian/ Palestinian / Chinese/ Japanese.  

  چه كاره هستيد؟ -29

What do you do? / What’s your job? /what are you? 

  معلم، پزشك، مهندس، دانشجو، تاجر، زرگر هستم. -30

I am a teacher/ a doctor / an engineer/ a university student/ a businessman/ a 
goldsmith. 

  براي تجارت به ايران آمده ايد؟ -31

Have you come to Iran on business? 

  نه براي تعطيلات آمده ام. -32

No, I’m here on vacation 
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  زندگي چطوري مي گذرد؟ -33

How is life treating you? 

  ستند؟خانواده تان چطور ه -34

How is your family? 

  زبان مادري شما چيست؟ -35

What is your mother tongue? 

  زبان مادري من انگليسي است. به سه زبان خارجي هم مي توانم صحبت كنم.-36

My native language is English. I can speak three foreign languages, too. 

  چند سال داريد؟ -37

How old are you? 

  سنتان به شما نمي آيد. جوانتر به نظر مي رسيد. -38

You don’t look your age. You look younger. 

  متشكرم . نظر لطف شماست. -39

Thank you. It’s kind of you. 

  نه جدي مي گويم. -40

No, I really mean it. 

  شوهرم چهل سال دارد، يكي دو سال كم يا بيش. -41

My husband is 40, give or take a few years. 

  مردم كشور من را چطور ديديد؟ -42

How did you find the people in my country? 
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 مردم اينجا خيلي صميمي و مهمان نواز هستند. از آنها خيلي خوشم آمد. -43

The people here are so friendly and hospitable. I like them very much. 

  مردم خيلي مهربان نبودند و از سفرم لذت نبردم.راستش،  -44

To be honest, people were kind of unfriendly and I didn’t enjoy my trip. 

  نقاط ديدني زيادي در كشور شما هست. -45

There are a lot of pleases for sightseeing in your country. 

 بيشتر جاذبه هاي گردشگري را ديدم. -46

I saw most of the tourist attractions. 

  مشهد رفتيد؟ -47

Did you go to Mashhad? 

  نه، فقط به اصفهان و شيراز رفتيم. -48

No, I just went to Shiraz and Isfahan. 

  يكي از خاطراتت را برايم تعريف كن. -49

Tell me one of your memories. 

  ر شما كيست؟محبوبترين هنر پيشه/ سياستمدار كشو -50

Who is the most popular actor/politician in your country? 

  براد پيت يكي از هنر پيشه هاي محبوب كشور من است. -51

One of the popular actor in my country is Brad pit. 

  چه شكلي است؟ -52

What is he like? 
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  خوش قيافه است. -53

He is handsome. 

  فصل را دوست داري؟كدام  -54

What is your favorite season? 

  بهار/ تابستان/ پاييز/ زمستان فصل مورد علاق من است. -55

My favorite season is spring/ summer/ fall (autumn)/ winter. 

  چه مدت مي خواهيد در ايران بمانيد؟ -56

How long are you are you going to stay Iran? 

  اهم يك هفته بمانم.مي خو -57

I am going to stay for one week. 

  مي خواهم شما و همسرتان را به شام دعوت كنم. -58

I would like to invite you and your wife to dinner. 

  حتما، با كمال ميل. -59

Sure, we’d love to. 

  خيلي دوست دارم،ولي اين روزها سرم خيلي شلوغ است. -60

I’d like to, but I am very busy these days. 

  متاسفم. فردا داريم مي رويم. -61

I am sorry. We are leaving tomorrow. 

  جواب نه را نمي پذيرم. باعث افتخار ماست كه شما مهمان ما باشيد. -62

I don’t take “No” for an answer. It will be our honor to have you as a guest. 
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  شهر ما سوغات خريده ايد؟از  -63

Have you bought souvenirs from our city? 

  بله، يك قاليچه و يك عكس خريدم. -64

Yeah, I bought a rug and a picture. 

  قاليچه را چند خريديد؟ -65

How much did you pay for this rug? 

  پنجاه دلار و هفتاد سنت  -66

$50.70 (fifty dollars and seventy cents). 

  حسابي برايتان آب خورده است. -67

It cost you a small fortune. 

  بر سر قيمت هم چانه زديد؟ -68

Did you bargain over the price? 

  بله، فروشنده تخفيف خوبي به من داد.-69

Yes, the salesman offered me good discount. 

  ت ببريد.اميدوارم از اقامتتان در ايران لذ -70

I hope you will enjoy your stay in Iran. 

  بايد بروم. -71

I must be going. 

  اگر به كمك من نياز داشتيد با اين شماره تماس بگيريد. در خدمت شما هستم. -72

If you ever need my help, call this number. I am at your service. 
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  قت شدم.حتماُ، از آشنايي با شما خوشو -73

Sure, it was nice meeting you. 

  من هم همينطور. -74

Same here. 

  سلام من را به دوستانت برسان. -75

Say hello to your friends for me. / Remember me to your friends. 

  مواظب خودت باش. به اميد ديدار. -76

Take care. See you later. 

  خدا نگهدار. -77

So long. 
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  جملات زبان انگليسي در مورد غذاها و وعده هاي غذا. 25

Food & Meals  
  

  من غذاهاي ايتاليايي را دوست دارم. -1

I like Italian food. 

  معمولاً روزي دو وعده غذا مي خوريم. -2

We normally eat two meals a day. 

  خوراك مرغتان فوق العاده لذيذ بود. -3

Your chicken dish was absolutely delicious. 
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  به معناي خوراك مي باشد. dishبه معناي وعده غذا و  mealبه معناي غذا(بطور كلي)،  foodتوضيح: 

  معمولاً صبحانه مفصلي مي خورم.-4

I usually have a big breakfast. 

  بيا براي نهار به همبرگر فروشي جديد برويم. -5

Let’s go to the new hamburger place for lunch. 

  وقت شام است. -6

It’s time for dinner. 

وعده غذايي است كه (معمولاً روزهاي تعطيل) بين صبحانه و ناهار و به جاي هر دو  brunchمنظور از  -7
  ساخته شده است. lunchو  breakfastخورده مي شوداين كلمه از تركيب دو كلمه 

We usually have brunch on Fridays. 

  منظور غذاي مختصري است كه اوائل شب خورده مي شود. -8

It’s 7.00. It’s time for supper. 

خيلي گرسنه ام. غذاي مختصري بخوريم.( منظور غذاي مختصري است كه بين دو وعده غذا خورده مي  -9
  شود.)

I’m starving. Let’s have a snake./ Let’s have bite. 

  مي خورند.(بستني، پفك،لواشك، شكلات و غيره)بچه هايم خيلي هله هوله  -10

My kids eat lots of junk food. 

  پبش غذا سوپ گوجه فرنگي و سالاد كلم است. -11

The appetizers/ starters are tomato soup and coleslaw. 

  براي غذاي اصلي چه ميل داريد؟(در رستوران) -12

What would you like for the main course? 
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  براي دسر چه داريد/داريم؟ -13

What’s for dessert? 

  غذاي ايراني چرب و پر حجم است. -14

Iranian food is fatty and filling. 

  غذايي كه شما مي خوريد سنگين و چرب است. -15

The food you eat is heavy and greasy. 

  غذاي ايتاليايي پر نشاسته است. -16

Italian food is starchy. 

  وقتي كه در ژاپن بودم، غذاي دريايي فراواني خوردم. -17

When I was in Japan, I ate lots of seafood. 
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  جملات زبان انگليسي در مورد سينما. 26

Cinema  
  

  امشب بريم سينما، باشه؟ -1

Let’s go to the pictures tonight, shall we? 

  نميدانستم عاشق سينمايي! -2

I did not know you are a movie freak/buff! 

  تو زياد سينما ميري، نه؟ -3

You are a movie-goer, aren’t you? 
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  چه جور فيلم هايي دوست داري؟ -4

What kinds of movies do you like? 

  شنيدم سينما ايران فيلم خوبي رو پرده داره. -5

I hear there is a good movie an at Iran Cinema? 

  اين سينما چه فيلمي گذاشته؟ -6

The box office is open from 9 A.M. 

  صبح باز است. 9گيشه فروش بليط از ساعت  -7

This film was a box-office success. 

  تا حالا تو فيلم بازي كردي؟ -8

Have you ever played in film? 

  كي نقش جيمز باند را بازي مي كنه؟ -9

Who is playing the role of James Bond? 

  صحنه هاي بزن بزن(جنگي) را دوست داري؟ -10

Do you like the fight scenes? 

  مطمئنم فيلم پايان خوشي داره. -11

I am sure the film will have a happy ending. 

  اي كاش اين فيلم زير نويس انگليسي داشت. -12

I wish this film had English subtitles! 

  دوبله شده اين فيلم را ديدي؟ -13

Have you seen the dubbed version? 
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  بيشتر فيلم هاي كاراته اي بد دوبله مي شوند. -14

Most martial arts movies are poorly dubbed. 

  تا اسامي بازيگران فيلم شروع شد، همه از سينما بيرون رفتند. -15

Everyone left as soon as the credits came up? 

  واقعا مي خواهي در سينما كار كني؟ -15

Do you really want to work in the movies. 

  فيلمبرداري شش ماه طول كشيد. -16

Filming lasted six months. 

  برنده جايزه اُسكار شد. 1991اين فيلم در سال  -17

This film won the Oscar in 1991. 

  فيلمانه فوق العاده است. -18

The script is great. 

  در جشنواره فيلم امسال شركت مي كني؟ -19

Will you attend this year’s film festival? 

 من با سانسور موافق نيستم. -20

I don’t really approve of censorship. 

  فيلم هاي آمريكايي پر از خشونت است. -21

There is too much violence in American movies. 

  براي صحنه هاي شلوغ از صدها سياهي لشكر استفاده كردند. -22

They used hundreds of extras for the crowd scenes. 
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  كار انتخاب هنر پيشگان هنوز تموم نشده است. -23

They haven’t finished casting yet. 

 در آن فيلم بازي فوق العاده اي از خود نشان داد. -24

She gave a brilliant performance in that film. 

  نشان مي دهد.» بر باد رفته«سينما ايران فيلم  -25

The Iran Cinema is showing” Gone whit the wind” 

  تا چراغ ها خاموش شد، تماشاچيان فرياد كشيدند. -26

The audience shouted as the lights went off. 

 

       admissionورودي:

  martial arts moviesمي و كاراته اي:فيلم هاي رز

       audienceتماشاگران: 

 producerتوليد كننده:

   cameraman/camerawomanفيلم بردار:

   porn movieفيلم مبتذل:

      cinema goerعاشق سينما:

 script/ screenplayفيلمانه: 

     scriptwriterفيلمانه نويس:

 cine cameraدوربين فيلمبرداري: 

     silent filmفيلم صامت: 
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 directorكارگردان: 

        special effects  جلوه هاي ويژه:

 documentaryفيلم مستند:

      stuntman/stuntwomenبدلكار:

  extrasسياهي لشكر:

      thrillerفيلم پر هيجان يا پليسي:

  film festivalجشنواره فيلم:

    ticket office/ box officeباجه فروش بليط:

   filmفيلم برداري كردن:

      usherكنترل چي راهنماي سينما:

  film makerفيلمساز:

        westernفيلم هاي كابويي:

  home movie فيلم خانوادگي:

        horror movie  فيلم ترسناك:

 musicalفيلم موزيكال:
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  در بانكجملات زبان انگليسي . 27

Bank  
 

  نزديكترين شعبه بانك صادرات كجاست؟ -1

Where is the nearest branch of Saderat Bank? 

  شما كارمند اين بانك هستيد؟ -2

Are you bank clerk here? 

  لطفا به صندوقداري كه آنجاست مراجعه كنيد. -3

Please go to the cashier over there. 
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  الان پشت باجه خيلي شلوغ است. -4

There are many people at the counter now. 

  من بانك صادرات حساب دارم. -5

I bank with Saderat. 

  من مشتري اين بانك هستم. -6

I am a client of this bank. 

  مي توانم كمكتان كنم؟ -7

May I help you? 

  مايلم در بانك شما حساب باز كنم.-8

I would like to open an account with your bank. 

  انداز يا جاري؟چه حسابي باز مي كنيد؟ پس  -9

What kind of account would you like to open? a saving account or a checking account? 

  مي توانم يك حساب مشترك باز كنم؟ -10

Can I open a joint account? 

  آيا پول به حساب واريز مي كنيد يا برداشت مي كنيد؟ -11

Do you wish to deposit or withdraw money? 

  لطفاً فيش پرداخت را پر كنيد. -12

Fill out the deposit slip, please. 

  ميشه لطفا موجودي مرا بگوييد؟ -13

Could you tell me what my balance is, please? 
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  دلار به حسابت ريختم. 500ديروز  -14

I paid 500 dollars into your account yesterday. 

  دفترچه تان لطفا. -15

Give me your passbook/ bankbook, please. 

  مي خواهم دويست دلار از حسابم برداشت كنم. -16

I would like to withdraw 200 dollars. 

  حسابم در اين بانك خوب كار مي كند. -17

I have a good credit with this bank. 

  مي توانم گزارش حسابم را ببينم؟ -18

May I see a statement of my account? 

  شما بيش از موجودي خود برداشت كرده ايد. -19

You are overdrawn. 

  كجا مي توانم اين چك را نقد كنم؟ -20

Where can I cash this check? 

  اين چك در وجه حامل است. -21

This check is payable to the bearer. 

  چندي مي خواهيد؟ -22

How do you want the money? 

  لطفا پنجاه دلاري بهم بدين. -23

Please give me fifties. 

   



 ١٠٧     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  چك من هيچ وقت برگشت نخورده است. -24

My check has never bounced. 

  هيچ وقت تا حالا چك بي محل كشيدي؟ -25

Have you ever drawn a bad cheek? 

  اين چك سفيد امضا مال شماست؟ -26

Is this blank cheek yours? 

  را به حروف هم بنويسيد.رقم  -27

Write the amount out in words, too. 

  نرخ سود اينجا چقدر است؟ -28

What’s the rate of interest here? 

  هفت و نيم درصد. -29

Seven and a half percent. 

  نرخ برابري ارز چقدر است؟ -30

What’s the exchange rate? 

  هم مي خواهد؟اين چك هاي مسافرتي پشت نويسي  -31

Do I need to endorse these traveler’s checks? 

  نه فقط اين يكي را پشت نويسي كنيد و پشت بقيه هم فقط يك امضا بزنيد. -32

No, endorse this one and just sign your name on the back of the other ones. 

  خانه ما در رهن بانك است. -33

Our house is mortgaged to the bank. 
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  بانك به شما وام خواهد داد. -34

The bank will give/grant you a loan. 

  بانك براي وام هاي جديد شرايط سختي گذاشته است. -35

The bank has set strict conditions for new loans. 

  هنوز دارم قسط هاي وامم را مي دهم. -36

I am still paying off my loan. 

  براي باز پرداخت اين وام مهلت بيشتري مي خواهم. -37

I need more time to pay back this loan. 

 

  

        ATMدستگاه خود پرداز:

   draw a check چك كشيدن:

            balanceموجودي:

  bankingبانكداري:

      bank transactionمعاملات بانكي: 

   bill of exchangeبرات:

      blank checkچك سفيد امضاء:

   block an accountحساب را مسدود كردن:

       bounced check چك برگشتي:

   certified checkچك تضميني:
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          check bookدسته چك:

   check clearingوصول چك:

           check stubته چك: 

   check to the order ofچك در وجه: 

      dud/ bad check چك بي محل:

   draftحواله بانكي:

     endorse a check پشت نويسي كردن:

  housing procurement loanوام خريد مسكن:

    interest-free loanوام قرض الحسنه: 

   joint accountحساب مشترك:

      long-term loanوام بلند مدت: 

   post-dated check چك مدت دار:

         promissory noteسفته: 

   renew a loan وام را تمديد كردن:

 stale checkك تاريخ گذشته: چ
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  جملات زبان انگليسي در مورد غذاها . 28

  انواع پختن و سرخ كردن

Cooking & Frying  
 

  غذاي آب پز زياد مي خوري؟ -1

Do you eat a lot of boiled food?  

  يك تخم مرغ آب پز(سفت)/ عسلي مي خواهم. -2

I want a hard-boiled/soft-boiled egg. 

  ماهي را سرخ بكنم؟ -3
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Shall I fry the fish? 

  وقت آنست كه گوشت را كباب كنيم. -4

It’s time to grill the meat. 

  مي خواهم مرغ(جوجه) را داخل فر بگذارم. -5

I want to roast the chicken. 

  گاهي سبزيجات را با بخار مي پزم. -6

I sometimes cook vegetables with steam. 

  دودي دوست داري؟ماهي  -7

Do you like smoked fish? 

  نه ماهي شور دوست دارم. -8

No ,I like pickled salmon. 

  فكر مي كنم چيزي دارد مي سوزد.-9

I think something is burning. 

  نگاه كن! شير دارد سر مي رود. -10

Look! The milk is boiling over. 

  بگذار كره آب شود. -11

Let the butter melt. 

  بگذار گوشت به مدت دو ساعت آرام بجوشد. -12

Let the meat simmer for two hours. 

  اين قابلمه براي آرام پخت گوشت و سبزيجات خوب است. -13

This pan is good for poaching meat and vegetables. 

  بندرت از ديگ زودپز استفاده مي كنم. -14

I seldom use a pressure cooker. 
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  وقتي سر كار مي روم از آرام پز استفاده مي كنم. -15

I use the slow cooker when I go to work. 

  پلوپز واقعاً كمك بزرگي است. -16

The rice cooker is really a big help. 

  دست پخت مادرم خوب است. -17

My mother is good cook. 

  كتاب آشپزي داري؟ -18

Do you have a cookbook? 

  دستور طبخ اين غذا را دارم . -19

I have the recipe for this dish. 

  ايراني ها خيلي برنج مي خورند. -20

Iranians eat too much rice. 

  غذاي دلخواه من استيك با قارچ است. -21

My favorite food is steak with mushrooms. 

 درسته روي آتش كباب شود) بخوريم؟چطور است جوجه كباب شده(جوجه اي كه  -22

How about eating barbecue/barbecued chicken /grilled chicken? 

  من مرغ (جوجه) سرخ شده ( سوخاري) را ترجيح مي دهم. -23

I prefer fried chicken. 

24- meat balls  گوشت چرخ كرده ايست كه به صورت كوفته هاي كوچك در آمده وmashed potato 
  يب زميني له شده است.س

We had meat balls and mashed potato. 
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  پيتزا دوست داري؟ -25

Do you like pizza? 

  سيب زميني سرخ شده مي خواهي؟ -26

Do you want French fries/French fried potatoes? 

  مي توانم طي ده دقيقه املت درست كنم. -27

I can make an omelet /omelet in ten minutes. 

  من همبرگر و نوشابه مي خواهم. -28

I want a hamburger and coke. 

  ايتاليايي ها در غذاهايشان خمير( ماكاروني) زياد بكار مي برند. -29

Italians use a lot of pasta in their dishes. 

  گاهي اوقات براي صبحانه (تخم مرغ) نيمرو مي خورم. -30

I sometimes have fried eggs for breakfast. 

  تخم مرغ هايتان چطور پخته شوند؟(در رستوان يا هتل) -31

How do/ would you like your eggs? 

32- scrambled eggs .تخم مرغ نيمرويي است كه هنگام پختن آنرا هم بزنند و زيرو رو كنند  

I want them scrambled. 

  هم نزنند و زرده آن با سفيده مخلوط نشود. منظور نيمرويي است كه تخم مرغ هنگام پختن -33

I want them sunny-side up. 
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  آدرس پرسيدن و آدرس دادن. 29

Asking & Giving Direction 

 

    خانه ات كجاست؟ -1

Where is your house? 

  خانه من خيابان فجر است. -2

My house is on Fajr Street. 

  به من بدهي؟ممكن است لطفاً آدرس دقيقت را  -3

Could you please give me the exact address? 
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  من آدرس ثابتي ندارم . -4

I don’t have a fixed address. 

  لطفابًرايم به اين آدرس نامه بفرست. -5

Please write me at this address. 

  اجازه بده آدرست را بنويسم. -6

Please let me jot your address down/write your address down. 

  يك تكه كاغذ داري؟ -7

Have you got a slip of paper? 

  .164بسيار خوب، خيابان فجر، شماره  -8

Ok, it is 164 Fajr Street. 

  آيا توي يك كوچه بن بست است؟ -9

Is it in a blind alley? 

  نه در خيابان اصلي است. -10

No, it’s on the main street. 

  بانك است.مقابل  -11

It’s across from the bank./it’s opposite the bank. 

  پشت مسجد است. -12

It’s behind the mosque. 

  روبروي خانه ام( اين طرف خيابان) ايستگاه اتوبوس است. -13

There is a bus stop in front of my house. 
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  من بايد آدرس آقاي اسميت را به دست بياورم. -14

I need to get hold of Mr. Smith’s address. 

  ببخشيد، ممكنه لطفاً به من بگوييد خيابان امام خميني كجاست؟ -15

Excuse me, could you tell me where Imam Khomeini Street is, please? 

  ببخشيد ميدان امام از كدام طرف است؟ -16

Excuse me, can you tell me the way to Imam Square? 

  من دنبال كوچه گل ها مي گردم. -17

 I am looking for Golha Lane/Alley? 

  ببخشيد، دارم دنبال يك كتابخانه مي گردم. -18

Excuse me; I am trying to find a library. 

  ببخشيد، ترمينال اتوبوس/ ايستگاه راه آهن از كدام طرف است؟ -19

Excuse me, can you tell me the way to the bus station/ railway station? 

 چگونه مي توانم به مركز خريد بروم؟ -20

How can I go to the shopping center. 

  ممكنه لطفا من را راهنمايي كنيد؟ -21

Would you please guide me? 

  ببخشيد؟ ميشه كمي آهسته تر صحبت كنيد؟ -22

Pardon me? Could you please speak a little more slowly? 

  به خيابان دوم سمت چپ برويد. كنار داروخانه است. -23

Take the second Street on the left. It’s next to the drugstores. 
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  دور بزن و وقتي رسيدي به چراغ راهنما بپيچ سمت چپ. -24

Turn round then turn left at the traffic light. 

  است.سر چهار راه بپيچ سمت ر -25

Take a right at the junction/ the intersection. 

  سه راه اولي را رد كن بعد برو داخل اولين فرعي دست چپ. -26

Go through the T-junction/T-intersection and then turn into the first side- street on the 
left. 

  بپيچيد.همينطور برويد تا برسيد به تقاطع، بعد به چپ  -27

Carry on till you get to the crossroads/ intersection then turn left. 

  مستقيم برو تا به يك پيچ برسي. -28

Go straight on till you get a turning. 

  ميدان را دور بزن و برو داخل خيابان رزُ. -29

Go round the turnabout/ traffic circle and go to Rose Street. 

  اين خيابان را برو پايين/ بالا. -30

Go down the Street/ up the Street. 

مستقيم در امتداد خيابان پايين برويد. به دومين چراغ راهنمايي كه رسيديد سمت چپ بپيچيد. پيداش  -31
  مي كنيد.

Go down the Street and turn left at the second stoplight. You can’t miss it. 

  سه تا بلوك برو جلو بپيچ سمت راست. -32

Go three blocks and make a right. 

  وقتي به پل هوايي( روگذر) رسيدي، از يك نفر ديگر بپرس. -33

Ask someone else when you get to the flyover/overpass. 
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  همينطور مستقيم دو تا بلوك برويد جلو تا به آنجا برسيد. -34

Keep going straight for two blocks and you will run right into it. 

  آيا اين خيابان اصلي است؟ -35

Is this the main street? 

  آيا اين خيابان يك طرفه است؟ -36

Is this a one-way street? 

  اين خيابان بن بست است. -37

This is a dead- end. 

  اين خيابان بسته است. -38

This street is block. 

  اين ابتداي جاده كمربندي است. -39

This is the beginning of the bypass. 

  چگونه مي توانم به جاده كمربندي بروم؟ -40

How can I get to the ring road/ beltway? 

  چگونه مي توانم به بزرگراه همت بروم؟ -41

How can I get to Hemmat Dual Carriageway / Divided Highway? 

 آيا اتوبان نزديك است؟ -42

Is the motorway /freeway near? 

 تا پمپ بنزين بعدي چند كيلومتر راه است؟ -43

How many kilometers is it to the next gas station? 
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  زياد طول مي كشد تا به آنجا برسم؟ -44

Will it take me long to get there? 

  خيلي دوره؟ -45

Is it far?  

  نه اصلاً دور نيست. -46

No, it’s no distance at all. 

  متر راه است. 500نه، حدوداً  -47

No, it’s about five hundred meters. 

  پياده خيلي دور است؟ -48

Is it too far to walk? 

  دقيقه راه است. 5نه پياده حدوداً  -49

No, it’s about five minutes’ walk. 

  دقيقه آنجا مي رسيد. 5كمتر از شما ظرف مدت -50

You will get there in less than 5 minutes. 

  بايد با اتوبوس برم؟ -51

Should I take a bus? 

  نه نياز نيست با اتوبوس برويد. -52

No, you don’t need to take a bus. 

  خيلي متشكرم. -53

Thanks a lot. 

  خواهش مي كنم. -54

You’re welcome./Don’t mention it./Anytime./ sure./Not at all. 
   



 ١٢٠     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  

  در تاكسي. 30

Taxi  
 

  با تاكسي به فرودگاه رفتم. -1

I took / got a cab to the airport. 

  معمولاً با تاكسي به فرودگاه مي روم. هرگز با ماشين خودم نمي روم. -2

I usually go to the airport by taxi. I never go in my car. 

  چقدر طول مي كشد ما را از اينجا به فرودگاه ببريد؟ -3

How long does it take to take us from here to the airport? 
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  با تاكسي فقط پنج دقيقه راه است. -4

It’s only a five-minute taxi-ride away. 

  از فرودگاه تا دانشگاه با تاكسي حدوداً بيست دقيقه طول مي كشد. -5

A taxi journey from the airport to the university takes about twenty minutes. 

  بايد يك تاكسي تلفني برايش بگيريم. آخر شب است. -6

We should call him a cab. It’s late at night. 

  مي خواهي زنگ بزنم تاكسي بيايد؟ -7

Would you like me to phone for taxi? 

  من جلو مي نشينم. -8

I will sit in the front. 

 يك ربع است كه دارم براي تاكسي دست تكان مي دهم. اما هيچ كدام از آنها نمي ايستد. -9

I have been hailing cabs since fifteen minutes ago. None of them stops. 

  برايت تاكسي بگيرم؟ -10

Shall I call/ order/ hail a taxi for you? 

  تاكسي به خانه برگرديم.بيا با  -11

Let’s take a taxi back home. 

  آيا اين نزديكيها ايستگاه تاكسي هست؟ -12

Is there a taxi rank/ cab stand nearby? 

  او خسيس تر از آن است كه بخواهد تاكسي بگيرد. -13

She’s too cheap/ mean to take a cab. 
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  آماده خواهد كرد. شركت براي شما يك تاكسي در فرودگاه -14

The company will arrange for a taxi to meet you at the airport. 

  هر شش تامون به زور توي يك تاكسي سوار شديم. -15

All six of us bundled into a taxi. 

  ما همگي پريديم توي يك تاكسي. -16

We all jumped in a taxi. 

  .تعارف كردم كرايه تاكسي را بدهم -17

I offered to pay the fare of the taxi. 

  او بر سر كرايه تاكسي با راننده مشاجره كرد. -18

He got into a dispute over the taxi fare. 

  به دلايلي كه حالا يادم نمي آيد، مجبور شديم تاكسي بگيريم. -19

For some reason which escapes me, we had to take a taxi. 

  از راننده هاي تاكسي كرايه هاي خيلي بالايي مي گيرند. بعضي -20

Some taxi drives charge extortionate rates. 

  بعضي از راننده هاي تاكسي كرايه هاي خيلي بالايي مي گيرند. -21

We have the largest fleet of taxies in the state. 

  ما بزرگترين ناوگان تاكسي راني كشور را داريم. -22

We have the largest fleet of taxies in the state. 

  عجله كن! تاكسي بيرون مقابل در ايستاده. -23

Hurry up! The taxi is out front. 
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  بار سفرم زيادست، بنابراين مجبورم تاكسي بگيرم. -24

I am loaded down with bags, so I have to take a taxi. 

  و فكر پولش نكنيم! بيا يك تاكسي بگيريم -25

Let’s take a taxi and blow the expense! 

  آخه واسه چي داري بوق مي زني؟ -26

Why on earth are you tooting/ honking your horn? 

  كجا مي رويد آقا؟ -27

Where to, sir? 

  مي خواهم به اين آدرس بروم. -28

I want to go to this address. 

  ؟كرايه چقدر است -29

How much is the fare? 

  ميشه بگوييد كرايه تا هتل تقريباً چقدر ميشه؟ -30

Can you tell me roughly how much the fare will be to the hotel? 

  من بيش از دو دلار نمي دهم. -31

I won’t pay more than two dollars. 

  سوار شو. -32

Hop in. 

  ممكنه تاكسي متر را ببينم؟ -33

May I see the taximeter? 
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  راننده تاكسي از هتل پورسانت مي گيرد. -34

The taxi driver gets a rake- off from the hotel. 

  تو خيابان تاكسي زياد نيست. -35

There are few taxies in the street. 

  آيا فكر مي كني دليلش سهميه بندي بنزين است؟ -36

Do you think it’s because gas has been rationed? 

  من با سهميه بندي موافقم چرا كه اين كار سبب صرفه جويي در مصرف انرژي مي شود. -37

I am in favor of rationing, because we can save energy this way. 

  دولت در صدد كنترل مصرف سوخت است. -38

The government is trying to rein in fuel consumption. 

  ليتر داده مي شود. 10ليتر بنزين يارانه اي و به خودروهاي دولتي  5/3به خودروهاي شخصي روزانه  -39

Private cars are allowed 3.5 liters of subsidized petrol per day, state-owned vehicles 10 
liters. 

  سهميه وسائط حمل و نق عمومي بيشتر است. -40

Public transportation vehicles have a higher quota. 

  بايد مراقب باشي كارت هوشمند سوخت را گم نكني چون صدور مجدد آن زمان مي برد. -41

You should be careful not to lose your fuel smart card, because reissuing take time. 

  سعي مي كنم در مصرف سوخت صرفه جويي كنم. -42

I try to economize on fuel. 

  اشكالي ندارد شما كرايه تاكسي را پرداخت كنيد؟ -43

Would you mind paying the taxi driver? 
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  مثل اينكه كرايه تاكسي ها را بايد من بدهم. -44

Sounds like I have to pay for the taxies. 

  دست از خسيس بازي بردار. -45

Stop being such a close- fisted man. 
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  وزن –قد  –جملات انگليسي در مورد سن . 31

Age – Height – weight 

  

A : سن    Age 

  چند سال داري؟ -1

How old are you? 

  بيست سال دارم. -2

I’m 20(years old) 
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 13ساله مي باشد زيرا اعداد  19الي  13دوست مكاتبه اي جديدم تين ايجر است.(منظور نوجوان بين  -3
  ختم مي شوند.) teenدر انگليسي همه به  19الي 

My new pen-pal is teen-ager. 

  استاد فيزيك ما جوان/ ميانسال/ تقريباً مسن/ مسن است. -4

Our physics professor is young/ middle-aged/elderly/old. 

اين جمله درباره كسي گفته مي اگر سن دقيق كسي را ندانيم مي توانيم از اين عبارات استفاده كنيم. مثلا  -5
  سالگي است. 29و  20ده سال بين   twentiesسال دارد. منظور از  20شود كه بالاي 

He is in his twenties./ she is in her twenties. 

  بخواهيم باز هم دقيق تر بگوييم:و اگر 

  او بيست و يكي دو سال دارد. -6

He is in his early twenties. 

  او بيست و پنج شش سال دارد. -7

He is in his mid-twenties. 

  او بيست و هشت نه سال دارد. -8

He is in his late twenties. 

كليه جملات مربوط به سن را با استفاده از عبارات زير پس هنگامي كه سن دقيق كسي را نمي دانيم مي توانيم 
  بسازيم.

He is in his mid thirties 

She is in her late nineties 
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B :قد و جثه  Height & build 

  قد شما (تو) چقدر است؟ -9

How tall are you? 

  قدم يك متر و هفتاد و هشت سانتيمتر است. -10

I’m 1 meter 78. 

  متوسط دارد.قد  -11

He’s (of) medium/ average height. 

  نسبتاً قد كوتاه است. -12

She’s rather short. 

  نسبتاً قد بلند است. -13

She’s quite/ pretty tall. 

  خيلي قد بلند است. -14

He’s very tall. 

  چثه متوسط دارد. -15

He’s (of) medium build. 

  خوش هيكل است. -16

He’s well-built. 

  هيكلش درشت است. -17

He’s well built. 

  چهار شانه است. -18

He’s broad-shouldered. 
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  لاغر است. #او چاق  -19

He‘s hefty/ heavy/fat # thin/ slim/ slender. 

  او خيلي لاغر (استخواني) است. -20

He’s skinny. 

  استخوان بندي درشت دارد.(براي خانم ها) -21

She’s big-boned/ large- boned. 

  او كمي چاق است.(براي خانم ها و در حد مطلوب) -22

She’s plump. 

  ريزه اندام است.(براي خانم ها )  -23

She’s petite. 

 

C : وزن    weight  

 

  وزنت چقدر است؟ -24

How much do you weight?/ what’s your weight? 

  هفتاد و پنج كيلو وزن دارم. -25

I weight/am 75 kilos. 

  كمي اضافه وزن دارم. -26

I’m a little overweight. 

  مواظب وزنم هستم. -27

I’m watching my weight. 



 ١٣٠     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

 چاق شدن. -28

to put on weight = to gain weight  

 لاغر شدن. -29

to lose weight 

  دارم چاق / لاغر مي شوم. -30

I’m putting on / losing weight. 

  و كيلو اضافه كرده ام(چاق شده ام).د -31

I’ve put on 2 kilos. 

  سه كيلو كم كرده ام(لاغر شده ام). -32

I’ve lost 3 kilos. 
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  جملات انگليسي در مورد خداوند و مذهب. 32

God and Religion  
  

  در اين پست اصلاحات و جملات كاربردي انگليسي، در مورد خداوند و مذهب عنوان شده است.

  مذهبت چي است؟ -1

What’s your religion? 

  من مسيحي/ يهودي/ زرتشتي/ هندو هستم. -2

I am a Christian/ Jew/ Zoroastrian/ Hindu. 

  من مسلمان هستم. -3
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I am a Muslim. 

  سني هستي يا شيعه؟ -4

Are you a Shiite or a Sunni? 

  او مرتد/ ملحد است. -5

He is an apostate/ atheist. 

  او يك مومن با اخلاص است. -6

He is a devout believer. 

  من آدم خيلي مذهبي اي هستم. -7

I am a deeply religious person. 

  در مورد فرقه اي كه گفتي، چيزي نميدانم. -8

I have no information about the sect you mentioned. 

  چيزهايي كه تو گفتي توهين به مذهب من بود. -9

What you said was offensive to my religion. 

  اگر اين چيزها را بگويي، متهم به كفر ميشوي. -10

If you say such things, you will be accused of blasphemy. 

 .او سال پيش به اسلام گرويد -11

He converted to Islam last year. 

  خود برگزيد. استيو سال گذشته مسلمان شد و نام محمد را براي -12

Steve become a Muslim and adopted the name “Muhammad” 

  من به خدا اعتقاد راسخ دارم. -13

I have a strong belief in God. 
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  من به حيات اخروي اعقتاد دارم. -14

I believe in life after death/afterlife/ eternal life. 

  ما همه به خدا ايمان داريم. -15

I believe in God. 

  من به معجزات و نيروهاي ماوراء طبيعي ايمان دارم. -16

I believe in miracles and supernatural powers. 

  چند نفر از افراد خانواده شما در ماه مبارك رمضان روزه مي شوند؟ -17

How many people in your family fast in the holy month of Ramadan? 

  در مهمترين عيد در مذهب ما محسوب مي شود. عيد فطر -18

Fetr Feast/Eid is considered to be the greatest feast in our religion. 

  معمولاً كي به مسجد ميروي؟ -19

When do you usually go to the mosque? 

  من وضو مي گيرم، نمازم را مي خوانم و مي خوابم. -20

I take ablutions, say my prayers and go to bed. 

  هر وقت موذن اذان بگوبد، من كارم را رها مي كنم و به مسجد مي روم. -21

When the Muezzin calls us to pray, I quit my work and go to mosque. 

  نماز نوعي پيوند با خداست. -22

Prayer is a form of communion with God. 

  را سر وقت مي خوانند.مردم خدا ترس نمازهايشان  -23

God- fearing people say their prayers on time. 
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  من آدم گناهكاري هستم. -24

I am a sinful man. 

  خداوند گناهان ما را مي بخشد. -25

God forgives our sins. 

  ما بايد دعا كنيم كه رستگار شويم. -26

We should pray for salvation. 

  شد زنده بمانيم.لطف خدا  باعث  -27

We were saved by God’s grace. 

  خدا شاهده من از آدم هايي كه غيبت مي كنند متنفرم. -28

Honest to God, I hate people who backbite. 

  در اسلام افترا زدن گناه كبيره محيوب ميشود. -29

In Islam, slandering people is a cardinal sin. 

  از دعاهايت پيداست.ايمان تو به خدا  -30

Your devotion to God is made manifest in your prayers. 

  خداوند مهربان، ما را نجات بده! -31

Merciful God, save us! 

  خداوند روحش را قرين رحمت كند! -32

May God have mercy on his soul! 

  اولين قدم اطلاعت از خداوند است. -33

Obedience to God is the first step you must take. 
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  خدا دعاي تو را مستجاب كرده است. -34

God has answered your pray. 

  دعا مي كنم خدا مرا پاك و منزه كند. -35

I pray to God to purify me. 

  بايد به عقوبت الهي فكر كني. -36

You should think about the divine retribution. 

  خدا قرباني كني.بايد در راه  -37

You have to make a sacrifice to God. 

  بايد يك گوسفند در راه خدا قرباني كني. -38

You should offer a sheep as a sacrifice God. 

  خدا مرا بكشه اگر دروغ بگم. -39

May God strike me dead if I’m telling a lie! 

  ور.به خاطر چيزهاي بي ارزش قسم خدا را نخ -40

Do not swear to/ by God for unimportant things. 

  خداي بزرگ!حالا من چيكار كنم؟ -41

God Almighty! What on earth should I do now? 

  خداوند بخشنده است. -42

God is bountiful. 

  كمك به فقرا نوعي عبادت واقعي است. -43

Helping the poor is a form of true worship to God. 
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  خدا نكنه تو تصادف كني! -44

God forbid you should have an accident! 

  وظيفه اصلي يك روحاني موعظه كردن مردم است. -45

A clergyman’s main duty is to preach people. 

  هيچ وقت براي زيارت به مكه رفته اي؟ -46

Have you ever been on the pilgrimage to Mecca? 

  اميداروم يك روز بتوانم به زيارت خانه خدا در مكه برم. -47

I hope I can make a pilgrimage to the Holy House of God in Mecca. 

  پدرم دو بار به حج رفته است. -48

My father has made a hadj /haj twice. 
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  لغات بيشتر

  

   apostasyارتداد:          angelفرشته: 

   Bibleانجيل:      archangel فرشته مقرب:

   chastityعفت:       caliphateخلافت:

   Gabrielجبرييل:        crusadeجنگ صليبي :

   Hegira calendarتقويم هجري:        Heavenبهشت:

   infallibleامامان معصوم:        Hell  جهنم: 

   Judgment Dayروز جزا:           Jesusعيسي:

   pietyتقوا:          minaretمناره: 

   Quranقرآن:         prophetپيامبر:

   Resurrection رستاخيز:     religious prejudiceتعصب مذهبي:

   shrineحرم:          Satanشيطان:

   theologyالهيات:     spiritual needsنيازهاي معنوي:

   unbelieverكافر:      transmigration  تناسخ:

   unclean meat گوشت نجس و حرام:
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  جملات انگليسي در آرايشگاه. 33

Barber’s 

  

  در اين پست اصلاحات و جملات كاربردي انگليسي، در آرايشگاه عنوان شده است.

  ماه هاست مويم را اصلاح نكرده ام. -1

I haven’t had a haircut for months. 

  مويم را هر دو هفته يكبار مرتب مي كنم. -2

I have my hair trimmed every two weeks. 

  امروز بايد سر و صورتم را اصلاح كنم. -3
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Today, I want to have a haircut and shave. 

  سلام آقا. مي خواهم مويم را اصلاح كنم. -4

Hello, sir. I want to have a haircut. 

  چطور مي خواهيد باشه،آقا؟ -5

How do you want it, sir? / how would you like it, sir? 

  چطور كوتاهش كنم،قربان؟ -6

How shall I cut it, sir? 

  لطفاً فقط كمي مرتبش كنيد. -7

Just tidy it up a bit, please. 

  لطفاً همه جايش را خيلي كوتاه كنيد. -8

Very short all over, please. 

  لطفاً خيلي كوتاهش نكنيد. -9

Don’t make it too short, please. 

  لطفاً نه خيلي كوتاه،  -10

Not so much off, please. 

  لطفاً فقط مرتبش كنيد. -11

Just give it a trim, please. 

  ممكن است فقط پشت موهايم را مرتب كنيد. -12

Could you just trim my hair at the back? 

  ممكنه لطفاً ريش و سبيلم را هم مرتب كنيد. -13

Would you please trim my mustache and beard, too? 

   



 ١٤٠     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  ممكنه لطفاً ريش و سبيلم را بتراشيد؟ -14

Would you please shave off my beard and mustache? 

  نمي خواهيد ريش و سبيل بگذاريد؟ -15

Don’t you want to grow a beard and moustache? 

  مي خواهم ته ريش داشته باشم. -16

I’d like to have stubble on my face. 

  خواهم موهايم مدل دار اصلاح شود. مي -17

I want to have my hair styled. 

  مي خواهيد مدل مويتان را عوض كنيد؟ -18

Do you want to change your hairstyle? 

  مد روز چيست؟ -19

What is the fashion? 

  آيا اين مدل مو مد رايج است؟ -20

Is this hairstyle in fashion? 

  مو ديگر از مد افتاده است.نه، اين مدل  -21

No, this hairstyle is out of fashion. 

  لطفاً از خمير ريش استفاده كنيد. -22

Please use shaving foam/shaving cream. 

  لطفاً خيلي تكان نخوريد. اگر آرام ننشينيد چطور مي توانم موهايتان را كوتاه كنم؟ -23

Please do not move a lot. How can I cut your hair if you don’t keep still! 
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  خط موي شما داره عقب مي ره. -24

Your hairline is beginning to recede. 

  موهايتان را خشك و شكننده است. -25

Your hair is dry and fragile. 

  موهاي بالاي سرتان خيلي تنك است. -26

Your hair is quite thin on top. 

  كمي روغن به موهايتان بزنم. مي خواهيد -27

Shall I put some oil on it? 

  مي خواهيد موهايتان شسته شود؟ -28

Would you like it washed? 

  شامپو بزنم؟ -29

How about a shampoo? 

  نه متشكرم، بگذاريد همينطور باشد. -30

No, thanks. Just leave it as it is. 

  اصلاح موهايم را مي پسندي؟ -31

 Do you like my new haircut? 

  بله، خصوصاً خط ريشتان را مي پسندم. -32

Yes, specially your sideburns/ sideboards. 

  من موهاي صاف/ موج دار/ فر را دوست دارم. -33

I like straight/wavy curly hair. 
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  ريش هم خوش قيافه هستيد.وقتي ريشتان را از ته مي تراشيد شيك تر به نظر مي رسيد، گرچه با  -34

You look smarter when you are clean-shaven, though you are handsome with a beard, 
too. 

  با موهاي كوتاه خيلي خوشگل تر به نظر مي رسيد. -35

You look much more beautiful with your hair cut short. 

  ه گرفته شوم.با موهاي كوتاه ممكن است با پسر اشتبا -36 

With my hair cut short, I can pass for a boy. 

  موهاي كوتاه به شما نمي آيد. چرا نمي گذاريد موهايتان بلند شود؟ -37

Short hairstyle doesn’t suit you. Why don’t you let your hair grow? 

  اما من ترجيح مي دهم موهايم روي شانه هايم بيفتد. -38

But I prefer my hair to fall loose around my shoulders. 

  تصميم گرفته ام موهايم را فر كنم. -39

I have decided to have my hair premed. 

  چرا موهايت را مشكي نمي كني؟ خيلي از موهايت سفيد شده است. -40

Why don’t you color/dye your hair black? I can see lots of gray hairs. 

  چرا از يك شامپوي ضد شوره استفاده نمي كني؟ موهايت خيلي شوره دارد. -41

Why don’t you use an anti-dandruff shampoo? There is a lot of dandruff in your hair. 

  از مدلي كه موهايم را كوتاه كرده راضي نيستم. -42

I’m not satisfied with the way he cut my hair. 

  راجع به ابروهاي پر پشت و موهاي نرم چيست؟ نظرتان -43

How about bushy eyebrows or soft hair?  
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  جملات انگليسي در اداره پست. 34

Post Office 

  

  در اين پست اصلاحات و جملات كاربردي انگليسي، در اداره پست عنوان شده است.

  چه كار مي كني؟ -1

What are you doing? 

  دوستم در كانادا نامه مي نويسم.دارم براي  -2

I am writing a letter to my friend in Canada. 
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  دارم براي جان نامه تشكر/ تبريك/ تسليت مي نويسم. -3

I am writing a letter of thanks/ congratulations/ condolence to John. 

  خواندن دست خط تو برايش بسيار دشوار است. -4

It’s very hard for him to decipher your handwriting. 

  دست خطم هيچ موقع خيلي خوب نبوده است. -5

My handwriting has never been very neat. 

  به نامه ام يك فقره چك نيز پيوست كرده ام. -6

I have enclosed a check with my letter, too. 

  ببيند بسيار خوشحال مي شود.مطمئنم وقتي نامه را باز كند و چك را  -7

I’m sure when he tears it open and sees the check, he will leap for joy. 

  بايد يك پاكت با آدرس خودم براي آن شركت بفرستم. -8

I have to send an SAE(self- addressed envelope) to that company. 

  پستال را هم داخل آن بگذار. اگر هنوز در پاكت را نبسته اي، اين كارت -9

If you have not sealed to the letter yet, put this postcard inside it, too. 

  فراموش كرده اي آدرس فرستنده را بنويسي. -10

Will you go to the post office today? 

  امروز به اداره پست مي روي؟ -11

Will you go to the post office today? 

  بله، تو راه كه ميرم سر كار، يك سري هم به اداره پست مي زنم. -12

Yes, on my way to work, I will stop by the post office. 
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  بسته مي شود. 5يادت نرود كه در اين شهر اداره پست رأس ساعت  -13

Don’t forget that the post office shuts/ closes at five o’ clock in this city. 

  مي تواني اين نامه/ بسته  را برايم پست كني؟ -14

Could you post this letter/ package for me? 

  مسئله اي نيست. به يكي از شعب اداره پست مي روم. -15

No problem. I will go to one of the sub-post offices. 

  امري داشتيد،آقا؟ -16

I’d like a twenty-cent stamp. 

  سنتي مي خواهم. 20يك تمبر  -17

I’d like a twenty-cent stamp. 

  هزينه ارسال يك نامه به ژاپن از طريق پست هوايي/ پست زميني چقدر است؟ -18

How much is an air mail/ surface mail letter to Iran by regular mail? 

  هزينه ارسال اين نامه به ايران با پست عادي چقدر است؟ -19

How much does it cost to send this letter to Iran by regular mail? 

  هزينه ارسال يك كارت پستال به ايران چقدر است؟ -20

How much does a postcard to Iran cost? 

  هزينه ارسال اين تلگرام احوال پرسي به ايران چقدر است؟ -21

How much is this greeting telegram to Iran? 

  هزينه پست اين نامه ها به مقصد انگلستان چقدر است؟ -22

What’s the postage on these letters to England? 
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  الساعه بررسي مي كنم. امر ديگري داريد؟ -23

I will look it up right away. Can I help you with anything else? 

  فرستم.سلام آقا، مي خواهم اين بسته را به انگلستان ب -24

Hello, sir. I would like to mail this package/parcel to England. 

  داخل بسته چيست؟ -25

What’s inside it? 

  فقط دو سه تا لوح فشرده. -26

Just a couple of CDs. 

  مي خواهيد با پست سفارشي بفرستيد؟ -27

Do you want to send it by registered mail? 

  خواهم بسته را با پست سفارشي بفرستم.بله، مي  -28

Yes, I would like you to register the parcel. 

  نه ترجيح مي دهم با پست پيشتاز بفرستم. -29

No, I prefer to send it by express mail. 

  لطفاً اين فرم را پر كنيد. -30

Fill in/ fill out this from, please. 

  مقداري پول براي دوستم بفرستم. مي خواهم از طريق پست -31

I want to send my friend some money through the post. 

  چرا برايش يك حواله پستي نمي فرستي؟ -32

Why don’t you send him a postal order? 
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  امروز صبح يك نامه برايت آمد. -33

A letter came for you this morning. 

  پستچي نامه را آورد. -34

The post man/ post women/ mailman brought the letter. 

  نامه را درون صندوق پست انداخته بود. -35

He had dropped it in the letterbox/mailbox. 

  دوست دارم يك صندوق پستي(در اداره پست) داشته باشم. -36

I would like to have a post office box. 

  به من بدهيد؟ شنيده ام بايد از اداره پست بگيرم. ممكنه يك فرم استخدام -37

Can I get an employment from? I hear it is obtainable at the post office. 

  بفرماييد. -38

There you are./ Here you are./ Here you go./ there you go. 

  گيريد.براي جزئيات بيشتر، يك اعلاميه از دفتر پستي منطقه خودتان ب -39

For more details, pick up a leaflet in your local post office. 

  كد پستي اين منطقه چند است؟ -40

What’s the zip code/post code of this area? 

  فراموش كرده ايد آدرستان را پشت پاكت نامه بنويسيد. -41

You have forgotten to write your address on the back of the envelope. 

  اين بسته را كي دربافت مي كنند؟ -42

When will they receive this parcel? 
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  ظرف دو روز. -43

In two days. 

  خيلي متشكرم. -44

Thank you very much. 

  خواهش مي كنم. -45

You are welcome. 
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  ويزا /پاسپورتباره سفارت/ درجملات انگليسي . 35

Embassy/ Passport/ visa 

  

اصلاحات و جملات كاربردي انگليسي كه براي گرفتن ويزا و پاسپورت مورد استفاده قرار مي در اين پست 
  گيرد، در اختيار زبان آموزان قرار گرفته است.

  سفارت آمريكا در دبي كجاست؟ -1

Where is the American Embassy in Dubai? 

  تماس بگيريد.بايد با سفارت ايران در دبي  -2

You should contact the Iranian Embassy in Dubai? 
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  جمعيت زيادي بيرون از سفارت آمريكا تجمع كرده اند. -3

A large crowd has assembled outside the American Embassy. 

  مشكلتان چيست ؟ دوستان رده بالا و آشناياني در سفارت آمريكا دارم. -4

What’s your problem? I have friends in high places and contacts at the the American 
Embassy. 

  هيچكدام از مقامات سفارت را مي شناسي؟ -5

Do you know any of the embassy officials? 

  يكي از دوستانم رابط فرهنگي آنجاست. -6

One of my friends is a cultural attaché there 

  هم ويزاي آمريكا بگيرم.مي خوا -7

I want to get/ obtain a visa for the United States. 

  مطمئنم بهت ويزا نمي دهند. -8

I am sure they’ll refuse you a visa. 

  گرفتن ويزا آنقدر ها هم كه تصور مي كني ساده نيست. -9

Getting a visa isn’t as simple as you might suppose. 

  روي ته صف.بايد ب -10

You should join the end of the queue/ line. 

 صف ويزا طولاني است. كاش مي توانستم جلو بزنم. -11

The visa line is long. I wish I could jump the queue. 

  ببخشيد آقا، براي گرفتن ويزا چه مداركي نياز است؟ -12

Excuse me, sir. What documents do I need to get a visa? 
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  گذرنامه، دو قطعه عكس جديد و يك كپي از بليط بايد پيوست فرم درخواست باشد. -13

Your visa application form should be accompanied by your passport, two recent 
photographs, and a copy of your ticket. 

  گذر نامه تان را آماده كنيد. -14

Have your passport ready. 

  گذر نامه تان را بايد اينجا ارائه كنيد. -15

You should present your passport here. 

  گذرنامه تان كجاست؟ -16

Where is your passport? 

  براي اطمينان، گذرنامه ام را توي جيب داخلي كيفم گذاشته ام. -17

My passport is in the inner pocket  of my bag, for safekeeping. 

  در منزل معمولاً گذرنامه ام را در جاي امني نگهداري مي كنم. -18

At home, I usually keep my passport in a secure place. 

  با گذرنامه من دارد چكار مي كند؟ -19

What is he doing with my passport? 

  مي خواهد مطمئن شود كه گذرنامه شما جعلي نيست. -20

 He wants to make sure your passport is not a forged/ false one. 

  اميدوارم گذرنامه شما معتبر باشد. -21

I hope your passport is valid. 

  صاحب اين گذرنامه كيست؟ -22

Who is the holder of this passport? 

   



 ١٥٢     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  اينجا بايستيد تا پاسپورتتان مهر شود. -23

Wait here to have your passport stamped. 

  اين گذرنامه اعتبار ندارد. -24

This passport is out-of-date./ this passport has expired. 

  سال آينده بايد گذرنامه ام را تعويض كنم. -25

I need to renew my passport next year. 

  باشد به عهده شماست. در اختيار داشتن گذرنامه معتبر و هر ويزايي كه ممكن است مورد نياز -26

It is your responsibility to be in possession of a valid passport and any visa which may 
be necessary. 

  اگر گذرنامه شما مشكلي داشته باشد، گذرنامه تان را گرفته و مانع خروج شما از كشور مي شوند. -27

If there is a problem with your passport, they’ll seize your passport and bar you from 
leaving the country. 

  مامور گذرنامه را با تعظيم و لبخند به من داد.  -28

The officer handed me the passport with a bow and smile. 

  گذرنامه همه جا بايد همراه شما باشد. -40

You should carry your passport everywhere you go. 

  هنگامي كه مهلت ويزاي شما تمام شود، شما را به كشور خودتان بر خواهند گرداند. -41

When your visa expires, they will deport you to your own country. 

  منظور من اين است كه اگر بيش از اعتبار ويزاييتان بمانيد، شما را بازداشت مي كنند. -42

I mean if you overstay your visa, you will be arrested. 

  نمي توانم ويزايم را تمديد كنم؟ -43

Can’t I extend my visa? 
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  اين ويزا براي يك هفته است اما تا يك ماه قابل تمديد است. -44

The visa is for 7 days, extendable to one month. 

  كي براي من ويزا صادر مي كنيد؟ -45

When will you issue a visa for me? 

  رسيدگي به درخواست ويزاي شما ممكن است زمان زيادي ببرد. -46

It can take a long time for your visa application to be processed. 

  ميانگين زمان مورد نياز براي رسيدگي به درخواست گذرنامه شش روز كاري است. -47

The average turnaround for a passport application is six working days? 

  اين ويزا قابل تمديد است؟ -48

Is this visa renewable? 

  براي اينكه ويزايت را به موقع بگيري بايد از هفت خوان رستم بگذري. -49

You have to jump through hoops to get your visa in time. 
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  افرادشخصيت جملات انگليسي درباره . 36

Peoples Character 
  

  

توصيف شخصيت افراد به كار مي رود، عنوان شده انگليسي كه براي  رايجدر اين پست اصلاحات و جملات 
  است.

  نسبتاً اجتماعي است. -1

He‘s quite sociable. 

  نسبتاً گوشه گير است. -2

He’s rather unsociable. 



 ١٥٥     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  من مهربان و صميمي هستم. -3

I’m kind and friendly. 

  خودم را مهربان و صميمي مي دانم. -4

I consider myself kind and friendly. 

  او راستگو(درستكار)/ نادرست است. -5

He’s honest/ dishonest. 

  او آرام/ عصبي است. -6

He’s calm/nervy. 

  او اجتماعي(زود جوش) / گوشه كير(دير جوش) است. -7

He’s sociable/unsociable. 

  او خوش اخلاق/ بد اخلاق است. -8

He’s good-tempered/bad-tempered. 

  او صميمي(خوش برخورد) است/ او چندان صميمي نيست. -9

He’s friendly/ rather unfriendly. 

  او خنده رو/افسرده است. -10

He’s cheerful/depressed. 

  او پر حرف/ كم حرف است. -11

He’s talkative/quiet. 

  ش صحبت/ كسل كننده است.او خو -12

He’s entertaining/boring. 
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  او خجالتي/پررو است. -13

He’s shy/ cheeky. 

  او مودب/ بي ادب است. -14

He’s polite/impolite. 

  جلف/سطح پايين است. #او متين(باوقار) -15

He’s calm/composed/ self-possessed# cheap/ low-class. 

  ت.او مودب/ بي ادب اس -16

He’s polite/ impolite (rude). 

  او قابل اعتماد/ غير قابل اعتماد است. -17

He’s reliable/unreliable. 

  او باهوش/ كودن است. -18

He’s smart (clever, intelligent)/stupid. 

  او پر كار/ تنبل است. -19

He’s hard- working/ lazy. 

  او صبور / عجول است. -20

He’s patient/ impatient. 

  او فعال/ كم تحرك است. -21

He’s active/ inactive. 

  او عاطفي/ غير عاطفي است. -22

He’s emotional/ unemotional (cool). 
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  او آگاه (معقول)/ ناآگاه است. -23

He’s sensible/ insensible. 

  او خوش بين/ بدبين است. -24

He’s optimistic /pessimistic. 

  شجاع(با شهامت)/ بزدل است.او  -25

He’s brave(courageous)/chicken-hearted(a coward). 

  او جدي/ بي خيال است. -26

He’s serious/ easygoing. 

  او سخاوتمند/ خسيس است. -27

He’s generous/ mean. 

  او صرفه جو/ ولخرج است. -28

He’s economical/extravagant. 

  است.او با تدبير/ بي تدبير  -29

He’s tactful/tactless. 

  او داراي اعتماد بهنفس/ فاقد اعتماد به نفس(متزلزل) است. -30

He’s self-confident/ insecure. 

  او مهربان/ نامهربان است. -31

He’s kind/ unkind. 

  او متواضع/ متكبر است. -32

He’s down- to-earth (humble)/arrogant. 
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  او عاقل/ ابله است. -33

He’s wise/ a fool (foolish). 

  او قاطع/ بي اراده است. -34

He’s decisive/ indecisive. 

  او روشنفكر/املّ است. -35

He’s intellectual/ fanatic. 

  او مسئول/ غير مسئول است. -36

He’s responsible/irresponsible. 

  او خلاق/ فاقد خلاقيت است. -37

He’s creative/unimaginative. 

  او خود خواه نيست/ خود خواه است. -38

He’s unselfish/ selfish. 

  او آزاد انديش/ كوته فكر است. -39

He’s broad-minded/ narrow- minded. 

  او با سليقه/ شلخته است. -40

He’s tidy(neat)/ messy(untidy). 

  او حس همكاري دارد/ حس همكاري ندارد. -41

He’s cooperative/uncooperative. 

  او با ملاحظه/ بي ملاحظه است. -42

He’s considerate/inconsiderate. 
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  او قابل انعطاف/ لجباز است. -43

He’s flexible/stubborn. 

  او يك آقاي به تمام معني است. -44

He’s a real gentleman. 

  او يك خانم به تمام معني است. -45

She’s a real lady. 

  انرژي است.او با نشاط و پر  -46

He’s lively and energetic. 

  او مبتكر و خلاق است. -47

He’s innovative and creative. 

  او متفكر و آزاد انديش است. -48

He’s thoughtful and open-minded. 

  او خود ساخته و متكي به نفس است. -49

He’s self- made and independent. 

  .او با سواد و با مطالعه است -50

He’s knowledgeable and well- read. 

  او با شخصيت و قابل احترام است. -51

He’s dignified and respectable. 

  او سخاوتمند و مهمان نواز است. -52

He’s generous and hospitable. 
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  او سخت كوش و درس خوان است. -53

He’s hard-working and studious. 

  او متظاهر است. -54

He’s showy (a show-off). 

  او خسيس است. -55

He’s stingy (a miser). 

  او حسود است. -56

He’s jealous. 

  او دو رو است. -57

He’s two-faced. 

  او حساس است. -58

He’s sensitive (touchy). 

  او احساساتي است. -59

He’s sentimental. 

  او لوس است. -60

He’s spoiled. 

  است. او كنجكاو(فضول) -61

He’s curious (nosy/nosey). 

  او زود از كوره در مي رود. -62

He’s quick-tempered./he loses his temper quickly. 
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  هميشه پشت سر(من ) حرف مي زند. -63

He’s always talking behind (my) back. 

  او اعتماد به نفس ندارد. -64

He lacks self-confidence. 

  انتقاد حساسيت دارد.نسبت به  -65

He’s rather sensitive to criticism. 

  هرگز غيبت نمي كند. -66

He never backbites. 

  هميشه سر به سر دوستانش مي گذارد. -67

He always teases his friends. 

  معمولا با ديگران قاطي نمي شود. -68

He doesn’t usually mix with others. 
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  انگليسي در جواهر فروشيجملات . 37

Jewelry Store 
  

در جواهر فروشي مورد استفاده قرار مي گيرد، ارائه شده ، كه در اين پست اصلاحات و جملات ر ايج انگليسي
 است.

  

  يك زرگر خوب سراغ داري؟ -1

Do you know a good goldsmith? 

  اين نزديكي ها جواهر فروشي هست؟ -2

Is there a jeweler’s nearby? 
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  مي خواهم يك جفت گوشواره الماس بخرم. -3

I ‘like to buy a pair of diamond earrings. 

  يك حلقه ازدواج طلاي ساده مي خواهم. -4

I’d like to buy an engagement ring. 

  ممكنه لطفاً آن انگشتر را ببينم؟ -5

Can I see that ring, please? 

  ممكنه آن النگو را ببينم؟ -6

May I see that bangle? 

  ممكنه يك گردنبند يشمي/ كهربايي به من نشان بدهيد؟ -7

Can you show me a jade/amber necklace? 

  ممكنه يك جفت گوشواره ياقوت ببينم؟ -8

Can I see a pair of sapphire earrings? 

  ممكنه يك ساعت با روكش طلا به من نشان دهيد؟ -9

Can you show me a gold-plated watch? 

 عيار به من نشان دهيد؟ 22ممكن است يك زنجير طلاي  -10

Could you show me a 22-carat gold chain? 

  ممكن است يك سرويس گردنبند با گوشواره به من نشان دهيد؟ -11

Could you show me a necklace with matching earring? 

  نشان دهيد؟ ممكن است يك جفت گوشواره فيروزه به من -12

Can you show me a pair of turquoise earrings? 
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  چيزي مي خواهم كه طلا/ نقره باشد. -13

I’d like something in gold/ in silver. 

  چيزي نمي خواهم كه خيلي گران باشد. -14

I don’t want anything too expensive. 

  عيار بخرم. 24مي خواهم يك گردنبند طلاي  -15

I would like to buy a 24-carat gold necklace. 

  اين انگشترها از طلاي خالص ساخته شده اند. -16

There rings are a made of pure gold. 

  عيار است. 22اين طلاي  -17

It’s 22-carat gold. 

  اين انگشتر از نقره ساخته شده است. -18

This ring is made of silver. 

  عيار روكش شده است. 22با طلاي اين گردنبند  -19

This necklace is plated with 22-carat gold. 

  در اين دستبند زمرد به كار رفته است. -20

This bracelet is set with emerald. 

  مي خواهم توي انگشتر طلايم ياقوت گذاشته شود. -21

I want to have sapphire set in my gold ring. 

  ي حلقه اي را ترجيح مي دهم.گوشوراه ها -22

I prefer hoop earrings. 
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  پوند است. 5اين گوشواره ها جفتي  -23

These earrings are 5 a pair. 

  اين گوشواره ها خيلي كوچك هستند. -24

These earrings are tiny. 

  زي كنم.من گوشواره هاي كوچك را ترجيح مي دهم چون دوست ندارم وقتي بيكارم با آنها با -25

I prefer small earrings because I do not like to twiddle with them when I am free. 

  يك زنجير طلا دور گردنش بود. -26

She had a gold chain around her neck. 

  طلاجات زيادي مي پوشد. -27

She wears a lot of gold jewelry. 

  د.معمولاً  يك دستبند مسي به مچ دار -28

She usually wears a copper bracelet on her wrist. 

  يك گردنبند مرجاني گردنش بود. -29

She was wearing a coral necklace. 

  دلار خرج كرد. 250براي يك گردنبند نقره  -30

She plunked down 250 for a silver necklace. 

 دستبند هايش جرينگ جرينگ مي كرد. -31

Her bracelets jangled on her wrist. 

  از انگشتر جديدم خوشت مي آيد؟ -32

Do you like my new ring? It’s real gold. 
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  ببين انگشتر طلايش چطور مي درخشد. -33

Look how her gold ring glitters/sparkles. 

  يك گردنبند مرواريد/ طلا/الماس مي پوشد. -34

She wears a pearl/ gold/ diamond necklace. 

  مي خواهم اين گوشواره ها را بفروشم. -35

I’d like to sell these earrings. 

 مي خواهم يك حلقه نامزدي بخرم. -36

I’d like to buy an engagement ring. 
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  ساعت و زمانمورد جملات انگليسي در . 38

Clock & Time 
  

توصيف ساعت و زمان به كار مي رود، بر روي سايت  در اين پست اصلاحات و جملات ر ايج انگليسي كه براي
 قرار گرفته است.

  ساعت چند است؟ -1

What time is it, please?/ Do you have the time, please?/ have you got the time, please?/ 
Can you tell me the time, please? 

  فرزندت ساعت را بلد است؟ -2

Can your child tell the time? 
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  به ساعت من، ده و پنج دقيقه است. -3

My watch says five past ten/ ten-oh-five. 

  ده و ده دقيقه است. -4

It’s ten past ten. / It’s ten-ten. 

  ده و ربع است. -5

It’s a quarter past ten. / It’s ten-fifteen. 

  ده و بيست دقيقه است. -6

It’s twenty past ten./it’s ten twenty-five. 

  ده و بيست و پنج دقيقه است. -7

It’s twenty-five past ten. / It’s ten twenty-five. 

 ده و نيم است. -8

It’s half past ten. / It’s ten thirty. 

  بيست و پنج دقيقه به يازده است./ ده و سي و پنج دقيقه است. -9

It’s twenty- five to eleven. / It’s ten thirty- five. 

  يك ربع به يازده است. -10

It’s a quarter to eleven. / It’s ten forty-five. 

  ده دقيقه به يازده است. -11

It’s ten to eleven. / It’s ten-fifty. 

  حدوداً پنج است. -12

It’s about/ around five. 
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  به ساعتت نگاه كرده اي؟ -13

Have you checked/consulted your watch? 

  چرا يك نگاه به ساعتت نمي اندازي؟ -14

Why don’t you glance at your watch? 

  وقتشه كه برويم. -15

 It’s time to go. 

  زودباش! از نيمه شب خيلي گذشته . -16

Come on! It’s well after midnight. 

  رأس ساعت ده بيا اينجا. -17

Come here at ten o’clock sharp/ on the dot. 

  بسيار خوب، دقيقاً ساعت ده مي آيم اينجا. -18

Ok, I will come here at exactly ten o’clock. 

  بيا ساعت هايمان را با هم تنظيم كنيم. -19

Let’s synchronize our watches. 

  ساعت مچي ندارم. -20

I don’t have a wrist watch. 

  مي شوي؟ اگر ساعت نمي پوشي چطور از گذر زمان مطلع -21

How do you keep track of time if you don’t wear a watch? 

  ساعتم خوابيده. -22

My watch has stopped. 
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  ساعتم عقب / جلو است. -23

My watch is slow / fast. 

  ساعتم روزي يك دقيقه عقب مي رود. -24

My watch loses a minute every day. 

  جلو مي رود.ساعتم روزي يك دقيقه  -25

My watch gains a minute every day. 

  اما ساعت من خوب كار مي كند. -26

But my watch keeps good time. 

  انگار ساعتم مشكلي دارد. -27

Sound like something has gone wrong with my watch. 

  بايد به يك ساعت ساز نشانش بدهيد. -28

You should take it to a watchmaker. 

  احتمالاً باطري نياز دارد. -29

It probably needs a battery. 

  صفحه ساعت شما قشنگ است. همچنين عقربه ساعت شمار/ دقيقه شمار/ ثانيه شمار زيبايي هم دارد. -30

Your watch has a nice face. The hour/ minute/ second hand is also beautiful. 

  بندش را دوست ندارم. -31

I don’t like its strap. 

  ظهر مي رويم آنجا. -32

We will go there at noon/midday/12 P.M. 
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  نيمه شب مي رويم آنجا. -33

We will go there at midnight 12 A.M. 

  جاي كه تيك تيك ساعت باشه ، نمي توانم دراز بكشم. -34

I can’t lie in a place listening to the clock ticking. 

  صداي تيك تاك ساعت را دوست ندارم. -35

I don’t like the tick- tock of the clock. 

  صبح كوك كرد. 6:30مريم ساعت زنگ دار را براي  -36

Maryam set the alarm clock for 6:30 A.M. 

  ساعت آشپزخانه چند را نشان مي دهد؟ -37

What time is it by the kitchen clock? 

  ساعت آشپزخانه درست نيست. اشتباه است. -38

The kitchen clock is not right. It’s wrong. 

  لطفاً قبل از اينكه بخوابي آن ساعت را كوك كن. -39

Please wind up that clock before you go to bed. 

  بايد آن را بر عكس عقربه هاي ساعت كوك كني. -40

You have to wind it up anti- clockwise. 

  مطمئني نبايد در جهت عقربه هاي ساعت كوك كنم؟ -41

Are you sure I should not wind it up clockwise. 

  ساعت من نيازي به كوك كردن ندارد. -42

My watch does not need winding. 
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  قبل از اينكه ظرفها را بشويي ساعتت را بيرون بياور. -43

Take off your watch before you wash the dishes. 

  ساعتم ضد آب است. -44

My watch is water-proof. 

  فايده اين ساعت چيست؟ هيچ وقت زنگ نمي زند.-45

What’s the use of this watch? You never hear the alarm go off. 

  ساعت را كي جلو / عقب مي برند؟ -46

When will the clock go forward/back? 

  ساعت را جلو / عقب نمي كشند. امسال -47

This year they won’t put the clock forward / back. 

  وقتي رسيدم دانشگاه اولين كاري كه مي كنم اين است كه ساعت كي زنم. -48

The first thing that I do when I arrive at the university is to clock. 

  ن اجباري است.در دانشگاه ما ساعت ورود و خروج زد -49

It’s necessary to clock in / out at our university. 

  چقدر زمان سريع مي گذرد. -50

How time flies! 

  در اين كار زمان خيلي دير مي گذرد. -51

Time drags in this job. 

  زمان براي من خيلي كند مي گذرد. -52

Time hangs/ lies heavy on my hands. 
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  مان جلسه را معين كنيم.ببايد ز -53

Let’s fix a time for the meeting. 

  بله، وقتمان دارد تمام مي شود. -54

Yeah, we are running out of time. 

  ضيق وقت دارم. -55

I am presses for time. 

  وقت حسابي كم و من يك جلسه ديگر هم بايد بروم. -56

Time is tight, and I have another meeting to go to. 
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  جملات زبان انگليسي در مورد گشت و گذار. 39

Sight -seeing 

  

بازديد از مكان هاي ديدني و گشت و گذار را در اين پست مشاهده  مورد انگليسي، دررايج زبان جملات 
  خواهيد نمود.

  مي توانم كمكتان كنم؟ -1

Can I help you? 

  روي نقشه پيدا كنم.بله، دارم سعي مي كنم مركز خريد را  -2

Yes, I’m just trying to find the shopping center on the map. 
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  كجا مي توانم يك قطب نما بخرم؟ -3

Where can I buy a compass? 

  يك مغازه آن طرف خيابان هست. آنجا مي توانيد يك قطب نما بخريد. -4

There is a shop across the street. You can buy one there. 

  مي توانيد از مغازه روبروي آن داروخانه يكي بخريد. -5

You can buy one in the shop opposite that drugstore. 

  دفتر جهانگردي كجاست؟ -6

Where is the tourist office? 

 نقاط ديدني مهم اينجا كجاست؟ -7

Where are the main points of interest here? 

  زينه دارد؟اين تور چقدر ه -8

How much does the tour cost? 

  اتوبوس كجا ما را سوار مي كند؟ -9

Where will the bus pick us up? 

  كي بر مي گرديم؟ -10

What time do we get back? 

  مي توانيد من را به مركز شهر ببريد؟ -11

Can you take me to the city center? 

  كنم.مي خواهم از باغ وحش ديدن  -12

I want to see the zoo. 
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  ميشه عكس گرفت؟ -13

Is it all right to take a picture? 

  كتاب راهنما داريد؟ -14

Do you have a guidebook? 

  بليط ورودي چند است؟ -15

What is the entrance fee? 

  آيا به دانشجويان تخفيف مي دهند؟ -16

I there any reduction/ discount for university student? 

  كي بسته / باز مي شود؟ -17

When does it close/ open? 

  آيا باغ وحش همه روزه باز است؟-18

Is the zoo open daily? 

  آن مرد چه كاره است؟ -19

What is that man? 

  نگهبان باغ وحش است؟ -20

He is the zoo-keeper. 

  امروز باغ وحش خيلي شلوغ است. -21

The zoo is packed today. 

  آن ساختمان چيست؟ -22

What is that building? 

   



 ١٧٧     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  چه كسي آن را ساخته است؟  -23

Who built it? 

  چه كسي اين نقاشي را كشيده است؟ -24

Who painted this picture? 

  آيا به اشياء عتيقه/ باستان شناسي علاقه داريد؟ -25

Are you interested in antiques/ archaeology? 

  اسم آن مجسمه چيست؟ -26

What is the name of that statue? 

  مجسمه چرچيل است. -27

It’s Churchill’s statue. 

  اين مجسمه از چي درست شده؟ -28

What is this statue made of? 

  از سيمان درست شده است. -29

It’s made of cement. 

  تراشيده شده است.اين مجسمه از يك تكه سنگ مرمر  -30

It is carved from a single block of marble. 

  داستاني پشت اين مجسمه وجود دارد. -31

That statue has story behind it. 

  اين مجسمه به افتخار او بنا شد. -32

This statue was erected in his honor. 
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  ساخته شد. 1930در سال  -33

It was built in 1930. 

  مجسمه آزادي جاذبه گردشگري مهمي است. -34

The statue of liberty is a major tourist attraction. 

  انگلستان يكي از پنج كشور برتر دنيا در زمينه جذب گردشگر است. -35

Can you show me some of the ancient monuments in your city? 

  به من نشان دهيد؟ ممكنه برخي از آثار تاريخي شهرتان را -36

Can you show me some of the ancient monuments in your city? 

 اكثر آثار تاريخي تخريب يا فرسوده شده است. -37

Most of the monuments have been broken or defaced. 

  ممكنه لطفاً آثار تاريخي خودتان را نام ببريد؟ -38

Would you please tell me the name of your historical monuments? 

  يك موزه اينجاست. بيا برويم داخل. -39

There is a museum here. Let’s go inside. 

  اين موزه مجموعه كاملي از عكس هاي قديمي را دارد. -40

The museum has an extensive collection of old photographs. 

  اين موزه هزينه ورودي ندارد. -41

The museum has no admission charge. 

  تعدادي از نسخ اصلي آثار هنري در موزه وجود دارد. -42

The museum contains a number of original artworks. 
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  ممكنه متصدي موزه را ببينم؟ -43

May I see the curator? 

  اين موزه سالانه يكصد هزار بازديد كننده دارد. -44

The museum attracts 100,000 visitors a year. 
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  جملات زبان انگليسي در مورد شغل و حرفه. 40

Job 

  در اين پست جملات رايج زبان انگليسي در مورد كليات شغل و حرفه ارائه شده است. 

  براي پرسيدن شغل در موقعيت هاي دوستانه معمولاً سوالات زير بكار مي رود.

  شغلت چيست؟ -1

What’s your job?/ what are you?/what do you do? 

  در موقعيت هاي رسمي تر:

What’s your occupation/ profession? 

What do you do for a living? 
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  مكانيك هستم. -2

I’m mechanic. 

  و در پاسخ مي گوييم:

  كارمند دولت هستم. -3

I’m a government employee/ civil servant. 

  توليدي كار مي كنم.براي يك شركت  -4

I work for a manufacturing company. 

  كار آزاد دارم.( براي خودم كار مي كنم.) -5

I’m self-employed. 

  مهندس راه و ساختمانم. -6

I’m a civil engineer. 

  تجارت مي كنم./ خريد و فروش مي كنم. -7

I’m a businessman. 

  باز نشسته ام. -8

I’m retired. 

  بيكارم. -9

I’m unemployed./ I’m out of work. 

  در حال تغيير شغل هستم. -10

I’m between jobs. 

  سال آينده بازنشسته مي شوم. -11

I’ll retire next year. 
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  تمام وقت/ باز نشسته مي شوم. -12

I work full time/ part time. 

  شيفتي كار مي كنم. -13

I work on shifts./ I work different shifts. 

  در شيفت صبح/ بعد از ظهر/ شب كار مي كنم. -14

I work on the morning/ afternoon/ night shift. 

  روزي چند ساعت كار مي كني؟ -15

How many hours a day do you work? 

  ساعت كار مي كنم. 8روزي  -16

I work 8 hours a day. 

  هفته اي چند روز كار مي كني؟ -17

How many days a week do you work? 

  كارت چه ساعت شروع/ تمام مي شود؟ -18

What time does your work begin/ end? 

  تمام مي شود. 30/4شروع و ساعت  8كار ساعت  -19

Work begins at 8:00 and end at 4.30. 

  يك روز در ميان كار مي كنم. -20

I work every other day. 

  كاري مي كنم.امروز اضافه  -21

I’m working overtime today. 
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  پنجشنبه ها و جمعه ها تعطيلم. -22

I have Thursdays and Fridays off. 

  كجا كار مي كني؟ -23

Where do you work? 

  براي كي كار مي كني؟ -24

Who do you work for? 

  با كي كار مي كني؟ -25

Who do you work with? 

  دفترت كجاست؟ -26

Where’s your office? 

  در كدام طبقه كار مي كني؟ -27

Which floor do you earn? 

  حقوقت چقدر است؟ -28

How much is your salary? 
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  مو –جملات زبان انگليسي در مورد چهره ظاهري . 41

Physical appearance - Hair 

  

  او موي صاف طلايي دارد. -1

She has straight blonde (Am.) / fair (Br.) hair. 

  او موي مواج قرمز دارد. -2

She has wavy red hair. 

  او موي مجعدّ مشكي دارد. -3

She has curly black hair. 
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  فرقم را سمت چپ باز مي كنم. -4

I part my hair on the left. 

  مي خواهم موهايم را فر بزنم. -5

I’m going to have my hair premed. 

  موهايش را رنگ كند.مي خواهد  -6

She wants to have her hair dyed. 

  از مدل موهايت خوشم مي آيد. -7

I like your hairstyle. 

  دخترت موهاي چتري قشنگي دارد. -8

Your daughter has nice bangs (Am.)/ a nice fringe (Br.). 

  او دم اسبي بلند و زيبايي دارد. -9

She has long beautiful ponytail. 

  هيچ وقت موهايش را دم اسبي نمي كند. -10

She never wears her hair in a ponytail. 

  موهايش را بافته است. -11

She has braided (Am.) / plaited (Br.) her hair. 

  وقتي كه موهايم بلند بود آن را مي بافتم. -12

When my hair was long, I used to wear it in braids. 

  موهايش بلند بود و به طرف عقب شانه شده بود. -13

Her hair was long and swept back. 

  موهايش را پشت سرش جمع كرده بود. -14

She was wearing her hair in a bun. 
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  جملات زبان انگليسي در مورد آب و هوا. 42

Weather 

  

  هواي شهر شما چطور است؟ -1

What’s the weather like in your city? How is the weather in your city? 

  تابستان گرم/ داغ وزمستان خنك/سرد است. -2

It’s warm /hot in the summer and cool/ cold in the winter. 

  هواي روستاي ما معتدل/ مرطوب است. -3

The weather in our village is mild/damp. 
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  گاهي نسبتاً ابري است. -4

It’s partly cloudy sometimes. 

  ساعت است كه بدون وقفه برف مي آيد. 10 -5

It has been snowing non- stop for ten hours. 

  فكر كنم جاده ها امروز لغزنده باشد. -6

I think the roads are slippery today. 

  ميزان بارش باران در شهر شما چقدر است؟ -7

What is the rate of rainfall in your city? 

  برف ايستاده و هوا داره صاف ميشه. -8

The snow has stopped and it’s clearing up. 

  ما لاستيك يخ شكن نياز داريم. -9

We need snow tires. 

  انگشت هاي پايم به خاطر هواي سرد كبود شده است. -10

My toes have turned blue because of the cold weather. 

  درجه زير صفر بود. 10هوا  ديشب -11

It was 10 degrees below zero last night. 

  درجه بالاي صفر است. 4هوا امروز  -12

It’s 4 degrees above zero today. 

  درجه هوا به زودي پايين مي آيد. -13

The temperature will drop down soon. 
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  درجه سانيتگراد را نشان مي دهد. 5دماسنج  -14

The thermometer shows 5 c. 

  بايد در مه سو پايين حركت كنيد. -15

You should use low beams in the fog. 

  هر چند هوا خوب نبود ولي تعطيلات خوبي داشتيم. -16

We had a lovely holiday even though the weather was not very good. 

  اهد بود.فردا هوا بادي/باراني/طوفاني/آفتابي خو -17

We are going to have a windy/rainy/stormy/sunny weather tomorrow. 

  اميداورم اين هوا تا آخر هفته ادامه پيدا كند. -18

I hope this weather keeps up for the weekend. 

  به نظر مي آيد بارندگي تا آخر هفته ادامه داشته باشد. -19

It looks like that the rain is going to continue through the weekend. 

 هواي امروز افتضاح است. -20

The weather is awful/terrible/horrible today. 

  به نظر مي رسد كه زمستان سختي/ملايمي را در پيش داريم. -21

It looks we’re in for another hard/mild winter. 

  هواي امروز آفتابي/ابري است. -22

Today is a sunny/cloudy day. 

  اميدارم هوا همين طوري خوب بماند. -23

I hope the weather will stay fine like this. 
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  با احتياط رانندگي كنيد. مه غليظ است. -24

Drive carefully! There is a thick fog tonight. 

  در اين هواي مه آلود فدرت ديد كم است. -25

There is poor visibility in this foggy weather. 

  به اين هوا مي گويي داغ؟ آدام مي پزه. -26

You say it’s hot? It’s boiling/scorching. 

  به اين هوا ميگويي سرد؟ داريم يخ مي زنيم. -27

You say it’s cold? We are freezing. 

  امروز هوا بدجوري سرد است. -28

It’s bitterly cold today. 

  پيش بيني وضع هواي فردا را گوش كردي؟ -29

Have you heard the weather forecast for tomorrow? 

  باد شديد و بارندگي را پيش بيني كرده اند. -30

They are forecasting strong winds and rain. 

  هواشناس تلويزيون گفت هواي فردا ابري با بارش هاي پراكنده خواهد بود. -31

The weatherman on TV said it will be cloudy tomorrow with scattered showers. 

  هواشناسي آخر هفته را خوب و آفتابي اعلام كرد. -32

The weather forecast says the outlook for the weekend is fairly sky. 

  بر اساس پيش بيني هواشناسي، بيشتر نقاط ايران فردا ابري خواهد بود. -33

According to the weather forecast, it will be cloudy in most parts of the country. 
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  او همچنين گفت يك جبهه سرد از درياي خزر به سوي تهران در حركت است. -34

He also said a cold front from the Caspian Sea is moving down towards Tehran. 

  ي سرد در راه است.راست ميگويي؟! پس هوا -35

Really?! So the cold weather is on its way. 

  تمام شب گذشته يخبندان شديد بود. -36

There was heavy frost last night. 

  خودت را خوب بپوشان هوا سوز دارد. -37

Wrap up well. There is a chill in the air. 

  اين محل عادت كنم.من فكر نمي كنم هيچ وقت به سرما و رطوبت  -38

I don’t think I ever really acclimatize to the cold and damp of this place. 

  خوشبختانه قبل از اينكه طوفان شروع بشود رسيديم خانه. -39

Luckily, we got home before the storm broke. 

  وقتي طوفان تمام شد، مي رويم بيرون. -40

When the storm dies down, we will go out. 

  وقتي داشت گلف بازي مي كرد، رعد و برق بهش زد. -41

He was struck by lightening when playing golf. 

  كلاهم را باد برد. -42

My hat blew off in the wind. 

  اينقدر باد شديد بود كه داشت مرا مي برد. -43

The wind was so strong that I was nearly blown over. 
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  ما صداي زوزه باد را در ميان درختان مي شنيديم. -44

We could hear the wind whistling through the trees. 

  ديشب برف سنگيني آمد. -45

We had a heavy fall of snow last night. 

  ارتباط چند روستا به خاطر برف قطع شده است. -46

Several villages have been cut off by the snow. 

  بيا برويم سورتمه سواري. -47

Let’s go sledging. 

  بيا برف بازي كنيم.(گلوله برف به هم بزنيم) -48

Let’s have a snowball fight. 

  در ارتفاعات بالا برف سنگيني آمده است. -49

There is heavy snow at high altitudes. 

  مسدود كرده است. برف سنگين تمام راه ها را به شهر ما -50

Heavy snow has blocked all roads into our city. 

  به خاطر بارش برف چند مسابقه كنسل شده. -51

Heavy snow has caused the cancellation of several matches. 

  كي قرار است برف خيابان ها را پاك كنند؟ -52

When are they going to clear the streets of snow? 

  برف پارو كردن كار سختي است. -53

It’s hard work shoveling snow. 
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  در بعضي جاها برف تا زانو مي رسيد. -54

The snow was knee-deep in some places. 

  ما بارش هاي برف فصلي را خواهيم داشت. -55

We will have seasonable snow showers. 

  گير كرده بوديم.ما دو هفته در كلبه، وسط برف  -56

We were snowbound in the cottage for two weeks. 

  هوا به پشت سر هم يا باراني مي شد يا آفتابي . -57

The weather alternated between rain and sunshine. 
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  كلمات بيشتر

   barometerفشارسنج:           avalancheبهمن:

   breezeنسيم:        blizzardبوران: 

   dewشبنم:         dampمرطوب: 

   droughtخشكسالي:        drizzleنم نم باران آمدن:

   frosty يخبندان:         : foggyمه آلود

   meteorological conditionsشرايط جوي:         hail  تگرگ: 

   pourباران شديد آمدن:         mistyمه آلود: 

   showerرگبار:        rainbowرنگين كمان: 

  slushآب برف:          sledgeسورتمه: 

   snowmanآدم برفي:      snow flakesدانه هاي برف: 

   snowballگلوله برف:      snow plough/snowplowماشين برف روب:

   visibilityقدرت ديد:         thawآب شدن برف:

 wellingtonsپوتين: 
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 صورت –جملات زبان انگليسي در مورد ظاهر فيزيكي . 43

Physical appearance – Face 

  

  او صورتي دراز / گرد/ بيضي شكل/ چهار گوش دارد. -1

He has a long/ round/oval/ square face. 

  او صورتي لاغر با پيشاني بلند دارد. -2

She has a thin face with a high forehead. 

  او صورتي بيضي شكل دارد و استخوان هاي گونه اش برجسته اند. -3

He has on oval face with high cheekbones. 
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  او چشماني آبي با ابروهاي باريك / كم پشت دارد. -4 

She has blue eyes with thin eyebrows. 

  او چشماني سياه با مژه هاي بلند دارد. -5

He has black eyes with long eyelashes. 

  او چشماني سبز با ابروهاي پهن / پرپشت دارد. -6

She has green eyes with thick eyebrows. 

  او چشماني قهوه اي با مژه هاي بلند و كلفت دارد. -7

He has brown eyes and bushy eyelashes. 

  رنگ پوستش روشن است. -8

She is light-skinned. 

  رنگ پوستش روشن است. -9

She has a pale/ fair complexion. 

  ها و چيني ها)رنگ پوستش زرد است.(شبيه ژاپني  -10

He has an oriental complexion. 

  او سبزه است. -11

She is olive- skinned. 

  رنگ پوستش تيره است. -12

He is dark-skinned./ he has a dark complexion. 

  او سياه پوست است. -13

She is black. 

   



 ١٩٦     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  او بيني بلندي دارد. -14

He has a long nose. 

  دارد.او بيني صاف  -15

He has a straight nose. 

  او بيني سر بالا دارد. -16

He has a turned-up nose. 

  او بيني كج دارد. -17

He has a crooked nose. 

  او بيني شكسته دارد. -18

He has a broken nose. 

  او بيني كوفته دارد. -19

He has a flat nose. 

  او بيني عقابي دارد. -20

He has a Roman nose. 

  او لب باريك دارد. -21

She has thin lips. 

  او لب پهن دارد. -22

She has full lips. 

  او چانه باريك (نوك تيز) دارد. -23

He has a pointed chin. 
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  او زنخدان دارد. -24

He has a cleft chin. 

  او غبغب دارد. -25

He has a double chin. 

  او چانه بزرگي دارد. -26

He has a prominent chin. 

  روي گونه اش چال دارد. -27

He has a dimple on his cheek. 

  روي گونه چپش جاي زخم دارد. -28

He has scar on his left cheek. 

  صورتش كك و مك دارد. -29

She has freckles on her face. /she is freckle-faced. 

  روي گونه راستش خال دارد. -30

She has a mole on her right cheek. 

  اطراف چشمانش چين و چروك دارد. -31

She has wrinkles around her eyes. 

  او ريش جو گندمي دارد. -32

He has a gray beard. 

  او سبيل پر پشتي دارد. -33

He has a thick mustache. 
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  ريش مرتب و منظمي دارد. -34

He has a tailored beard. 

  وري (ريش بزي) دارد.او ريش پروفس -35

He has a goatee. 

  او خط ريش بلند دارد. -36

He has long sideburns. 
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  جملات زبان انگليسي در مورد ازدواج و خانواده. 44

Marriage and Family 

  

  در اين پست اصلاحات و جملات كاربردي انگليسي، در خانواده و روابط خانوادگي عنوان شده است.

  عروسي دعوتم.شنبه  -1

I have been invited to a wedding on Saturday. 

  چه زوج خوشگلي!  -2

What a beautiful couple! 
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  چه لباس عروس قشنگي ! -3

What a beautiful wedding dress! 

  جشن عروسي در هتل برگزار خواهد شد. -4

The wedding reception is to be held in a hotel. 

  هيم عروسي مان در كليسا برگزار بشود.ما مي خوا -5

We want to have a church wedding. 

  عروس و داماد رفتند دفتر ثبت. -6

The bride and the groom went to the registry office. 

  فقط اقوام درجه يك در عروسي شركت داشتند. -7

The wedding was attended by close family only. 

  وسي خوب پيش رفت.مراسم عر -8

The marriage ceremony went on well. 

  كاش كيك سه طبقه شون را ديده بودي!  -9

I wish you would have seen their three-tiered wedding cake. 

  من براي حفظ ظاهر در عروسي شركت كردم، ولي براي پذيرايي و شام نماندم. -10

I put in an appearance at the wedding, but didn’t stay for the reception. 

  او حلقه را دست عروس كرد. -11

He put the wedding ring on the bride’s finger. 

  انشاء االله سالم و خوشبخت باشند! -12

May they find health and happiness! 
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  ماه عسل تصميم داريد كجا برويد؟ -13

Where are you going to go for your honey moon? 

  الان ماه عسل هستيم. -14

We are on honey moon now. 

  همسرت كجاست؟ -15

Where is your spouse? 

  خواهرت ازدواج كرده؟ -16

Is your sister married? 

  آره، زن يك معلم شده است. -17

Yeah, she is married to a teacher. 

  آنها مشكلات زناشويي دارند. -18

They are having marital problems. 

  من با روابط پيش از ازدواج مخالفم. -19

I do not approve of pre-marital relations. 

  با قوم و خويش هاي شوهرش نمي سازد. -20

She doesn’t get on very well with her in-laws. 

  بارها به آنها گفته كه در زندگي خصوصي او دخالت نكنند. -21

She has told them many times to stay out of her personal life. 

  به او پيشنهاد ازدواج دادم و او هم پذيرفت. -22

I proposed to her and she accepted. 
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  مريم و رضا دارند نامزد مي شوند. -23

Maryam and Reza are getting engaged. 

  ين تصميم گرفته اند از هم جدا بشوند.آنها با هم خوشبخت نيستند، بنابرا -24

They aren’t happy together, so they have decided to separate. 

  او به خاطر يك مرد ديگر شوهرش را ترك كرد. -25

She left her husband for another man. 

  او هيچ وقت به من خيانت نكرده است. -26

She has never been unfaithful to me. 

  من طلاق مي خواهم. -27

I want a divorce. 

  ديشب همسر سابقم را در مهماني ديدم. -28

I saw my ex-wife at the party last night. 

 

  خانواده

  چند تا خواهر و برادر داري؟ -29

How many brothers and sisters do you have? 

  خواهر و برادر بزرگتر از خودت هم داري؟ -30

Do you have any elder brother and sister? 

  نه، تك فرزندم. -31

No, I am an only child. 
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  در ناز و نعمت بزرگ شدم. -32

I was brought up in the lap of luxury. 

  من از يك خانواده اصيل هستم. -33

I am connected with a noble family. 

  او با تو نسبتي دارد؟ -34

Is he related to you? 

  بله، او از اقوام درو من است؟ -35

Yes, she is a distant relative of mine. 

  او دوست خانوادگي ماست. -36

He’s a friend of the family. 

  خانواده ام هر كدام يك جايي هستند. -37

My family is scattered across the country. 

  ت؟آيا خانواده ات پر جمعيت/ كم جمعيت اس -38

Do you have a large/small family? 

  يك نفر ديگر به زودي به جمع خانواده مان اضافه مي شود. -39

We are going to have an addition to the family soon. 

  پدر بزرگم زنده است، اما مادر بزرگم فوت كرده است. -40

My grandpa is alive, but my grandma is dead. 

  برادر بزرگم است. اين عكس -41

This is the picture of my eldest brother. 
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  اقوام ما آخر هفته مي آيند. -42

 We have got the relations coming over the weekend. 

  خانواده همسرم آخر همين هفته سرمان خراب مي شوند. -43

My wife’s family is descending on us this weekend. 

  خانواده اش همه مردها كچل هستند. فكر مي كنم ارثي باشد.در  -44

All the man in his family are bald; I suppose it’s hereditary. 

  همه بچه هايش اهل هنر هستند. انگار هنر تو خون آنهاست. -45

All her children are very artistic; it must run in the family. 

  بار آورده اي. بچه هايت را خوب -46

You have given your children a good upbringing. 

  بچه بزرگ كردن كار ساده اي نيست.  -47

Bringing up children is never easy. 

  نان آور خانه شما كيست؟ -48

Who is the breadwinner in your family? 

  پدرم دنبال يك كار مي گرده كه خانواده را تامين كند. -49

My father is looking for a job to support his family? 

  او به سختي خرج خورد و خوراك و پوشاك خانواده اش را در مي آورد. -50

He can barely feed and clothe his family. 

  او بايد يك خانواده بزرگ را نان بدهد. -51

She has a large family to food. 
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  من حمايت مي كند.خانواده ام از  -52

My family is right behind me. 

  او خواهر دوقلوي توست؟ -53

Is she your twin sister? 

  برادرم گاو پيشاني سفيد خانواده است. -54

My brother is the black sheep of the family. 

  او باعث ننگ و آبروريزي خانواده ما بوده است. -55

He has brought shame and disgrace to our family. 

 او باعث شرمندگي خانواده اش است. -56

He’s an embarrassment to his family. 

  شرافت خانوادگي در خطر است. -57

He’s family honor is at stake. 

  مي خواهم شجره نامه خانوادگي ام را بهت نشان بدم. دوست داري ببيني؟ -58

I want to show you my family tree now. Are you interested to see it? 
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    لغات بيشتر:

           alimonyنفقه: 

  best manساقدوش مرد: 

            brideعروس: 

  bride chamberحجله: 

         bridegroomداماد: 

 bridesmaid :ساقدوش(زن)

    brother- in- lawبرادر شوهر/برادر زن:

 daughter-in-law عروس:

        dowryجهيزيه:

   father-in-lawپدر شوهر/ پدر زن:

        fiancéنامزد مرد:

   foster childفرزند خوانده:

    half-sister/half-brotherخواهر/ برادر ناتني:

   marriage of convenienceازدواج مصلحتي:

     mother –in-lawمادر شوهر/ مادر زن:

   nephewپسر برادر يا خواهر:

       nieceخواهر: دختر برادر يا

  polygamyچند همسري: 

        quadsچهار قلو:
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    son-in-lawداماد:

        triplesسه قلو:

   wedding anniversaryسالگرد ازدواج:

        widowبيوه زن:

   widowerبيوه مرد:

  sister-in-lawخواهر شوهر/ خواهر زن/ زن برادر:

   stepsister/stepbrotherخواهر ناتني/ برادر ناتني:
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  ها دحتي و دراجملات زبان انگليسي در مورد بيماري، نار. 45

Aches, pains, illnesses 

  

 Generalitiesكليات: 

  حالت چطور است؟ -1

How do you feel?/ How are you feeling? 

  حالم خوب است./ حالم بد نيست. -2

I feel/ am feeling all right. 
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  خوب نيست.امروز حالم چندان  -3

I don’t feel very well today. 

  الان/ امروز حالت هيچ بهتر شده است؟ -4

Do you feel any better now/today? 

  راستش نه. حسابي مريضم. -5

Not really. I’m pretty sick. 

  حالت خوبست؟/خوبي؟ -6

Are you all right/ok? 

  (كمرت) امروز چطور است؟ -7

How’s your (back) today? 

  هنوز هم درد مي كند. -8

It still hurts. 

  خيلي درد مي كند. -9

It’s very painful. 

  چه ناراحتي داري؟ -10

What’s the matter(with you)?/ what’s wrong (with you)? 

  حالم خيلي بد است. -11

I feel awful. / I feel like hell. 

  چندان خوب به نظر نمي رسي. چه شده؟ -12

You don’y look very well. What’s the matter? 
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  رنگت پريده. چه شده ؟ -13

You look pale. What’s the matter? 

  حالم بهم مي خورد./حالت تهوع دارم. -14

I feel sick. 

  حالت تهوع دارم. -15

I feel queasy. 

  دارم بالا ميارم. -16

I feel like throwing up. 

  

  ها: انواع دردها و نارحتي

  سر درد دارم./ سرم درد مي كند. -1

I have a headache. 

  سر درد بسيار بدي دارم. -2

I have a terrible headache. 

  اين سر درد دارد مرا مي كشد. -3

This headache is killing me. 

  يك آسپرين بخور و نيم ساعت دراز بكش. -4

Take an aspirin and lie down for half an hour. 

  دندان درد دارم. -5

I have (a) toothache. 
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  كمر درد دارم. نمي توانم خم شوم. -6

I have (a) backache. I can’t bend over. 

  دل درد دارم. -7

I have(a) stomachache. 

  سرما خورده ام. -8

I have a cold. 

  گلو درد دارم. -9

I have a sore throat. 

 تب دارم. -10

I have a fever/temperature. 

  تب خفيفي دارم/كمي تب دارم. -11

I have a slight fever/temperature. 

  عطسه مي كنم. -12

I am sneezing. 

  سرفه مي كنم. -13

I am coughing. 

  آبريزش بيني دارم. -14

I have a runny nose. 

  ضعف دارم. بدنم سست است. -15

I feel sluggish. 
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  گيج ميرود. سرگيجه دارم./ سرم -16

I am/ feel dizzy. 

  اخيراً مدتي است كه سرگيجه دارم. -17

I’ve been having a dizzy spell lately. 

  سرگيجه دارم ./ سرم گيج ميرود. -18

I am a dizzy feeling. 

  سرگيجه دارم./ سرم گيج ميرود. -19

I’m having dizzy turns. 

  چشم هايم سياهي رفت. -20

I blacked out for a moment. 

  آنفلونزا دارم. -21

I have the flu(=influenza). 

  بيني ام گرفته ايت. -22

My nose is stuffed-up/congested. 

  صدايم در نمي آيد./ صدايم گرفته است. -23

I’ve lost my voice./my voice is cracking/ is hoarse/ is husky./I’m hoarse. 

  .شب ها خر و پف مي كنم -24

I snore at night. 

  پايم/ بازويم/ شانه ام/زانويم/ مچم/ قوزك پايم/ گردنم/ ... درد مي كند. -25

My leg/arm/shoulder/knee/wrist/ ankle/neck… hurts. 

   



 ٢١٣     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  تمام تنم درد مي كند. -26

My whole body hurts. 

  پشتم/ پايم/ بازويم/ سينه ام... درد مي كند. -27

I have a pain in my back/leg/ arm/chest…. 

  درد خفيفي در سينه ام دارم. -28

I have a dull ache in my chest. 

  درد شديدي در سينه ام دارم. -29

I have a sharp pain in my chest. 

  قلبم تند ميزند./طپش قلب دارم. -30

My heart is throbbing/fluttering. 

  فشار خونم بالا/ پايين است.-31

My blood pressure is high/low. 

  وقتي از پله ها بالا مي روم به نفس نفس مي افتم. -32

I run out of breath when I climb stairs. 

  به سختي نفس مي كشم. -33

I have trouble breathing. 

  خيلي عرق مي كنم. -34

I sweat/am sweating a lot. 

  تمام تنم عرق كرده است. -35

I ‘m sweating all over. 
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  او سكته(قلبي) كرد./انفاركتوس كرد. -36

He had a heart attack/ an infraction. 

  به حالت كمُا فرو رفت./ دچار كمُا شد. -37

He went into a coma. 

  غش كرد./ بيهوش شد. -38

He fainted/ passed out. 

  بهوش آمد. 8ساعت  -39

He came to/ round at 8. 

  آينده عمل (جراحي) خواهد شد.ماه  -40

He will have an operation next month. 

  او را فردا عمل مي كنند. -41

He will have an operation next month. 

  دكتر چند تا آزمايش نوشت. -42

The doctor ordered some tests. 

  از ريه هايم/سينه ام عكس گرفتند. -43

They took an X-ray of my lungs./ they took a chest X-ray. 
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  اطلاعات شخصي جملات زبان انگليسي در مورد. 46

Personal information 

  

  كجا متولد شدي؟ -1

Where were you born? 

  در شيكاگو متولد شدم. -2

I was born in Chicago. 

  در شيكاگو متولد شدم اما در بالتيمور بزرگ شدم. -3

I was born in Chicago but I was brought up in Baltimore. 
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  كي متولد شدي؟ -4

When were you born? 

  متولد شدم. 1970در سال  -5

I was born in 1970. 

  روز تولدت كي است؟/ چه روزي متولد شدي؟ -6

When’s your birthday? 

  دوم سپتامبر است. -7

It’s September 2nd. 

  متاهليد؟ -8

Are you married? 

  بله هستم./خير مجردم. -9

Yes, I am./ No, I’m single. 

  طلاق گرفته ام.(يا همسرم را طلاق داده ام.) -10

I’m divorced.  

  زن بيوه (زني كه شوهرش فوت شده باشد.) -11

widow. 

  مرد بيوه ( مردي كه زنش فوت شده باشد.) -12

widower. 

  من بيوه هستم. -13

I’m a widow/ widower 
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  زن و شوهريم. ما -14

We’re husband and wife. 

  كي ازدواج كرديد؟ -15

When did you get married? 

  چند سال است ازدواج كرده اي/ كرده ايد؟ -16

How long have you been married? 

 برادرم با يك دختر اسپانيايي ازدواج كرد. -17

My brother married a Spanish girl/ got married to Spanish girl. 

  برادرم زن اسپانيايي دارد. -18

My brother is marries to a Spanish girl. 

  با من ازدواج مي كني؟ -19

Will you marry me? 

  جان و مري زوج تازه ازدواج كرده اي هستند. -20

John and Mary are a newly-married couple. 

  نامزد بودن. -21

Be engaged to. 

  نامزد تام است.آليس  -22

Alice is engaged to Tom. 

  مونث   نامزد -23

Fiancee’ 
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  نامزد مذكر -24

Fiance’ 

  آن دختر نامزد برادرم است. -25

That girl is my brother’s fiancee’ 

  تام از پت تقاضاي ازدواج كرده است. -26

Tom has proposed to pat./ Tom has asked pat to marry him. 

  او پارسال طلاق گرفت. -27

She got divorced last year. 

  جيم زنش را طلاق داد. -28

Jim divorced his wife. 

  نمي خواهم طلاق بگيريم. -29

I don’t want to get a divorce. 
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Furniture & Prepositions of place and direction 

  

  روي ميز توالت آينه گردي وجود دارد. -1

There’s a round mirror on the dressing table. 

  دو پاتختي در طرفين تختخواب قرار دارند. -2

There are two nightstands on both sides of the bed. 

  دارد.جلوي ميز توالت چهار پايه اي قرار  -3

There’s a stool in front of the dressing table. 
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  رو تختي نقش (طرح) زيبايي دارد. -4

The bedspread has a beautiful pattern. 

  توي اتاق، يك درسر روبروي پنجره هست. -5

Inside the bedroom there’s a dresser opposite the window. 

dresser  معمولا از چندين كشو تشكيل شده و در اتاق خواب براي نگهداري كمد پهن و كوتاهي است كه
  البسه زير، حوله، ملافه، لوازم آرايش و غيره بكار مي رود.

  روي تخت تشك راحتي قرار دارد. -6

There is a comfortable mattress on the bed. 

  لحاف قشنگي روي قفسه قرار دارد. چهل تكه است. -7

There is a nice quilt on the shelf. It’s patchwork. 

  لطفا پتو ها را تاكن و روي تخت بگذار. -8

Please fold the blankets and put them on the bed. 

  در كمد ديواري چند متكا و بالش اضافه هست. -9

There are some extra pillows and cushions in the closet. 

  است.پرده هاي اتاق خواب باز/بسته  -10

The bedroom curtains are open /closed. 

  در هال كاناپه زيبايي در سمت راست قرار دارد. -11

In the living room there’s a beautiful sofa / couch on the right. 

  كاناپه قرار دارد. يچند بالش (كوسن) رو -12

There are some cushions on the sofa. 

  ه يك مبل قرار دارد.در هر طرف شومين -13

There’s an armchair on either side of the fireplace. 
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  بين مبل ها يك ميز كوتاه(ميز جلو مبل) قرار دارد. -14

There’s a coffee table between the armchairs. 

  يك ميز ناهار خوري با هشت صندلي وجود دارد. -15

There’s a dining (room) table with eight chairs. 

  كاناپه بزرگي در سمت چپ قرار دارد. -16

There’s a big sofa / couch on the left. 

  يك كاناپه تخت خواب شو در اتاق تلويزيون قرار دارد. -17

There’s a sofa bed / studio couch/ hide-a-bed sofa in the TV room. 

  دارد.پهلوي تلويزيون مبل دو نفره زيبايي قرار  -18

There’s a beautiful love seat to the TV. 

  در گوشه هاي اتاق دو چراغ پايه دار قرار دارد. -19

There are two lamps in the corners. 

  روي زمين قالي ايراني زيبايي پهن شده است. -20

On the floor there’s a beautiful Persian carpet. 

  زيبايي پهن شده است.روي زمين نزديك ميز قاليچه  -21

There’s a nice rug on the floor near the table. 

  تابلوهاي مدرني روي ديوار آويزان است. -22

There are modern paintings on the wall. 

  تلويزيون رنگي در اتاق نشيمن / هال قرار دارد ولي تلويزيون سياه و سفيد در اتاق بچه هاست. -23

The color TV is in the rec-room (recreation room) but the black and with TV is in the 
children’s room. 
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  چندين گياه زيبا نزديك پنجره قرار دارد. -24

There are several beautiful plants near the window. 

  اون گوشه يه صندلي راحتي هست. -25

There’s a rocking chair in the corner. 

منظور نوعي صندلي چوبي است كه زير پايه هاي آن دو هلال چوبي قرار دارد و پس از نشستن روي آن مي 
  توان صندلي را به عقب و جلو تاب داد. اين نوع صندلي بيشتر مورد استفاده افراد سالخورده قرار مي گيرد.
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Animal 

  

  كليات:

  حيوان در معرض خطر انقراض مي باشد.اين  -1

This animal is an endangered species./ this animal is threatened with extinction. 

  آن حيوان خونسرد/ خونگرم است. -2

That animal is cold- blooded / warm- blooded. 
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  قورباغه ها عمدتاً از حشرات تغذيه مي كنند. -3

Frogs feed mainly on insects. 

  گاو علف خوار و شير گوشتخوار مي باشد. -4

Cows are herbivorous animals, but lions are carnivorous. 

  گاو ها دارند در چراگاه مي چرند. -5

The cows are grazing in the field. 

  آن سگ دارد استخوان مي جود. -6

That dog is chewing in a bone. 

  يوانات را شكار مي كنند؟شيرها كدام ح -7

What do the lions prey on? 

  آنها معمولاً از آهو و گور خر تغذيه مي كنند. -8

They usually prey on antelopes and zebras. 

  من دوست دارم كه گربه را رو پاهايم بگذارم و نوازشش كنم. -9

Have you shown your dog to a vet? 

  گ نشان دادي؟سگ خود را به دامپزش -10

Have you shown your dog to a vet? 

  دامپزشگ گفت كه سگم بايد يك هفته قرنطينه بشود. -11

The vet said that my dog had to go into quarantine for one week. 

  اين اسب بايد گشته بشود. -12

This horse has to be put down/ destroyed/ killed. 
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  را براي سلاخي مي برند. اين گوسفند -13

This sheep is being sent for slaughter. 

  بايد اين اسب ها را ببريم نعل كنيم. -14

We should take these horses to be shod. 

  دوستم داخل اصطبل داره اسبش را زين مي كند. -15

My friend is in the stable, saddling up his horse. 

  ها را ببريم نعل كنيم. بايد اين اسب -16

We should take these horses to be shod. 

  دوستم داخل اصطبل داره اسبش را زين مي كند. -17

My friend is in the stable, saddling up his horse. 

  تا پا روي پنجه سگ گذاشتم، ناله كرد. -18

The dog let out a yelp as I trod on its paw. 

  كك/شپش دارد.اين سگ  -19

This dog has got fleas/lice. 

  اين سگ پوست نرمي دارد. -20

This dog has a smooth coat. 

  سگ زوزه مي كشيد تا از اتاق بيرون بياد. -21

The dog was wailing to be let out of the room. 

  تا حالا به پوست پولكي مار دست زدي؟ -22

Have you ever touched the scaly skin of snake? 
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  مي تواني اسم چند حيوان را بگويي كه به خواب زمستاني مي روند؟ -23

Can you tell me the names of some animals which hibernate? 

  من هم گوشت طيور و هم گوشت قرمز ميخورم. -24

I eat both poultry and red meat. 

  است.يك حيوان آدم خوار در اين جنگل  -25

There is a man-eating animal in this jungle. 

  گربه ام تمام شب بيرون ميو ميو مي كرد. -26

My cat was meowing outside all night. 

  گربه خودش را به پاهاي من مي ماليد. -27

The cat was rubbing itself against my legs. 

  آن گربه تو را چنگ نمي زند. -29

That cat won’t scratch you. 

  دم گربه لاي در گير كرد. -30

The cat’s tail was trapped in the door. 

  گربه روي قالي استفراغ كرده است. -31

The cat’s been sick on the carpet. 

  گربه من خيلي مريض است. حيوونكي! -32

My cat’s very ill, poor old thing! 

  افتاد.پايش به گربه گير كرد و  -33

She tripped over the cat and fell. 
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  اين گربه ولگرد را از اينجا دور كنيد. -34

Scare this alley cat away. 

  گور خر شكار شير شد. -35

The zebra fell prey to the lion? 

  تا حالا سوار شتر شده اي؟ -36

Have you ever ridden a camel? 

  ت مي نامند.گاهي شير را سلطان حيوانا -37

The lion is sometimes called the king of beasts. 

  شير دندانهايش را در گردن آهو فرو كرد. -38

The lion buried its teeth in the deer’s neck. 

  كركس ها به لاشه شير نوك مي زدند. -39

The vultures were picking at a lion’s carcass. 

  روي علف هاي بلند مي كشاند.شير شكار خود را از  -40

The lion stalked its prey through the long grass. 

  شير،بي قرار در قفس بالا و پايين مي رفت. -41

The lion paced restlessly up and down in its cage. 

  ببر او را دريد. -42

He was mauled by a tiger. 

  يم.بايد تله بگذاريم تا آن موش را بگير -43

We have to set a trap to catch that mouse. 
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  موش در تله افتاد. -44

The mouse was caught in the trap. 

  اول فكر كردم آن موش مرده، ولي بعد ديدم يك مرتبه تكان خورد. -45

At first I thought the mouse was dead, but then I saw it suddenly give a slight twitch. 

  آن گاو را تلقيح مصنوعي كرده اند. -46

They have inseminated that cow. 

  گاو گوساله اش را ليسيد و پوزه خود را به او ماليد. -47

The cow licked and nuzzled its calf. 

  كمكم مي كني كه گاوها را بدوشم؟ -48

Do you help me to milk the cows? 

  ي داني؟در مورد جنون گاوي چقدر م -49

How much do you know about mad cow disease? 

  ماهي طعمه را قورت داد. -50

The fish swallowed the bait. 

  

 bird –پرندگان 

  عقاب و جغذ پرندگاني شكارچي هستند. -1

Eagles and owls are birds of prey. 

  جغد ماده معمولاً دو تا تخم مي گذارد. -2

The mother owl normally lays two eggs. 
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  مي توني وقتي داري مي آيي خانه مقداري دان مرغ برام بخري؟ -3

Can you get some birdseed for me on your way home? 

  پرستو ها دارند زير شيرواني لانه مي كنند. -4

The swallows are nesting under the roof. 

  كنم. من در خانه مرغ و خروس نگهداري مي -5

I keep poultry at home. 

  اين تخم مرغ ها رسمي هستند. -6

These are free-range eggs. 

  اين مرغ را بايد بكشيم و براي شام پر بكنيم. -7

We have to kill this hen and pluck it for dinner. 

  

 Insects -حشرات

  يك سويك داره روي برگ راه ميره. -1

These is a beetle crawling along the leaf. 

  ديروز يك زنبور نيشم زد. -2

I was stung by a wasp yesterday. 

  آن زنبور عسل بد جوري نيشم زد. -3

That honey bee gave me a nasty sting. 

  از بالا تا پايين بازوم پر از جاي نيش پشه است. -4

I have got mosquito bites all down my arm. 
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  چشمم به خاطر نيش پشه باد كرده بود. -5

My eye had puffed up because of a mosquito bite. 

  وزوز پشه ها در شب اعصابم را خرد مي كنه. -6

The buzz of mosquitoes at night drives me crazy. 

  چرا پشه بند نمي خري؟ -7

Why don’t you buy a mosquito net? 

  پشه ها ناقل مالاريا هستند.حتماً مي داني كه  -8

You certainly know that mosquitoes are vector of malaria. 

  مگس كش كجاست؟مي خواهم آن مگش را بكشم. -9

Where is the swatter? I want to swat that fly. 

  دور سطل آشغال مگس جمع شده است. -10

The flies are swarming around the garbage can. 

  وقتي داري مي آيي خانه يك حشره كش هم بخر بيا. -11

Buy an insecticide spray on your way home. 

  من بد جوري از سوسك/ عقرب/ هزارپا/ ملخ/ جيرجيرك مي ترسم. -12

I am terribly afraid of cockroaches/ scorpions/ centipedes grasshoppers/ crickets. 

  مور مور مي شود.از ديدن آنها تنم  -13

They give me creeps. 

  آشپزخانه پر از سوسك بود. -14

The kitchen was crawling with cockroaches. 

  تا آن سوسك را ديدم جيغ كشيدم و با پام لهش كردم. -15

As soon as I saw that cockroach, I shrieked and stamped on it. 
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  Animals حيوانات:

 

        animal husbandryدام پروري: 

  cat food غذاي گربه:

          carnivorous   گوشتخوار:

   domestic خانگي:

         droppings  فضله پرندگان:

   feed an animal به حيوان غذا دادن:

           gnaw at /on  جويدن:

   herbivorousگياهخوار:

              hoofسم: 

   hornشاخ:

              humpكوهان:

   mammalپستاندار:

              parasiteانگل:

   pawچنگال:

           petحيوان دست آموز:

   pack animalحيوان باربر:

       quarantined animalحيوان قرنطينه شده:

   ranchمزرعه دامداري:
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             reptile  خزنده:

   ruminateنشخوار كردن:

      slaughter house/ abattoirكشتارگاه:

   tailدم:

             tameرام كردن:

   veterinarianدامپزشك:

             lion’s maneيال شير:

   zoologistجانور شناس:
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  جملات زبان انگليسي در مورد آسيب هاي جسمي. 49

  

  Fractures & Sprainsشكستگي و ضرب ديدگي : 

 

  (آرنجم) در رفته است. -1

I have a dislocated (elbow). 

  (قوزك پايم) رگ به رگ شده است. -2

I’ve sprained my (ankle). 
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  از دوچرخه افتادم و پايم شكست. -3

I fell off my bike and broke my leg. 

  فكر كردم پايم شكسته است ولي فقط مو برداشته بود. -4

I thought my leg was broken but it only had a hairline fracture. 

  دستم(بازويم) توي گچ است. -5

My arm is in a (plaster) cast/ in plaster. 

  

 Cuts & woundsبريدگي و زخم : 

  انگشتم را بريدم. -1

I cut my finger. 

  انگشت شستم كبود شده است. -2

I’ve bruised my thumb. 

  لثه ام ورم كرده است/ متورم شده است. -3

My gum is swollen. 

  خون دماغ شده ام. -4

My nose is bleeding. 

  مي كند.زخم خون ريزي  -5

The wound is bleeding. 

  ابتدا بايد زخم را ضد عفوني كنيد. -6

First you should disinfect the wound. 
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  دكتر زخم را پانسمان كرد. -7

The doctor put a bandage on the cut. 

  پرستار به من آمپول زد. -8

The nurse gave me an injection/ a shot. 

  بريدگي نمي چسباني؟ چرا چسب زخم روي -9

Why don’t you put a Band-Aid on the cut? 

 

 Hair & Hair fallingمو و ريزش مو : 

  موهايم خيلي چرب است. -1

My hair is very greasy. 

  موهايم مي ريزد. -2

My hair is falling out. 

موهايم مي ريزد(براي مردها).  -3  

I’ m losing my hair. 

كم پشت مي شود.موهايم دارد  -4  

My hair is thinning. 

دارم طاس مي شوم. -5  

I’m getting bald. 

  (يك تكه) وسط سرم طاس شده است. -6

I have a bald patch. 
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  موهايم(خيلي) شوره دارد. -7

I have a lot of dandruff. 

  چرا از داروي تقويت مو استفاده نمي كني؟ -8

Why don’t you use some hair tonic? 

 

 Eyes & Earsچشم و گوش : 

 

  چشم هايم نزديك بين / دور بين است. -1

I’m near-sighted/far-sighted. 

  چشم هايم آستيگمات است. -2

My eyes are astigmatic. 

  ديدم تار است/ واضح نيست. -3

My vision is blurred. 

  عينك لازم داري. -4

You need glasses. 

  بزني. بايد عينك آفتابي -5

You should wear should wear sunglasses. 

  گوشم(كمي )سنگين است. -6

I’m (a little) hard of hearing. 

  سمعك لازم داري. -7

You need a hearing aid. 
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  Medical Adviceتوصيه هاي پزشكي : 

 

  بهتر است سيگار را ترك كني. -1

You’d better give up smoking. 

  ورزش داري.احتياج به  -2

You need to get some exercise/ do exercises. 

  بايد رژيم بگيري. -3

You should go on a diet. 

  بهتر است كمي وزن كم كني. -4

You’d better lose some weight. 

  بايد فوراً دكتر بروي. -5

You should go to/ see a doctor immediately. 

  بهتر است استراحت كني. -6

You’d better take a rest. 

  بايد همين حالا بستري شوي. -7

You should be hospitalized right now. 
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  جملات زبان انگليسي در مورد انواع بوها. 50

Smell 

  

  اين چه بويست؟ بوي سوختني حس مي كني؟ -1

What’s that smell? Can you smell something burning? 

  كنم كمي/ خيلي بوي نفت مي آيد.بله، فكر مي  -2

Yeah, I guess it’s the strong/ weak smell of oil. 

  چرا شير را بو مي كشي؟ -3

Why are you sniffing the milk 
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  حس بويايي اش را از دست داده. -4

He has lost his sense of smell. 

  حس بويايي خوبي دارد. -5

He has a good sense of smell. 

  چطور مي توانم رايحه اين سوپ را بهتر كنم؟ -6

How can I improve the flavor of this soup? 

  عطرت با حال است! چه عطري زده اي؟ -7

Your perfume is cool! What perfume are you wearing? 

  وقتي از كنارم مي گذشت، بوي عطرش را حس كردم. -8

As she walked past, I caught a whiff of her perfume. 

  عطر خوش بوي شما را دوست دارم. -9

I like your sweet perfume. 

  پيراهنت بوي تنباكو مي دهد. -10

Your shirt smell of tobacco. 

  اين گوشت فاسد شده بوي بسيار بدي مي دهد. -11

This rotten meat gives off a terrible smell. 

  دارد. اين صابون خوش بو را از كجا خريده اي؟اين صابون رايحه خيلي خوبي  -12

This soap has a nice scent. Where did you buy this scented soap? 

  پيف، پاهايت بوي بد مي دهند. -13

Phew, you have got smelly feet. 
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  بدنت بوي خيلي بدي مي دهد. -14

You have a very bad body odor. 

  دهد.دهانت بوي سير مي  -15

Your breath stinks of garlic. 

  از اين بوي گنَد متنفرم. -16

I hate this foul smell. 

  چرا اينجا از خوشبو كننده هوا استفاده نمي كني؟ -17

Why don’t you use an air-freshener here? 
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  جملات زبان انگليسي در مورد انواع مزه ها. 51

Taste 

  ندارد. اين غذا طعم خيلي خوبي -1

This food doesn’t taste very nice. 

  چه طعمي دارد؟ -2

What does it taste like? 

  مزه انبه مي دهد. -3

It tastes of mangoes. 
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  چه طعمي دوست داري؟ -4

What flavor do you like? 

  نمي توانم اين سوپ را بچشم. سرما خورده ام. -5

I can’t taste this soup. I have got a cold. 

  ترش / تلخ / شيرين/ شور است. -6

It’s sour/ bitter/ sweet/ salty. 

  ممكنه لطفاً اين كيك ميوه اي را بچشيد؟ -7

Would you please have a taste of the fruitcake? 

  خوشمزه است، اما كمي شور است. -8

It’s tasty/delicious, but it’s a little salty. 

  خوشمزه است. -9

It tastes good/ delicious. 

  اين كيك واقعاً خوشمزه است. -10

This cake is really yummy. 

  بي مزه است. -11

It’s tasteless. 

  واقعاً تنفر انگيز / افتضاح است. -12

It’s really disgusting/revolting/horrible/awful. 

  كمي بيشتر چاشني نياز دارد. -13

It needs a little more seasoning. 
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  اين غذا طعم خيلي خوبي ندارد. -14

This food doesn’t taste very nice. 

  چه طعمي دارد؟ -15

What does it taste like? 

  مزه انبه مي دهد. -16

It tastes of mangoes. 

  چه طعمي دوست داري؟ -17

What flavor do you like? 

  ام. نمي توانم اين سوپ را بچشم. سرما خورده -18

I can’t taste this soup. I have got a cold. 

  ترش / تلخ / شيرين/ شور است. -19

It’s sour/ bitter/ sweet/ salty. 

  ممكنه لطفاً اين كيك ميوه اي را بچشيد؟ -20

Would you please have a taste of the fruitcake? 

  خوشمزه است، اما كمي شور است. -21

It’s tasty/delicious, but it’s a little salty. 

  خوشمزه است. -22

It tastes good/ delicious. 

  اين كيك واقعاً خوشمزه است. -23

This cake is really yummy. 
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  بي مزه است. -24

It’s tasteless. 

  واقعاً تنفر انگيز / افتضاح است. -25

It’s really disgusting/revolting/horrible/awful. 

  بيشتر چاشني نياز دارد.كمي  -26

It needs a little more seasoning. 
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  جملات زبان انگليسي در مورد عينك. 52

Glasses 
  

  چرا عينك مي زنيد؟ -1

Why do you wear glasses? 

  معمولاً در خانه عينك نمي زنم. -2

I don’t usually have my glasses on at home. 

  بينايي ام مشكل دارد.بينايي ام ضعيف است .  -3
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I have poor eyesight. / I have a problem with my eyesight. 

  بينايي ام طي چند سال گذشته خيلي بدتر شده است. -4

My eyesight’s got a lot worse over the last few years. 

  به خاطر ضعيف بودن چشمهايم نمي توانم خوب مطالعه كنم. -5

I cannot study well because of my weak eyesight. 

  بايد چشمهاي تيزي داشته باشي. از اينجا من حتي نمي توانم آن را تشخيص دهم. -6

You must have good eyesight. I can’t even make it out from here. 

  چشم هاي تيز بيني داريد. -7

You have eagle eyes. 

  نزديك بين هستيد؟ -8

Are you nearsighted /shortsighted? 

  نه دوربين هستم. -9

No, I am farsighted / longsighted. 

  من كور رنگي دارم. -10

I am colorblind. 

  چشم چپم خيلي/ كمي درد دارد. -11

 I have a sharp pain/ dull pain in my left eye. 

  امروز بايد بروم عينك فروشي. -12

I have to go to the optician’s today. 

  معمولاً به كدام چشم پزشگ مراجعه مي كنيد؟ -13

Which oculist/ ophthalmologist do you usually go to? 
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  مي خواهم عينك جديدي بخرم. -14

I’d like to buy a new pair of glasses/spectacles/specs. 

  آيا اين عينك به من مي آيد. -15

Do these glasses suit me? 

  اين عينك به صورت هاي گرد مي آيد. -16

These glasses suit people with round faces. 

  عينك مطالعه ام كجاست؟ -17

Where are my reading glasses? 

  از بالاي عينك مطالعه اش با دقت نگاهي به من انداخت. -18

He peered up at me over the frame of his reading glasses. 

  اب عينكم را مي پسندي؟ق -19

How do you like my glasses frames? 

  پدرم بدون عينك هيچ چيز نمي بيند. -20

My father can’t see anything without his glasses/ specs. 

  هيچوقت عينك آفتابي مي زنيد؟ -21

Do you ever wear sunglasses/ dark glasses? 

  مقابل نور خورشيد محافظت مي كند. عينك دودي از چشم هايمان در -22

Dark glasses screen our eyes from the sun. 

  عينك ايمني چطور؟ -23

How about goggles? 
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  جعبه عينكم كجاست؟ -24

Where is my glasses case? 

  عينك را بزن./ عينكت را بردار. -25

Put on your glasses. / Take off your glasses. 

  ينكم را بر مي دارم همه چيز را تار مي بيينم.وقتي ع -26

Everything is a blur when I take my glasses off. 

 عينكت كثيف است. -27

Your glasses are smeared/ dirty. 

  يك دستمال كاغذي/ دستمال به من بده عينكم را تميز كنم. -28

Give me a tissue/handkerchief to polish/clean my glasses.  

  او معمولاً عينكش را بر مي دارد و چشمايش را مي مالد. -29

She usually removes her glasses and rubs her eyes. 

  اين نزديكي ها عينك سازي هست؟ -30

Is there an optician’s nearby? 

  هست. بله، يكي در خيابان رزُ -31

Yes, there is one on Rose Street. 

  عينكم را شكسته ام. مس توانيد تعميرش كني؟ -32

I have broken my glasses. Can you fix them? 

  دسته هاي عينكم شكسته است. -33

The arms of my glasses are broken. 
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  قاب عينك شكسته است. -34

The frames are broken. 

  لطفاً شيشه هايش را عوض كنيد؟ممكنه  -35

Can you change the lenses, please? 

  شيشه هاي رنگي مي خواهم. -36

I want tinted lenses. 

  با اين شيشه ها چشمهايتان زرد كهربايي/ تيره/ قهوه اي روشن/ سبز/ آبي به نظر مي رسد. -37

With these lenses you will have amber/dark/hazel/green/blue eyes. 

  مي خواهم عينك آفتابي بخرم. -38

I would like to buy a pair of sunglasses. 

  يكي از لنزهايم را گم كرده ام. -39

I have lost one of my contact lenses. 

  كي آماده مي شود؟ -40

When will they be ready? 

  چقدر بايد پرداخت كنم؟ -41

How much should I pay? 

  يد پيش پرداخت بدهم؟با -42

Should I pay anything in advance? 
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  صحبت در مورد غذاها و آشپزي. 53

 Speaking about food and cooking  

  

  types of meatانواع گوشت : 

  اغلب ايراني ها گوشت گاو و گوساله مي خورند. -1

Most Iranians eat beef and veal. 

  گوشت گوسفند دوست داري؟ -2

Do you like mutton? 
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  بله ولي گوشت بره را ترجيح مي دهم.-3

Yes, but I prefer lamb. 

مسلمانان گوشت خوك نمي خورند.( هر سه كلمه به معناي گوشت خوك است و تفاوت در نحوه آماده كردن  -4
  گوشت است.)

Muslims don’t eat pork, ham or bacon 

  يكروز در ميان ماهي مي خوريم. -5

We eat fish every other day. 

  بچه هايم گوشت مرغ(جوجه) را خيلي دوست دارند. -6

My children love chicken. 

 

 tastesانواع طعم ها : 

  سوپ  خيلي ترش است. -1

The soup is very sour. 

  اين سيب زميني هاي سرخ شده خيلي شور هستند. -2

These French fries are very salty. 

  شيريني هاي ايراني زيادي شيرين است. -3

The sweets in Iran are too sweet. 

  اين بادنجان طعم تلخ دارد. -4

This eggplant tastes bitter. 

  مرغ خوشمزه بود ولي ماهي بيمزه بود. -5

The chicken was tasty but the fish was tasteless. 
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  اين خيار شورها زيادي شور است. -6

These pickles are too strong. 

  غذاي تند دوست داري؟ -7

Do you like hot food? 

 

 preparing foodstuffآماده كردن مواد غذايي : 

  لطفا اين سيب زميني ها را پوست بكن. -1

Can you peel these potatoes please? 

  ابتدا بايد پيازها را خرد كني. -2

First you should chop up/ cut up/ dice the onions. 

 .حالا وقت رنده كردن سيب زميني هاست -3

Now it’s time to grate the potatoes. 

  سيب زميني ها را با چنگال له كن.-4

Mash the potatoes with a fork. 

  لطفا اين گوجه فرنگي را براي من حلقه حلقه كن. -5

)slice ش هاي حلقوي، مربع يا نيم دايره مي باشد.)به معناي برش دادن گوشت، نان يا سبزيجات به بر  

Could you slice this tomato for me? 

  مي خواهم هسته اين گيلاس هار ا در بياورم. -6

I’m going to stone/pit these cherries. 

  تخم مرغ ها را داخل كاسه اي بشكن و ده دقيقه آنها را بزن. -7

Break the eggs into a bowl and beat them for five minutes. 
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  سيب زميني ها را به شكل مكعب هاي كوچك ببريد. -8

Cut the potatoes into small cubes. 

  گوشت را چرخ كنيد. -9

Grind(Am.) / Mince(Br.) the meat. 

  لوبياها را از شب قبل خيس كنيد. -10

 Soak the beans overnight. 

  بزنيد. مخلوط را هر پنج دقيقه يك بار،هم -11

Stir the mixture every five minutes. 

  آرد را از صافي رد كرده داخل كاسه اي بريزيد. -12

Sift the flour into a bowl. 

  لوبيا سبزها را بشوييد و آبكش كنيد. -13

Wash and drain the string beans. 

  املت را درون يك ديس بكشيد. -14

Dish the omelet up/ slide it out on a serving platter. 

  روي(سوپ) جعفري خرد شده بپاشيد. -15

Sprinkle(the soup) with chopped parsley. 

  حالا وقت آنست كه املت را برگردانيم(پشت و رو كنيم.) -16

Now it’s time to flip the omelet over. 
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 Decay of foodفاسد شدن مواد غذايي: 

  شير ترش شده است. -1

The milk has soured/gone sour. 

  گوشت فاسد شده است. -2

The meat is rotten/has gone bad. 

  پنير كپك زده است. -3

The cheese is moldy. 

  اين تخم مرغ ها فاسد شده اند. -4

These eggs are rotten. 

  اين نان بيات است. نان تازه نداريم؟ -5

This bread is stale. Don’t we have any fresh bread? 

 

 Dishes,utensils,crockeryانواع ظروف و وسايل غذا خوري : 

  بشقاب ها روي قفسه بالايي هستند. -1

.The plates are on the top shelf 

 مي تواني چند بشقاب سالا خوري(پيش دستي) برايم بياوري؟ -2

Can you get me some salad plates? 

  كابينت پهلوي اجاق گاز هستند.بشقاب غذاخوري (تخت) داخل  -3

.The dinner plates are in the cabinet next to the stove 

  كاسه ها روي قفسه وسطي هستند. -4

The bowls are on the middle shelf 
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  بشقاب سوپ خوري(گود) به تعداد كافي داري؟ -5

Do you have enough soup plates/ deep plates? 

  را توي ديس(مخصوص گوشت) بكش.لطفا روست بيف  -6

Dish the roast beef out on the meat platter, please.  

  حالا كيك را روي ديس كيك خوري بلغزان. -7

Now slide the cake out on the cake server. 

  من معمولا سوپ را داخل سوپخوري(ظرف گود بزرگ براي سرو كردن سوپ و آش)سرو مي كنم. -8

I usually serve the soup in a serving bowl. 

  لطفا ملاقه سوپ را داخل سوپخوري بگذار. -9

Please put the(soup) ladle in the soup tureen. 

  لطفا اين قابلمه (بزرگ) را روي شعله بگذار. -10

Put this pan on the heat please. 

كه از قاشق غذا خوري كوچكتر و گرد تر قاشق سوپخوري به تعداد كافي نداريم.(منظور قاشقي است  -11
  است.)

We don’t have enough soup spoons. 

  قاشق مربا خوري/چايخوري اضافي داري؟ -12

Do you have any extra dessert spoons/ tea spoons? 

  مي تواني چند قاشق  غذا خوري به من قرض بدهي؟ -13

Can you lend me some tablespoons? 

  بيشتري چنگال لازم داريم، مخصوصا چنگال سالاد خوري؟ تعداد -14

We need some more forks, especially salad forks. 
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  كارد استيك بري و كارد كره خوري كم داريم. -15

We’re low on steak knives and butter knives. 

  كارد نان بري را جايي ديده اي؟ -16

Have you seen the breadknife anywhere? 

معمولا از اين كفگير براي گرفتن كف(يا مواد شناور) مايعات استفاده مي كنم.(منظور كفگير تخت سوراخ  -17
  داري است كه براي گرفتن كف يا مواد شناور مايعات بكار مي رود.)

I usually use this skimmer to skim liquids. 

ي استفاده كني.(منظور نوعي كفگير تخت است كه سطح آن بهتر است از اين كفگير براي برگرداندن ماه -18
  چندين شيار دارد.

You’d better use a fish slice to turn the fish over. 

  چرا از اين كفگير استفاده نمي كني؟ -19

Why don’t you use this server? 

server )  (.هم به معناي ديس و هم به معناي كفگير تختي كه سوراخ يا شيار ندارد بكار مي رود  

  نمكدان پشت سبد نان است. -20

The saltshaker is behind the breadbasket. 

  كمي آب داخل پارچ هست. -21

There’s some water in the pitcher. 

  ن خامه) هست؟خامه توي ظرف خامه (ظرف چيني كوچك براي ريخت -22

Is there any cream in the cream pitcher? 

  ماهيتابه روي قفسه پاييني است؟ -23

The frying pan is on the bottom shelf. 
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  speaking about & offering foodصحبت ها و تعارفات مربوط به غذا خوردن : 

  گرسنه ام. بيا چيزي بخوريم. -1

I’m hungry.Let’s get something to eat. 

  خيلي گرسنه ام. هنوز وقت ناهار نشده است؟-2

I ‘m starving. Isn’t it lunch time yet? 

  صبحانه/ ناهار/ شام مي خواهي/ مي خوري؟ -3

Do you want(some) breakfast/ lunch/ dinner? 

  حالا نه، مرسي. سيرم. -4

Not now, thanks. I‘m full. 

  ا سر كار مي خورم.گاهي صبحانه ايم ر -5

I sometimes have breakfast at work. 

  معمولا شام نمي خورم. -6

I don’t usually eat dinner. 

  خوش به حالت. من نمي توانم بدون شام سر كنم/ شام نخورم. -7

Good for you .I can’t go without dinner. 

  دارم چاق مي شوم. فكر مي كنم بايد شام نخورم. -8

I’m getting fat. I think I should skip dinner. 

  بهتر است دست از خوردن بكشم. مواظب وزنم هستم. -9

I ‘d better stop eating. I’m watching my weight. 

  است. شام چه داريم؟ 30/8ساعت -10

It’s 8.30. what’s for dinner? 
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  همگي زود باشيد!وقت ناهار است. -11

Come on everybody! It ‘s time for lunch. 

 چرا يك ساندويچ ديگر نمي خوري؟/ يك ساندويچ ديگر بخور. -12

Why don’t you have another sandwich? 

  نه متشكرم. قرار است رژيم داشته باشم. -13

No, thanks. I’m supposed to be on a diet. 

  كمي ديگر ماهي ميل داريد؟ -14

Would you like some more fish? 

  نه متشكرم. واقعا خوشمزه است ولي من جا ندارم/ بقدر كافي خورده ام. -15

No, thanks. It’s really delicious, but I’ve had enough. 

  بستني كه مي خوري؟ -16

You’re going to have some ice cream, aren’t you? 

  خوب، اگر شما مي خوريد من هم مي خورم. -17

Well, I’ll join you if you’re having some. 

  نه متشكرم. ديگر جا ندارم. -18

No, thanks. I just can’t eat anymore. 
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 At a restaurantدر رستوران : 

  يك ميز دو نفره مي خواستم. -1

Could we have a table for two, please? 

  ميل داريد الان سفارش(غذا) بدهيد قربان/ سركار خانم؟ -2

Would you like to order now sir/ma’am? 

  بله لطفا. من استيك مي خورم. -3

Yes, please. I’ll have the steak. 

  چه نوع سبزيجاتي ميل داريد؟ -4

What vegetables would you like? 

  نخود سبز و اسفناج مي خورم؟ -5

I’ll have green peas and spinach. 

  استيكتان چطور سرخ شود؟ -6

How would you like your steak? 

  ميل دارم آبدار/ معمولي/ برشته سرخ شود. -7

I’d like it rare/ medium/ well-done. 

  براي دسر چه ميل داريد؟ -8

What would you like for dessert? 

  ميل داريد چيزي بخوريد؟ -9

Would you like something to eat? 

  زميني سرخ شده مي خواهم.من يك چيز برگر و يك ظرف سيب  -10

I’d like a cheeseburger and an order of French fries. 



 ٢٦٠     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  تو چه مي خوري؟ -11

What are you going to have? 

  مي خواهم تخم مرغ نيمرو و نان تست شده سفارش بدهم. -12

 I’m going to order fried eggs and toast. 

  ي خورم.به نظر من خوبست. من هم از همان م -13

That sounds good to me. I’ll have the same. 

  نوشيدني چه ميل داريد؟ -14

What would you like to drink? 

  فكر مي كنم يك فنجان قهوه بخورم. -15

I think I’ll have a cup of coffee. 

  ترجيح مي دهم يك فنجان چاي بخورم. -16

I’d rather have a cup of tea. 

  من قهوه لطفا.براي  -17

Coffee for me, please. 

  يك ليوان ليموناد دلم مي خواهد. -18

I feel like having a glass of lemonade. 
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  جملات زبان انگليسي در مورد صدا. 54

Voice  

  

  لطفا آرام صحبت كنيد. -1

Please keep your voice down. 

  آرام تر صحبت كن، لطفاً. -2

Lower your voice, please. 

  لازم نيست صدايت را بلند كني. -3

There is no need to raise your voice. 
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  لطفا بلند صحبت كن. -4

Please speak in a loud voice. 

  لطفا بلند بگو. -5

Please say it out loud. 

  چرا صدات گرفته؟ -6

Why is your voice hoarse/husky? 

  يد.گلو درد دارم و صدايم در نمي آ -7

I have got a sore throat and I have lost my voice. 

  صداي زيبايي داري. -8

You have got a beautiful voice. 

  آرام صحبت مي كند و من صدايش را نمي شنوم. -9

He has a quit voice and I cannot hear him. 

  چرا هميشه با عصبانيت صحبت مي كني؟ -10

Why do you always speak in an angry tone of voice? 

  با اين لحن با من صحبت نكن. -11

Don’t take tone with me? 

  داري سر من داد مي زني؟ -12

Are you yelling at me? 

  صداي خانم ها زير و آقايان بم است. -13

A girl’s voice is high and a man’s voice is low. 
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  نشده است. هنوز صداي پسرم مردانه (دورگه) -14

My son’s voice hasn’t broken yet. 

  وقتي هول مي شوم صدايم مي لرزد. -15

When I am embarrassed, my voice shakes/ trembles. 

  منِ منِ نكن، نمي فهمم چي مي گي. -16

Don’t mumble; I cannot understand what you say. 

  چي با خودت زير لب مي گويي؟ -17

What are you muttering to yourself? 
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  جملات زبان انگليسي در مورد خانه و آپارتمان. 55

Houses & Apartments 

  Kind of Housesانواع خانه : 

  خانه من حياط بزرگي دارد. -1

My house has a large yard/ garden. 

بكار مي رود و منظور محوطه سرسبزي است كه روبروي   gardenو در انگلستان  yardدر آمريكا براي حياط  
  خانه يا دور تا دور آن را فراگرفته است.)

  خانه ما حياط جلويي بزرگ و حياط عقبي كوچكي دارد. -2

Our house has a large front yard and small back yard. 
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  من در آپارتماني در طبقه سوم زندگي مي كنم. -3

I live in a apartment (Am.)/a flat (Br.) on the third floor. 

  من در يك آپارتمان سه اتاق خوابه زندگي مي كنم. -4

I live in a three bedroom(ed) apartment/ flat. 

  يكي از دوستانم آپارتمان دوبلكس قشنگي خريده است. -5

A friend of mine has bought a nice duplex apartment.(Am.) 

  ده اسميت در يك خانه دوطبقه(دوبلكس) زندگي مي كنند.خانوا -6

The Smiths live in a ranch house.(Am.) 

  منظور خانه يك طبقه (ويلايي) بزرگي است كه اطراف آنرا محوطه سرسبزي فرا گرفته است. -7

My American friend lives in a ranch house.(Am.) 

  .من يك سوئيت (آپارتمان كوچك ) دارم -8

I have a/an studio (apartment)/efficiency (apartment) suite (Br.). 

در نظر دارم يك خانه بخرم. (منظور خانه ايست كه از ديگر خانه ها جداست و روبروي آن يا اطراف آن را  -9
  محوطه سبز فرا گرفته است.)

I am planning to buy a detached house.(Br.) 

دو خانه بهم چسبيده است كه يك ديوار مشترك دارند ولي از طرف ديگر به خانه اي منظور هر يك از  -10
  متصل نيستند.

We’ve moved into a semi-detached house lately.(Br.) 

  منظور يكي از چندين خانه متصل بهم است كه يك شكل ساخته شده اند. -11

My parents live in a terraced house.(Br.) 

  خانه مجزاي كوچكي است كه يك طبقه باشد. منظور -12

We live in a bungalow.(Br.) 
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  در يك خانه سه طبقه زندگي مي كنيم. -13

We live in a three-story house. 

  

   Speaking about a house/ an apartmentصحبت درباره خانه/ آپارتمان : 

  خانه داري يا آپارتمان؟ -1

Do you have a house or an apartment? 

  يك آپارتمان(كوچك ولي راحت) دارم. -2

I have a cozy apartment. 

  در كدام طبقه زندگي مي كني؟ -3

Which floor do you live on? 

  در طبقه همكف زندگي مي كنم. -4

I live on the first floor (Am.)/ground floor(Br.). 

  آپارتمان هست. 4در هر طبقه  -5

There are four apartments on each floor. 

  تلفن داري؟ -6

Do you have a telephone? (Am.)/ Are you on the phone (Br.) 

  در كدام خانه زندگي مي كني؟ -7

Which house do you live in? 

  خانه من دو تا مانده به آخر است. -8

My house is the last but two. 
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  به در جلويي برسي.از سه تا پله بالا مي روي تا  -9

You go up three steps to get to the front door. 

  اين پله ها به زير زمين منتهي مي شوند. -10

These steps lead to the basement. 

  خانه ما حرارت مركزي دارد. -11

Our house has central heating/ is centrally heated. 

  تمام خانه موكت است. -12

The whole house is carpeted. 

  هال پاركت است اما اتاق خواب ها مو كت دارند. -13

The living room is parquetted but the bedrooms have (fitted) carpet. 

  خانه ام رو به جنوب است(آفتاب روست). -14

My house is south-facing. 

  تمام پنجره ها شيشه دو جداره دارند. -15

All the windows are double-glazed. 

  چند تا اتاق خواب دارد/ داريد؟ -16

How many bedrooms are there/ do you have? 

  حمام روبروي اتاق خواب است. -17

The bathroom is across from the bedroom. 

  در اتاق خواب كوچك يك كمد ديواري(كمد لباس) هست. -18

There’s a closet in the small bedroom. 
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  منظور كمد ديواري بزرگي است كه مي توان داخل آن لباس عوض كرد. -19

In the large bedroom there’s a walk- in closet. 

  وارد كه مي شوي آشپزخانه بزرگي در سمت راست قرار دارد. -20

As you walk in there’s a large kitchen on the right. 

  كابينت هاي كاملا نو قرار دارد. در آشپزخانه ظرفشويي -21

There’s a nice new sink in the kitchen. 

 بالاي ظرفشويي كابينت هاي كاملا نو قرار دارد. -22

There are brand new cabinets above the sink. 

  تعداد كابينت ها كافي است و جا براي همه چيز هست. -23

There are enough cabinets to fit everything. 

  جا براي همه خورده ريزه من هست. -24

There’s room for all my pots and pans. 

  اجاق گار در گوشه قرار دارد. -25

The stove(Am.)/ cooker (Br.) is beside the freezer. 

  يخچال پهلوي فريزر قرار دارد. -26

The refrigerator (Am.)/fridge (Br.) is beside the freezer. 

  بين ماشين لباسشويي و ماشين ظرفشويي يك كابينت قرار دارد. -27

There’s a cabinet between the washing machine and the dishwasher. 

  كف آشپزخانه كاشي( يا كف پوش) است. -28

The kitchen floor is tiled. 
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  اين اتاق خواب سه در چهار است. -29

This bedroom is there by four. 

  ديوارها كاغذ ديواري هستند. -30

The walls are papered./ there’s wallpaper on the walls. 

  (رنگ) ديوارها سبز روشن است. -31

The walls are light green (in color). 

  در اتاق مطالعه من يك جا كتابي (كتابخانه) كوچك است. -32

There’s a small bookcase in my study room. 

  روي همه ديوارها پوستر هايي هستند. -33

There are posters on all the walls. 

  Part of Houseاجزاء خانه : 

  سه اتاق خواب در طبقه بالا و يك اتاق خواب در طبقه پايين است. -1

There are three bedrooms upstairs and there’s one bedroom downstairs. 

  ل است.هال به شكل اِ  -2

The living room is L-shaped. 

  هال به شكل مستطيلي و خيلي بزرگ است. -3

The kitchen is rectangular and huge. 

  آشپزخانه به شكل مربع و متوسط است. -4

The kitchen is square and (of) medium size. 
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  حمام جنب توالت است. -5

The bathroom is next to the rest room/toilet. 

استفاده ميشود زيرا توالت اغلب درون حمام  bathroom(توضيح: براي توالت بخصوص در منزل از كلمه 
استفاده  rest roomقرار دارد اما در ايران چون توالت جداگانه نيز وجود دارد لذا براي آن لازم است از 

  شود تا تفاوت مشخص گردد.)

  صل است.آشپزخانه به سالن(اتاق) غذاخوري مت -6

The kitchen is through the dining room. 

  اتاق انباري به آشپزخانه متصل است. -7

The panty/storage room is through the kitchen. 

منظور اتاق كوچكي است كه معمولا براي مطالعه يا استراحت و تماشاي تلويزيون مورد استفاده قرار مي  -8
  گيرد.

There’s a den next to the bedroom. 

  خانه ما زير زمين نسبتا بزرگي دارد. -9

Our house has a pretty large basement/cellar. 

منظور اتاق كوچكي است كه به شكل انباري است و ماشين لباسشويي در آن قرار دارد و شستشوي  -10
  لباس ها در آنجا انجام مي شود.

There’s a laundry room in the basement. 

  ما اتاق زير شيرواني نسبتا بزرگي داريم. -11

We have a pretty large attic. 

  بالكن داريد؟ -12

Do you have a balcony? 
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  پاسيوي قشنگي در آپارتمان من هست. -13

There’s a nice patio in my apartment. 

  گاراژ بزرگي در حيات است. -14

There’s a large garage in the yard. 

  پاركينگ در زير زمين/ زير ساختمان است. -15

The parking is in the basement/under the building. 
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 مورد پوشاك در انگليسي زبان جملات. 56

Clothing 

 

 clothes, clothing, cloth, clotheپوشاك : 

  لباس هاي من در جالباسي اتاق خواب است. -1

My clothes are in the closet in the bedroom. 

  لباس هاي من در جالباسي اتاق خواب است. -2

My clothing is in the closet in the bedroom. 
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 clothing به معناي(لباس ها) هميشه به صورت جمع به كار مي رود و شكل مفرد ندارد. كلمه clothesكلمه 
  رود.به معناي (لباس ها ) مفرد است و هميشه با فعل مفرد به كار مي 

  لطفا بچه را حمام كن و لباس بپوشان. -3

Can you please bathe and clothe the baby? 

  يك تكه پارچه لازم دارم تا ميز را تميز كنم. -4

I need a cloth to clean the table. 

Clothe  .فعل است و به معناي (لباس پوشيدن، لباس پوشاندن) مي باشدCloth  اسم است و به معناي
  (پارچه، تكه پارچه، كهنه) بكار مي رود.

  مي توانيد انواع لباس ها را از اين مغازه لباس فروشي خريداري نماييد. -5

You can buy all kinds of garments in this clothing store. 

 putting on & wearingپوشيدن و به تن داشتن: 

  پوشي؟چرا داري پيراهن مشكي مي  -1

Why are you putting on a black shirt? 

  چرا پيراهن مشكي به تن داري؟ -2

Why are you wearing a black shirt? 

Put on  به معناي (پوشيدن، به تن كردن) است وليwear .به معناي (به تن داشتن) مي باشد  

  باراني ات را در بياور و آويزانش كن. -3

Take off your raincoat and hang it up. 

  بگذار عينكم را بزنم. -4

Let me put on my glasses. 

  معلم ما مردي است كه عينك آفتابي به چشم دارد. -5

Our teacher is the man wearing sunglasses. 
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  قبل از شنا كردن ساعتت را در بياور. -6

Take off your watch before swimming. 

  بده تا دوش بگيرم و لباس بپوشم.به من پنج دقيقه مهلت  -7

Give me five minutes to shower and dress. 

  معمولا در اتاق خواب لباس مي پوشم. -8

I usually get dressed in the bedroom. 

  شاگردان ما بايد خوب لباس بپوشند. -9

Our students must be well-dressed. 

  شركت كنيد.لطفا در مراسم با بهترين لباس خود  -10

Please attend the ceremony dressed in your best/in your best. 

  ظرف چند دقيقه دوش مي گيرم و لباس عوض مي كنم. -11

I’ll shower and change in a few minutes. 

  

 types of clothing & collarsانواع پوشاك و يقه: 

  اين لباس (زنانه) خيلي به شما مي آيد. -1

This dress really looks good on you. 

  مي خواهم.  40من يك دست كت و شلوار اندازه  -2

dress  به معناي (لباس زنانه) وsuit (.كت و شلوار يا كت و دامن است) به معناي  

I want a suit size 40. 

  كت و شلوار سه تكه جليقه هم دارد. -3

A three piece suit has a vest. 
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  (كت) پشمي سرمه اي را ترجيح ميدهم. من آن پالتو -4

  معمولا هم به معناي (پالتو) و هم به معناي( كت) به كار ميرود. coatدر زبان انگليسي 

I prefer that dark blue wool coat. 

  من يك كاپشن سبك براي بهار و پاييز لازم دارم. -5

Jacket  (ژاكت)نمي دهد. براي (ژاكت) از در زبان انگليسي به معناي(كاپشن) است و معنايpullover  يا
sweater .استفاده مي شود  

I need a light jacket for spring and fall. 

  تو يك كاپشن با كلاه لازم داري. -6

You need a jacket with a hood. 

  از اوركت تان خوشم مي آيد. -7

I like your overcoat. 

  اين باراني را به نصف قيمت خريدم. -8

I bought this raincoat at half price. 

9- anorak  كاپشن كلاه دار بلندي است كه تا بالاي زانو را مي پوشاند و داخل آن از پوست خز طبيعي يا
  مصنوعي پوشيده شده است.

You’d better take an anorak with you. It will be freezing in the mountain. 

  سواري بادگيرت را بپوش.اگر مي روي دوچرخه  -10

Put on your windbreaker if you’re going cycling. 

  مادر بزرگ داره يك كاپشن بافتني براي تولدم مي بافه -11

 cardigan  كاپشن گشاد و معمولا بلندي است كه از كامواي ضخيم بافته شده و جلو باز است كه با دكمه يا
  زيپ باز و بسته مي شود.

Grandma is knitting a cardigan for my birthday. 
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  (پوليور) قشنگي! چه ژاكت -12

What a beautiful sweater/pullover! 

  يك دست لباس گرمكن براي دويدن لازم دارم. -13

I need a sweat suit for jogging. 

  اين پيراهن گرمكن از پارچه الياف مصنوعي دوخته شده است. -14

This sweatshirt is made of synthetic fabric. 

  من يك ژاكت يقه هفت آبي تيره مي خواهم. -15

I want a navy blue V-neck pullover. 

  اين شلوار گرمكن اندازه من نيست. -16

These sweatpants aren’t my size. 

  من در ژاكت يقه اسكي راحت نيستم. -17

I feel uneasy in polo-neck sweater. 

  ز تولدش يك ژاكت يقه گرد ضخيم به او هديه دادم.براي رو -18

I gave him a thick crew-neck pullover for his birthday. 

  امسال ژاكت يقه كيپ مد شده. -19

turtle-neck  نوعي ژاكت يقه كيپ است كه يقه آن از يقه گرد بلندتر بوده ولي مانند يقه اسكي برگردانده
  نمي شود.

This year turtle-neck sweaters are in fashion. 

جليقه گشادي است كه آستين ندارد و   down vestمي تواني اين جليقه را هنگام پياده روي بپوشي. (-20
  داخل آن از پر قو يا پر پوشيده شده و معمولا روي لباس ها پوشيده مي شود.)

You can wear this down vest when you go hiking. 
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  كت اسپرتم را در جشن تولد باب بپوشم.قصد دارم  -21

I’m going to wear my blazer/sport jacket to Bob’s birthday party. 

  دارم دنبال يك پيراهن آستين كوتاه/بلند مي گردم. -22

I’m looking for a short-sleeved/long-sleeved shirt. 

  اندازه يقه تان چيست؟ -23

What’s your collar size/ neck size? 

  اين پيراهن آخرين مدل است. -24

shirt  به معناي(پيراهن مردانه) وblouse .به معناي(پيراهن زنانه) مي باشد  

This blouse is the latest style. 

  چه سارافون قشنگي! -25

What a beautiful sundress! 

  چند تا تي شرت نخي براي بچه ها خريدم. -26

I bought some cotton T-shirts for the kids. 

  يك دامن فلانل طوسي لازم داري تا با كتت جور باشد. -27

You need a gray flannel skirt to match your jacket. 

  شلوار آبي روشنت براي تابستان مناسب است. -28

You light blue pants (Am.)/ trousers (Br.) are good for summer wear. 

م يك شلوار سفيد فرستاده است.( منظور شلوار تكي است كه كت همرنگ خود نداشته برادرم براي -29
  باشد و به صورت اسپرت پوشيده مي شود.)

My brother has sent me a pair of white slacks. 

  شلوار بدون دوبل (برگردان دم پا) دوست ندارم. -30

I don’t like pants/ trousers without cuffs/pant cuffs/ trouser cuffs. 
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  معمولا سر كار شلوار جين نمي پوشم. -31

I don’t usually wear (blue) jeans to work. 

  چرا آن كاپشن مخمل كبريتي را امتحان نمي كني؟ -32

Why don’t you try on that corduroy jacket? 

  لباس هاي زيرت را از كجا مي خري؟ -33

Where do you buy your underwear/underclothes? 

  اين پيراهن زير(مردانه) از نخ خالص است. -34

This undershirt is pure cotton. 

  پيژامه ات را بپوش و برو بخواب. -35

Put on your pajamas and go to bed. 

  لانگ جانز روي قفسه بالايي كمده. -36

 long johns ست كه زير لباس يا به هنگام خواب پوشيده پيراهن و شلوار گرمكن (از جنس كركي يا نخي) ا
 مي شود.

Your long johns are on the top shelf in the dresser.  

  جوراب هاي مردانه و زنانه در آن يكي ويترين هستند. -37

Socks and stockings are in the other window. 

  بخرم؟كجا مي توام جوراب سه ربعي (زير زانو) و جوراب شلواري  -38

Where can I buy knee-high stockings and pantyhose/tights? 

  روسري ابريشمي نو منو نديدي؟ -39

Have you seen my new silk scarf? 

  زنم برايم شال گردن قشنگي بافته. -40

My wife has knitted a nice muffler/scarf for me. 
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  داره. تو يك كلاه لازم داري تا سرت را گرم نگه -41

You need a hat/cap to keep your head warm. 

  هميشه وقتي ماشينم را تعمير مي كنم لباس سرهم مي پوشم. -42

I always wear my overalls when I fix my car. 

لباس خواب بلندي است كه كمربند پارچه اي از جنس  nightgownاين لباس خواب خوب و نرم است.( -43
  خود دارد و به هنگام خواب پوشيده مي شود. اين لباس مخصوص بانوان و كودكان است.)

This nightgown is nice and soft. 

  لباس حوله ايت را به جالباسي حمام آويزان كن. -44

Hang your bathrobe on the peg in the bathroom. 
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  بخش اول –جملات زبان انگليسي در مورد ورزش . 57

Sports - Part 1 

  Generalitiesكليات: 

  ورزش مي كني؟ -1

Do you play a sport? 

  اهل ورزش هستي؟/ورزش مي كني؟ -2

Do you take any exercise? 

  بله هفته اي دو بار تنيس بازي مي كنم. -3

Yes, I play tennis twice a week. 
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  هفته اي سه بار مي روم شنا. بله -4

Yes, I go swimming three times a week. 

  اغلب مي روم باشگاه و ورزش مي كنم/ كار مي كنم. -5

I often go to the health club to work out. 

  نه وقتي كمي ورزش مي كنم زود به نفس نفس مي افتم. -6

No, when I have a little exercise, I get out of breath quickly. 

  چه ورزشي مي كني؟ -7

What sport do you do/ play? 

  بسكتبال بازي مي كنم و اغلب مي روم كوهنوردي. -8

I play basketball and I often go climbing. 

  ورزش مورد علاقه ات كدامست؟ -9

What’s your favorite sport? 

  عاشق شنا هستم.  -10

I love swimming. 

  پسرم شيفته فوتبال است. -11

My son is football crazy. 

  او طرفدار پرو پا قرص فوتبال است. -12

He is a football fan. 

  چقدر ورزشكاري؟ -13

How good are you at sports? 
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  فكر مي كنم به درد هيچ ورزشي نمي خورم. -14

I think I’m useless at sports. 

  برادرم ورزشكار است. -15

My brother is athletic/an athlete. 

 

  speaking about different sportsصحبت راجع به انواع ورزش ها : 

  در اين استاديوم سه زمين فوتبال است. -16

There are three football fields/ grounds/pitches in this stadium. 

  خري؟ اين كفش هاي فوتبال خيلي كهنه اند. چرا يك جفت نو نمي -17

These football boots are too old. Why don’t you buy a new pair? 

  مسابقه (فوتبال) چه ساعتي شروع مي شود؟ -18

What time’s the kick-off? 

  فردا ليورپول با آرسنال بازي دارد. -19

Tomorrow, Liverpool are playing Arsenal. 

  د.چلسي، ساتمپتون را سه بر صفر شكست دا -20

Chelsea beat Southampton3-0(three nill). 

  شوت خوبي كردم ولي توپ به تير دروازه خورد. -21

I made a good shot but the ball hit the goal post. 

  به تنيس علاقه داري؟ -22

Are you interested in tennis? 
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  بله من شيفته تنيس هستم. -23

Yes, I’m crazy about tennis. 

  تنيس را به بستكتبال و واليبال ترجيح مي دهم. -24

I prefer tennis to basketball and volleyball. 

  يك راكت نو تنيس و چند تا توپ تنيس لازم دارم. -25

I need a new tennis racket and some tennis balls. 

  ست.داخل پارك يك زمين تنيس، يك زمين واليبال و يك زمين بسكتبال ه -26

There’s a tennis court, a volleyball court and a basketball court in the park. 

  نظرت در باره تنيس روي ميز/ پينگ پنگ چيست؟ -27

How do you like table tennis/ ping pong? 

  از آن خوشم مي آيد. -28

I quit like it. 

  اسكي بلدي؟ -29

Can you ski? 

  ؟هيچ مي روي اسكي -30

Do you ever go skiing? 

  بله اغلب مي روم. -31

Yes, I go quite often. 

  چوب اسكي هايم شكسته است. يك جفت نو لازم دارم. -32

My skis are broken. I need a new pair. 
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  اين نزديكي ها پيست اسكي هست؟ -33

Is there a ski slope nearby? 

  پرش با اسكي را دوست داري؟ -34

Do you like ski jumping? 

  از تماشايش واقعا لذت مي برم ولي حتي فكر انجام دادنش را هم نمي توانم بكنم. -35

I really enjoy watching it, but I’m not very interested in roller-skating or ice-skating. 

  اسكيت سواري دوست داري؟ -36

Do you like skating? 

  بُرد علاقمندم ولي علاقه چنداني به اسكيت(چرخدار) يا پاتيناژ ندارم.فقط به اسكيت  -37

I only like skate-boarding, but I’m not very interested in roller-skating or ice-skating. 

  اين نزديكي ها سالن پاييناژ (اسكيت روي يخ) هست؟ -38

Is there a/an skating rink/ice rink nearby? 

  روز هوا داغ است. چطور است برويم شنا؟ام-39

It’s hot today. How about going for a swim? 

  خيلي دوست دارم ولي مايو(مردانه) همراه ندارم. -40

I’d love to ,but I don’t have my swimming trunks with me. 

  شنايت خوب است؟ -41

Are you good at swimming? 

  غه را خوب بلدم ولي كرال سينه و كرال پشت را خوب بلد نيستم.بد نيست. شناي قوربا -42

I’m not bad. I can do (the) breast stroke pretty well, but I’m not good at (the) crawl or 
(the) back stroke. 
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  چند وقت به چند وقت ميروي شنا؟ -43

How often do you go swimming? 

  وم(شنا).هفته اي سه بار مي ر -44

I go three times a week. 

  نمي توانم مايوي خودم را پيدا كنم. -45

I can’t find my swimsuit/bathing suit (women)/swimming trunks (men). 

  اين نزديكي ها استخر سر پوشيده هست. -46

Is there an indoor swimming pool nearby? 

  نه ولي دو استخر تابستاني هست. -47

No, but there are two outdoor ones. 

  ابتدا بايد ياد بگيري كه در آب شناور(غوطه ور) بماني. -48

First you should learn to float in the water. 

  به حالت دمر روي آب دراز بكش. -49

Lie face down in the water. 

  طاقباز روي آب دراز بكش. -50

Lie face up in the water. 

  زانوهايت را خم نكن. -51

Don’t bend your knees. 

  كدام ورزش را بيشتر از همه دوست داري؟ -52

Which sport do you like best? 
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 من موج سواري را بيشتر از همه دوست دارم. تو چطور؟ -53

I like surfing best. How about you? 

  م.از تماشايش خوشم مي آيد ولي جرات انجامش را ندار -54

I like watching it, but I don’t dare to do it. 

  اما من شيفته اش هستم و تخته موج سواري خيلي خوبي دارم. -55

But I’m crazy about it and I have a very good surfboard. 

  فردا برويم كوهنوردي؟ -56

Shall we go (mountain) climbing tomorrow? 

  فكر عالي است. برويم.  -57

That’s a great idea. Let’s do. 

  همه موافقند؟ -58

Is it ok with everybody? 

  بله من موافقم. پس قطعي است. -59

Yes, it’s ok with me. It’s fixed then. 

  چرا الان كوله پشتي ات را نمي بندي؟ -60

Why don’t you pack your backpack/ rucksack too? 

  و فراموش نكن بادگيرت را هم بياوري. -61

And don’t forget to bring your windbreaker too. 

  بياييد تا دم آن آبشار صعود كنيم. -62

Let’s climb as far as that waterfall. 
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  نزديكي هاي قله هوا چطور است؟ -63

What’s the weather like near the peak? 

  ي است.آنجا بوران شديد -64

There’s a hard blizzard there. 

  بهتر است كمي آهسته تر برويم. صخره ها لغزنده اند. -65

We’d better slow down a little. The rocks are slippery. 

  عينك آفتابيت را بزن. برف زيادي در پيش داريم. -66

Put on your sunglasses. There’s a lot of snow ahead of us.  

  بياييد در سايه چادر بزنيم(اطراق كنيم). -67

Let’s camp in shady place/ in the shade. 

  تو چادر را بر پا كن و تو هم آتش درست كن. -68

You set up the tent and you make a fire. 

  همه كنسرو ها را بيرون بياور و قوطي ها را باز كن. -69

Take out all the canned food and open the cans. 

  از آن صخره پايين برويم؟ -70

Shall we climb down that cliff? 

  نه نرويم. خيلي شيب دارد. -71

No, let’s not. It’s too steep. 

  اين راه به كجا منتهي مي شود؟ -72

Where does this path lead to? 

  به قله منتهي مي شود. -83

It leads to the peak. 
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  بخش دوم –جملات زبان انگليسي در مورد ورزش . 58

Sports - Part 2  

  

  از هنرهاي رزمي خوشت مي آيد؟ -1

Do you like martial arts? 

  فقط به جودو و كاراته علاقمندم. -2

I’m only interested in judo and karate. 

  همه فن ها را بلدي؟ -3

Do you know all the techniques? 
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  عضلاتم انعطاف كافي ندارند.نه هنوز  -4

No, my muscles are not flexible enough yet. 

  نظرت راجع به بكس چيست؟ -5

What do you think of boxing? 

  از آن بدم مي آيد. نمي توانم اسمش را ورزش بگذارم. -6

I hate it. I wouldn’t call it a sport. 

  نظرت راجع به كشتي چيست؟ -7

How do you like wrestling? 

  بد نيست. ورزش ملي كشور ماست. -8

It’s all right. It’s the national sport in our country. 

  دوچرخه سواريت خوبست؟ -9

Are you good at cycling? 

  نه افتضاح است. -10

No, I’m awful at cycling? 

  هيچوقت مي روي پياده روي؟ -11

Do you ever go hiking? 

  بندرت مي روم.نه  -12

No, I seldom do. 

  آيا كانو سواري در كشور شما رايج است؟ -13

Is canoeing a common sport in your country? 
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  هنوز نه، اما دارد بتدريج محبوبيت پيدا مي كند. -14

No yet. But it’s becoming popular little by little. 

 عبارتند از موج سواري( با بادبان)، كايت سواري و سقوط آزاد.محبوب ترين ورزش ها در كشور من  -15

The most popular sports in my country are windsurfing, hang-gliding and sky diving. 

اين روز ها غواصي و بالن سواري هم نزد جوانان محبوبيت دارند. مسن تر ها هنوز هم مي روند  -16
  ماهيگيري.

Nowadays, skin diving and ballooning are also popular with young people. Older people 
still go fishing. 

  برويم بدويم؟ -17

Shall we go running? 

  نه حال دويدن ندارم. چرا به جايش كمي بدمينتون بازي نكنيم. -18

No, I don’t feel like running. Why don’t we play some badminton instead? 

  چطور تناسب اندامت را حفظ مي كني؟ -19

How do you keep fit? 

  هفته اي سه بار مي دوم. -20

I go jogging three times a week. 

  فقط يك دست گرمكن و يك جفت كفش دو لازم داري. -21

You only need a sweat suit (Am.)/ tracksuit (Br.) and a pair of jogging shoes. 

  در شطرنج بلدي؟چق -22

How good are you at chess? 

  مبتدي هستم. فقط حركات را بلدم. -23

Oh, I’m a beginner. I only know the moves. 
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مي نامند. فوتبال  soccerعضو تيم فوتبال هستي؟(فوتبالي را كه اروپا و آسيا مرسوم است در آمريكا  -24
  نامند.) مي rugbyآمريكايي را نيز در آسيا و اروپا 

Are you on the soccer (football) team? 

  نه. مربي تيم هستم.  -25

No, I’m coaching the team. 

  در اينجا مردم هيچ گلف بازي مي كنند؟ -26

Do people ever play golf here? 

  نه ولي يك باشگاه هست كه زمين گلف خوبي دارد. -27

No, they don’t, but there’s a club with a good golf course. 

  پرشت خوبست؟ -28

Are you good at jumping? 

  پرش طولم خوبست ولي پرش ارتفاعم خيلي بد است. -29

I’m good at long jump, but I’m awful at high jump. 

  به (ورزش هاي) دو ميداني علاقه داري؟ -30

Are you interested in track and field? 

  و با مانع، پرش با نيزه و پرتاب ديسك علاقه دارم.فقط به د -31

I’m only interested in hurdle, pole vault and discus throw. 

  پرتاب نيزه چطور؟ -32

How about javelin throw? 

  به نظرم كمي خسته كننده است. -33

I think it’s rather boring. 
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  دارد؟آيا وزنه برداري در اينجا محبوبيت  -34

Is weight lifting popular here? 

  نه چندان. ولي ما چندين مدال طلا در ورزنه برداري برده ايم. -35

Not much. But we have won several gold medals in weight lifting. 

  بريم بدويم؟ -36

Shall we go for a run? 

  بدم نمي آيد ولي كفش ورزشي ندارم. -37

I don’t mind it, but I don’t have my trainers. 

  مسئله اي نيست. من يك جفت اضافه دارم. فكر مي كنم پاهايمان يك اندازه باشد. -38

No problem. I’ve got an extra pair. I think our feet are the same size. 

  لباس گرمكن هم ندارم. -39

I don’t have a sweat suit either. 

  رمكن و اين شلوار گرمكن را دارم ولي به هم نمي خورد.من يك كت گ -40

I have a sweatshirt and these sweatpants but they don’t match. 

  مهم نيست. كي اهميت مي دهد. -41

Never mind. Who cares! 
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 جملات زبان انگليسي در مورد وعده ناهار. 59

Lunch  

  

  ناهار چي داري مي خوري؟ -1

What are you eating for lunch now? 

  كمي خورش مي خورم. -2

 I am eating a little stew. 

  خورش مورد علاقه شما چيست؟ -3

 What is your favorite stew? 
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  مي ميرم براي خورش بادمجان. -4

I die for eggplant stew. 

  وسط روز غذاي سنگين دوست ندارم. -5

I don’t like a heavy meal in the middle of the day. 

  سر وقت غذا مي خوريد؟ -6

Do you have regular mealtimes? 

  معمولاً چه ساعتي ناهار مي خوريد؟ -7

What time do you usually eat for lunch? 

  اغلب در محل كار با همكارانم ناهار مي خورم.  -8

I have a working lunch with my colleagues most of the time. 

  معمولاً ناهار غذاي بسته بندي شده مي خورم. -9

I usually have packed lunch. 

 هيچ وقت ناهار مناسبي نمي خورم، فقط يك غذاي سريع و سر پايي مي خورم. -10

I never have a proper lunch; just a quick snack. 

 لوغ است.گاهي اوقات اصلاً ناهار نمي خورم چون در محل كار سرم خيلي ش -11

I sometimes even skip the lunch because I am very busy at work. 

  هرگز بيرون غذا مي خوري يا ترجيح مي دهي داخل خانه غذا بخوري؟ -12

Do you ever eat out or you prefer to eat in? 

  حداقل هفته اي يك بار بيرون غذا مي خورم . -13

I eat out at least once a week. 
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  بسيار خوب، بياييد ميز را بچينيم و يه چيزي بخوريم. -14

Ok, let’s lay / set the table and eat something. 

  كباب را به خورش ترجيح مي دهم. -15

 I prefer kebab to stew. 

  از ماكاروني متنفرم و هرگز تن ماهي نمي خورم. -16

I hate macaroni and never eat canned fish. 

  معمولاً با ناهار ترشي مي خوري؟ -17

Do you usually have pickles with lunch? 

  گاهي اوقات براي ناهار آبگوشت مي خورم. -18

 I sometimes have broth for lunch. 

  ناهار حاضر است. بفرماييد. -19

Lunch is ready. Serve/Help yourself. 

  بفرماييد پيش غذا. -20

Here is the starter/appetizer. 

  اين سوپ مرغ خوشمزه است. -21

This chicken soup is delicious. 

  نوش جان. -22

Enjoy! Bon appetite. 

  اين سالاد با سس مايونز خوشمزه است. -23

This salad with mayonnaise is delicious. 
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  چه غذاي خوشمزه اي. بايد دستور طبخ آن را به من بدهيد. -24

What a delicious dish! You must give me the recipe. 

 اين يك غذاي هندي است. -25

It’s an Indian dish. 

 .بفرماييد لطفاً. شروع كنيد/ ميل كنيد -26

 Come on, please. Start. / Tuck in. 

  يك پرس ديگر غذا مي خواهيد؟ -27

Would you like a second helping? 

 ك بشقاب پر برنج خوردم. سير شدم.نه متشكرم. ي -28

No, thanks. I had a large plate of rice. I am full. 

  ولي شما گفتيد خيلي گرسنه ايد. -29

But you said you were as hungry as a bear. 

  اصلاً دسر نمي خورم. رژيم دارم. -30

I don’t have any dessert. I am on a diet. 

  خوردن كمي بستني كه چاق نمي شوي.دست بردار، با  -31

Come on, you won’t put on weight by eating just a little ice cream. 

  تمام تلاشم را مي كنم كه وزن كم كنم.مي خواهم رژيمم را حفظ كنم. -32

I am doing my best to lose weight. I want to stay on my diet. 

  يك فنجان چاي مي خوري؟ -33

Would you like a cup of tea? 
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  ماري، بشقاب ها را ببر و كمي چاي درست كن. -34

Mary! Come clear away the plates and make some tea. 

  سماور را روشن كن. -35

Turn the samovar on. 

  كتري را بزن به برق. -36

Plug in the kettle. 

  كتري را بگذار روي اجاق گاز. -37

Put the kettle on the stove. 

  بگذار در شستن ظر فها به شما كمك كنم. -38

Let me help you with the washing up. 

  نه متشكرم، تنهايي ظرفها را مي شويم. -39

No, thanks. I’ll do the dishes alone. 
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  پوشاك (ساير موارد) –جملات زبان انگليسي . 60

Zipper – Button – Tie – Gloves – Pocket  

Shoes – Boots – Socks – Ornaments 

 

 Zipper, Button, Tie, Gloves, Pocketزيپ، دكمه، كراوات، دستكش، جيب : 

  زيپت باز است. -1

Your fly (men)/zipper (men or women) is open. 

  زيپت را ببند. -2
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Close your zipper. (Am.)/ Do up your zip. (Br.) 

  هنگامي گفته مي شود كه زيپ كسي باز باشد و نخواهيم در حضور ديگران به او تذكر بدهيم. -3

XYZ (= Examine your zipper.) 

  اول زيپ را باز كن. -4

First open the zipper. 

  اين زيپ گير كرده است. -5

This zipper is stuck. 

  اين جا دكمه اي خيلي تنگ است. -6

This buttonhole is too small/ tight. 

  چرا دكمه هاي پيراهنت را نمي بندي؟ -7

Why don’t you button (up) your shirt? 

  نمي توانم دكمه يقه ام را ببندم. -8

I can’t button my collar. 

  دكمه بالائيت را ببند/بازكن. -9

Do/ undo your top button. 

  نمي بندم.معمولا آن (دكمه) را  -10

I don’t usually button it. 

  پيراهنت را بگذار تو. پشت پيراهنت( از شلوارت) بيرون آمده است. -11

Tuck in your shirt. It’s out at the back. 

  من معمولا كراوات/ پاپيون نمي زنم. -12

I don’t usually wear tie/ bowtie. 
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  وات جور هستند.اين دكمه سر دست ها با آن سنجاق كرا -13

These cufflinks match that tie pin. 

  آن دستكش هاي چرمي مشكي را براي پدرت بخر. -14

Buy those black leather gloves for your father. 

منظور دستكش خاصي است كه جاي انگشت شصت دارد (.دارم براي پسرم يك جفت دستكش مي بافم -15
  ك قسمت سر هم دارد كه هر چهار انگشت با هم در آن قرار مي گيرند.)و براي چهار انگشت ديگر فقط ي

I’m knitting pair of mittens for my son. 

  چرا كيف پولت را در جيب عقب شلوارت مي گذاري؟ -16

Why do you keep your wallet in your back pant/ trouser pocket? 

  پشن بگذاريد.هميشه پاسپورتتان را در جيب بغل كت/ كا -17

Always keep your passport in your inside jacket pocket. 

  توي جيب(پهلويي) كتت چيست؟قلمبه است. -18

What’s in your side jacket pocket? It’s bulging. 

  كيف پولم داخل كيف دستيم است. -19

My purse is in my handbag. 

لازم دارم.(منظور كيفي است كه بند بلندي دارد و از شانه آويخته بند بلند(روي شانه)  من يك كيف با -20
  مي شود.)

I need a shoulder bag with a long (shoulder) strap. 
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 Shoes, Boots, Socks/ Stockings, Ornaments  كفش، چكمه، جوراب، زيورآلات 

  اين كفش هاي ورزشي خيلي بادوامند. -21

These trainers/ sneakers are very durable. 

 .بهتر است يك جفت كفش دو بخري-22

You’d better buy a pair of jogging/running shoes. 

  كفش هايم احتياج به واكس دارند. -23

My shoes need polishing. 

  اين چكمه آستر پشمي دارند. -24

These boots have a wool lining. 

  نيم چكمه هايت ضد آب هستند؟ -25

Are your short boots/ half boots waterproof? 

  كفش هايم پاهايم را مي زنند. -26

My shoes pinch/ hurt my feet. 

  جوراب چپم در رفته است. -27

My left stocking has a run in it /has run. (Am.)/ I’ve laddered my left stocking.(Br.) 

  يك جفت بند كفش لازم دارم. -28

I need a pair of shoelaces. 

  بند كفشت باز شده است. -29

Your shoelace is undone/untied/ open. 

  بگذار بند كفشم را بنندم. -30

Let me tie my shoes. 
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  هر دو بند كفشم باز شد. -31

Both of my shoelaces came undone. 

  نظرت راجع به آن گوشواره هاي طلا چيست؟ -32

How do you like those gold earrings? 

  اين گردنبند واقعا با لباس جديدت جور است. -33

This necklace really matches your new dress. 

  گيره دست بندم شكسته است. -34

The clasp/buckle on/ of my bracelet is broken. 
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 درس خواندن، امتحان دادن، قبول يا رد شدن. 61

Studying, taking exams, passing or failing  

  

  خيلي درس (براي خواندن) دارم./ درس هايم سنگين است. -1 

I have a lot of studies. 

  او خيلي درس خوان است. -2

He’s very studious. 

  قصد دارم در خارج ادامه تحصيل بدهم. -3

I’m going to continue my studies aboard. 
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  چه روزي امتحان داريم؟ -4

When is our exam? 

  فردا امتحان داريم. -5

We have an exam tomorrow.  

  ديروز معلم مان از ما امتحان گرفت. -6

Our teacher gave us an exam/ a test / a quiz yesterday. 

به معناي آزمون يا امتحان كتبي، شفاهي و يا عملي مي باشد كه در مدارس و دانشگاه ها مورد  exam(واژه 
مي  examinationه قرار مي گيرد و بر مبناي آن مدارك قبولي اعطا مي شود. شكل رسمي تر اين واژه استفاد

به معناي آزمون است كه علاوه بر آزمون اصلي و يا گاهي به جان آن داده مي شود تا مشخص   test باشد. واژه
به معناي نوعي آزمون غير رسمي و   quiz شود كه دانش آموزان يا دانشجويان چه مقدار ياد گرفته اند. واژه
  كوتاه مي باشد كه ممكن است در طول ترم چندين بار داده شود.)

  

 هفته گذشته امتحان پايان ترم (نهايي) داديم.  -7

We took our final exam last week.  

 

 do/sit an examو يا معادل آن  take an exam(در زبان انگليسي براي امتحان دادن (توسط شاگرد) از 
  استفاده مي شود)

  ديروز امتحان داديم. -8

We took/ did / sat an exam yesterday. 

  

  استفاده مي شود.) gave an exam(براي امتحان گرفتن توسط معلم از 

 ديروز معلم مان از ما امتحان گرفت. -9

Our teacher gave an exam yesterday. 
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  حرف اضافه نمي گيرند.) failو  passدر امتحان قبول / رد شدم. ( افعال  -10

I passed / failed my exam. 

 ديروز كارنامه ام را گرفتم . -11

I got my report card yesterday. 

  ترم قبل شاگرد اول ( ممتاز) شدم. -12

 I was the top student last term. 

  چطور بود؟ امتحانت/مصاحبه ات... -13

How did your exam/interview … go? 

 امتحانم /مصاحبه ام خوب شد./امتحانم را خوب دادم. -14

I did well in my exam / interview. 

  امتحانم / مصاحبه ام را خراب كردم./ بد دادم. -15

I did badly in my exam / interview. 

 

  امتحانم / مصاحبه ام را خراب كردم .  -16

I messed up my exam / interview. 

  بالاخره موفق شدم امتحان را قبول شوم. -17

I finally managed to pass the exam. 

  چيزي نمانده بود كه در امتحان رد شوم. (اما قبول شدم) -18

I almost / nearly failed my exam. 
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  در امتحان ميان ترم نمره (خيلي) پايين گرفتم. -19

I got a (very) low mark in my mind-term test. 

  نمره قبول چند است؟ -20

What’s the passing mark? 

  امتحان شفاهي است يا كتبي؟ -21

Will the exam be oral or written? 

  ورقه هاي امتحاني ما را تصحيح كرده ايد؟ -22

Have you corrected our exam papers? 

  وقت داريم؟ براي اين امتحان چقدر -23

How much time do we have for this exam? 

  ببخشيد! چقدر وقت باقي مانده است؟ -24

Excuse me! How much time is left, please? 

  در كلاسم پيشرفت زيادي / خوبي دارم. -25

I’m making a lot of progress / I’m making good progress in my class. 

  درس نمي خوانم. آنقدر كه بايد -26

I don’t study / I’m not studying as hard as I should. 

  از كلاس عقب هستم. -27

I’m behind ( the class) in my studies. 

  دارم عقب مي افتم زيرا به اندازه كافي براي درس هايم وقت نمي گذارم. -28

I’m falling behind because I don’t put in enough time for my studies. 
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  امروز حال و حوصله درس خواندن را ندارم. -29

I’m not in the mood for studying today. = I don’t feel like studying today. 

اگر مي خواهي در امتحان ورودي دانشگاه رتبه بالايي بدست بياوري بايد دود چراغ بخوري. (منظور  -30
  اندن است.)بيدارن ماندن در شب و درس خو

If you want to get high ranking in the university entrance exam, you must burn the 
midnight oil. (= stay up late at night and study) 

  هستم. 65امكان دارد به من وقت بيشتري بدهيد؟ من هنوز سوال  -31

Will you give me some extra time, please? I’m still on question 65. 

  به زور / به زحمت در امتحان قبول شدم. -32

I barely managed to pass the exam. 

  هنگام امتحان همه چيز يادم رفت. -33

My mind went blank during the exam. 

  امتحان را ناپلئوني قبول شدم. -34

I passed the exam by the skin of my teeth.  
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  انگليسي در مورد مراجعه به پزشك جملات زبان. 62

Doctor  
  

 شكايت بيمار

  

  دكتر، امروز حالم خوب نيست. -1

Doctor, I am not feeling well today. 

  مشكل تون چي است؟ -2

What’s the matter with you? / What’s wrong with you? 
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  حالت تهوع دارم. -3

I feel sick. / I feel queasy. 

  از ناهار يا شام حالت تهوع پيدا مي كنم. معمولاً بعد -4

I usually feel like throwing up after lunch or dinner. 

  شب زياد سرفه مي كنم. -5

I cough a lot at night. 

  آيا شب ها خر پف مي كنيد؟ -6

Do you snore at night? 

  اول دماغم آب مي آمد، ولي حالا گرفته است. -7

At first my nose was runny, but now it is stuffed up. 

  مي بينم كه صداتون هم گرفته است. -8

I see you are hoarse, too. 

  رنگ تون پريده. لطفاً پيراهنتان را بزنيد بالا. -9

You look pale. Pull up your shirt, please. 

  دهانتان را خوب باز كنيد. مي خواهم نگاهي به گلويتان بياندازم. -10

Open your mouth wide; I want to look at your throat. 

  بگذاريد نبض تون/ فشار خونتون را بگيرم. -11

Let me take your pulse/ blood pressure. 

  اين دماسنج را زير زيانتان بگذاريد. -12

Rest this thermometer under your tongue. 
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  كمرم بد جوري درد مي كند.  -13

I have a terrible backache. 

  سرما خورده ام و بدنم سست است. -14

 I have a cold and feel sluggish. 

  سينه ام درد مي كند. -15

 I have a pain in my chest. 

  چشم چپم درد شديدي / خفيفي دارد. -16

 I have a sharp pain/ dull pain in my left eye.  

  ديروز دو بار غش كردم. -17

I passed out/ fainted twice yesterday. 

  ميشه برام آزمايش ادرار و خون بنويسيد؟ -18

Will you please order some urine and blood tests for me? 

  

 تشخيص بيماري و تجويز پزشك

  تشخيص تون چيه دكتر؟ -19

What is your diagnosis doctor? 

  فكر مي كنم شما كاملاً سالم هستيد. -20

I think you are quite healthy. 

  درجه را نشان مي دهد. 41دماسنج  -21

The thermometer reads 41 degrees. 

   



 ٣١١     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  درجه داريد. 40شما تب بالاي  -22

You are running a fever with a temperature of over 40. 

  فشار خون تون بالا / پايين است. -23

Your blood pressure is high / low. 

  نبض تون منظم نمي زند. -24

You have an uneven pulse. / You have an irregular pulse. 

  پدر بزرگ تون ممكن است دچار ايست قلبي بشود. -25

Your grandfather might suffer a cardiac arrest. 

  تشخيص من فتق است و شما بايد فتق بند ببنديد. -26

My diagnosis is hernia and you to wear a truss. 

  شما بايد عمل كنيد. -27

You should have an operation. 

  بايد هر چه سريعتر از سينه تان عكس بگيريد. -28

You should take an X- ray of your chest as soon as possible. 

  با اين قلب ضعيف آيا فكر مي كنيد از زير عمل بيرون مي آيد؟ -29

With such a weak heart, do you think she can come through the operation? 

  بايد عمل كنيم تا سنگ كليه اش را در بياوريم. -30

 We have to have an operation to remove his kidney stone. 

  اميدوارم عمل جراحي موفقيت آميز باشد. -31

I hope the operation will be a success. 
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  اليز بشود. مشكل كليه دارد.بايد دي -32

We have to put him on a kidney machine. He has a kidney problem. 

  تا اثر بيهوش كننده از بين نرود، او كاملاً به هوش نمي آيد. -33

She won’t be fully conscious until the effects of the anesthetic have worn off. 

  به او پيوند بزنيم.مي توانيم يك كليه  -34

We can transplant a kidney into him. 

  بايد يك اهداء كننده كليه پيدا كنيد. -35

You need to find a kidney donor. 

  اميدوارم كه بدن پيوند را قبول كنه. -36

 I hope the transplant won’t be rejected. 

  بايد در اين بخش بستري شود. -37

He has to be hospitalized in this ward. 

  به خاطر آفتاب زدگي / سرطان پوست تحت درمان قرار گرفت. -39

She was treated for sunstroke/ skin cancer. 

  تشخيص من طاعون/ وبا/ اسهال خوني است. -40

 My diagnosis is plague/ cholera/ dysentery. 

  ن بيماري ها است.معمولاً شرايط غير بهداشتي عامل عمده اي -41

Unhygienic conditions are usually the main causes of these illnesses. 

  طفلي بچه شما آبله مرغان / سرخك/ اوريون گرفته است. -42

Your poor child has caught chicken-pox/measles/mumps. 
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  مطمئن نيستم، ولي ممكن است مالاريا/ كزاز باشد. -43

I am not sure, but it might be malaria/ tetanus. 

  مطمئن هستيد من هپاتيت /يرقان دارم؟ -44

Are you sure my illness is hepatitis / jaundice? 

  معمولاً غذا چي مي خوريد؟ -45

What do you usually eat? 

  رژيم غذايي من فقط ميوه و سبزيجات است. -46

I live on a diet of fruit and vegetables. 

  بهتر است هر روز صبح ورزش كنيد. -47

You had better exercise every morning. 

  زياد سيگار مي كشيد؟ -48

Are you a heavy smoker? 

  سيگاري خرابم. -49

Yes, I am a chain smoker. 

  آب پرتقال تازه بخوريد. -50

Drink fresh orange juice. 

  كم كنيد.بهتر است وزنتان را هم  -51

You had better lose weight, too. 

  خدا را شكر كه نبايد بستري بشوم! -52

Thank God I should not be hospitalized! 
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  مشكل حادي نيست، فقط قوزك پايتان پيچ خورده است. -53

It’s nothing very serious. You have just sprained your ankle. 

  دراز بكشيد.يك آسپرين بخوريد و  -54

Take an aspirin and lie down. 

  فكر مي كنم زانويتان در رفته است. -55

I guess you have a dislocated knee. 

  نگران نباشيد، استخوانتان نشكسته است. فقط مو برداشته است. -56

Don’t worry, your bone isn’t broken; it’s just a hairline fracture. 

 خوان هايم را جا انداخت.دكتر است -57

The doctor set my bones. 

  استخوانهايتان هنوز جوش نخورده است. -58

The bones are not fused yet. 

  چه مدت بايد پايم تو گچ باشد؟ -59

How long should my leg be in plaster? 

  يك مدتي بايد با عصا راه برويد. -60

You have to go round on crutches for a while. 

  اين هم يك نسخه براي مشكل تان. -61

Here is a prescription for your problem. 

  هر روز از اين قرص ها دو تا بخوريد. -62

Take two of these tablets every day. 
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  من هيچ وقت آرام بخش تجويز نمي كنم. -63

I never prescribe tranquilizers. 

  شما مسافرت برويد، بايد واكسن وبا بزنيد.قبل از اينكه  -64

You will have to be vaccinated against cholera before you can travel. 

  اگر دارويت را نخوري خوب نمي شوي. -65

You won’t get better if you don’t take your medicine. 

  بايد بچه تون را گول بزنيد تا دارويش را بخوره. -66

You should coax your child to take his medicine. 

  شما بايد سبزيجات خام زياد بخوريد. -67

 You should eat plenty of raw vegetables. 

  اگر يبوست داريد، بايد سبزي و ميوه بيشتر بخوريد. -68

If you’re constipated, you should eat more vegetables and fruit. 

  م پرتقال و ديگر مركبات بخوريد.توصيه مي كن -69

I advise you to eat orange and other citrus fruits. 

  آيا به پنيسيلين حساسيت داريد؟ -70

Are you allergic to penicillin? 

  يك آمپول به شما مي زنم تا دردتان كم بشود. -71

I will give you an injection to dull the pain. 

  ما را با ماده ضد عفوني كننده تميز كنم.بايد زخم ش -72

I have to clean your wound with antiseptic. 
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  يك كم ممكن است بسوزه. -73

It may sting a little. 

  حالا بايد آن را باند پيچي كنم. -74

Now I have to put a bandage on it. 

  دكتر يك دوره آنتي بيوتيك برام تجويز كرده است. -75

The doctor has put me on a course of antibiotics. 

  دكتر گفت دو بار در روز چشم هايم را شستشو بدهم. -76

The doctor told me to bathe my eyes twice a day. 

  دكتر سوابق بيماريش را بررسي كرد.-77

The doctor checked up on his patient’s records. 

  كشيدن را كم كنم. دكتر بهم گفت سيگار -78

The doctor told me to cut down on my smoking. 

  او گفت سيگار و كلسترول بالا دلايل اصلي بيماري قلبي است. -79

He said smoking and a high cholesterol level are the main causes of heart disease. 

  گذارم.دكتر بهم گفت بايد يك مدت غذاهاي چرب را كنار ب -80

The doctor said I ought to lay off fatty foods for a while. 

  دكتر برام نسخه نوشت. -81

The doctor made out/ wrote a prescription for me. 

  آنطوري كه دكترم گفت من هشت كيلو اضافه وزن دارم. -82

According to my doctor, I’m 8 kilos overweight. 
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  گويد بايد قرص بخورم.دكتر مي  -83

My doctor says I should go on the pill. 

  دكتر مرا پيش روانپزشك فرستاد. -84

The doctor referred me to a psychiatrist. 

  دكتر براي سرفه ات چي تجويز كرد؟ -85

What did the doctor prescribe for your cough? 

  دكتر به من يك پنيسيلين زد. -86

The doctor gave me a penicillin injection. 

  بزودي بهت مرفين مي زنند. -87

They will inject you with morphine soon. 

  اين دارو بايد تحت نظر پزشك مصرف بشود. -88

This drug should only be taken under the supervision of a doctor. 
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Dinner 

  

 مي خواهم امشب شام دعوتتان كنم. -1

I would like to invite you to dinner tonight. 

  بيا بريم پيتزا فروشي يك چيزي بخوريم. -2

Let’s go to a pizzeria to eat something. 

  يك پيتزا فروشي در خيابان رزُ هست. شنيدم پيتزاش محشره. -3

There is a pizzeria on Rose Street. I hear the pizza there is cool! 
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  مامانم مي گويد شب نبايد شام سنگين بخورم. -4

My mom says I should not have a big dinner at night. 

  دست بردار بابا، من كه مي دونم آدم صرفه جويي هستي. ربطي به اصرار مامانت نداره. -5

Come on! I know you are economical. It has nothing to do with your mom’s insistence. 

  خيلي گرسنه نيستم. شيريني اشتهايم را كور كرد. -6

I am not really hungry. The sweets ruined/ spoiled my appetite. 

  معمولاً سوسيس نمي خورم.  -7

I don’t usually eat sausage. 

  بخوريم. مي توانيم يك غذاي مختصر -8

We can grab a bite./ we can have a snack. 

  بسيار خوب، ولي من پول همراهم نيست. مهمان شما؟ -9

Ok, but I have no money on me. It’s your treat. Ok? 

  طبق معمول، مسئله اي نيست رفيق. بيا خوش باشيم. -10

As per usual, no problem pal. Let’s enjoy our time. 

  مي توانيد همبرگر يا چيز ديگري بخوريد. -11

You can eat a hamburger or something. 

  راست مي گوييد. همبرگر به همراه سيب زميني سرخ شده سفارش مي دهم. -12

You are right. I order a hamburger with a side of fries. 

  خيار شور كافي توي نان نگذاشته اند. -13

There are not enough pickles in the bread. 
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  نونش (نان مخصوص همبرگر) هم تازه نيست. -14

The bun is not fresh either. 

  بس كن، مادرت بهت ياد نداده زياد غرُ نزني؟ -15

Come on, hasn’t your mother taught you not to nag a lot. 

  مي توانستيد هات داگ يا چيز برگر سفارش دهيد. -16

You could have ordered a hotdog or a cheeseburger. 

  حتماً شوخي مي كني. من رژيم دارم. -17

You must be kidding. I am on a diet. 

  بيا يك پيتزاي بزرگ سفارش بديم بعد بين خودمان تقسيمش كنيم. -18

Let’s order a big pizza and then share it between us. 

  پيتزا اينقدر طول مي كشد؟چرا درست كردن  -19

Why does it take them so long to make a pizza? 

  پياده روي باعث شد اشتهايم براي شام باز شود. -20

All that walking has given me an appetite for dinner. 

  از گرسنگي دارم مي ميرم. -21

I am starving. 

  بالاخره پيتزا حاضر شد. -22

At last, the pizza’s here! 

  نانش ترد نيست. ضخيم هم هست. -23

The flat bread is not crispy. It’s think, too. 
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  در اين زمينه با شما موافق هستم. خمير پيتزا بايد كاملاً نازك شود. -24

I agree with you there. The pizza dough should be rolled thinly. 

م، جلوي تلويزيون مي نشينم و با خوردن پيتزا و سيب زميني سرخ كرده دل وقتي توي خانه تنها هست -25
  سيري از عزا در مي آورم.

When I am all alone at home, I sit in front of the TV, pigging out on pizza and fries. 

  باقيمانده پيتزايت را تمام كن و بيا برويم. -26

Polish off the rest of your pizza and let’s go. 

  تكه هاي آخر پيتزايم را نمي توانم بخورم. اگر هنوز گرسنه اي مي تواني آن ها را بخوري. -27

I can’t eat the last slices of my pizza. If you are still hungry, you can have them. 

  پيتزا را سوزانده اند و قارچ و پنير كمي هم روي آن است. -28

They have burnt the pizza, and there is little mushroom and cheese on it. 

  پنير پيتزاي خوبي رويش نريخته اند. -29

This pizza isn’t toppled with good cheese. 

  چند قطره روغن زيتون روي پيتزا بريز. خوشمزه اش مي كند.  -30

Dribble a few drops of olive oil over the pizza. It makes it delicious. 

  بسيار خوب، نوشابه ات را تمام كن و بيا از اينجا برويم. -31

Ok, drink up your coke and let’s get out of here. 

 يك پرس ديگر غذا مي خواهيد؟ -32

Would you like a second helping? 

 نه متشكرم. يك بشقاب پر برنج خوردم. سير شدم. -33

No, thanks. I had a large plate of rice. I am full. 
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  ولي شما گفتيد خيلي گرسنه ايد. -34

But you said you were as hungry as a bear. 

  اصلاً دسر نمي خورم. رژيم دارم. -35

I don’t have any dessert. I am on a diet. 

  دست بردار، با خوردن كمي بستني كه چاق نمي شوي. -36

Come on, you won’t put on weight by eating just a little ice cream. 

  تمام تلاشم را مي كنم كه وزن كم كنم. مي خواهم رژيمم را حفظ كنم. -37

I am doing my best o lose weight. I want to stay on my diet. 

  يك فنجان چاي مي خوري؟ -38

Would you like a cup of tea? 

  را ببر و كمي چاي درست كن.ماري، بشقاب ها  -39

Mary! Come clear away the plates and make some tea. 

  سماور را روشن كن. -40

Turn the samovar on. 

 كتري را بزن به برق. -41

Plug in the kettle. 

  كتري را بگذار روي اجاق گاز. -42

Put the kettle on the stove. 

  كمك كنم. بگذار در شستن ظرفها به شما -43

Let me help you with the washing up. 

  نه متشكرم، تنهايي ظرفها را مي شويم. -44

No, thanks. I‘ll do the dishes alone. 
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  جملات زبان انگليسي در مورد روابط خانوادگي و فاميلي. 64

Family & relatives 

 

 من خانواده كوچكي دارم. -1

I have a small family. 

  من خانواده پر جمعيتي دارم. -2

I come from a large family. 

  به عكس هاي خانوادگي مان نگاه كن. اينها پدر و مادرم هستند. -3

Look at our family pictures. These are my parents. 
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  و اين  منم. من تنها فرزند خانواده هستم. -4

And this is me. I am an only child. 

  عكس پدر  و مادر بزرگم است. اين پدر بزرگم است و اينهم مادر بزرگم است.اينهم  -5

Here's a picture of my grandparents. This is my grandfather and this is my grandmother. 

  مادر بزرگ زنده است ولي پدر بزرگ مرده. -6

Grandma is alive, but Grandpa is dead. 

  زنده اند؟ -7

Are they alive? 

  و اينها هم اجدادم هستند. جد پدريم افسر ارتش بوده است. -8

These are my great- grandparents. My great- grandfather was an army officer. 

  تو چطور ؟ خانواده ات پر جمعيت است؟ -9

How about you? Do you come from a large family? 

  خواهر دارم.بله. من سه برادر و دو  -10

Yes, I do.  I have three brothers and two sisters. 

  اين برادر بزرگم ( مسن ترين ) و اينهم خواهر بزرگم (مسن ترين) است. -11

This is my eldest brother and this is my eldest sister. 

  اين برادر بزرگترم است. چهار سال از من بزرگتر است. -12

This is my elder brother. He is four years older than me. 

  اين عكس پدر و مادر بزرگم با نوه هايشان است. -13

This is a picture of my grandparents with their grandchildren. 
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  (دختر) آنهاست. (پسر) و جين نوه جاني نوه -14

Johnny is their grandson and Jean is their granddaughter. 

  اين عمو/ دايي/ شوهر خاله/ شوهر عمه من است. -15

This is my uncle. 

  اين خاله/ عمه/ زن عمو/ زن دايي من است. -16

This is my aunt. 

17- cousin  به معناي دختر عمو يا پسر عمو، دختر دايي يا پسر دايي، دختر خاله يا پسر خاله و دختر عمه يا
  پسرعمه مي باشد.

These two are David and Alice. They're my cousins. 

  او عمو/ دايي من است. -18

He's my paternal/ maternal uncle. 

  او دختر عمو( يا دختر عمه)/ دختر خاله ( يا دختر دايي) من است. -19

She's my paternal/ maternal cousin. 

  و يا مي توان چنين گفت:

She's a cousin on my father's / mother's side. 

  تام برادرم است. البته ما برادر ناتني هستيم. -20

Tom is my brother. Of course, we're half-brothers. 

  پت خواهر نانتي جين است. -21

Pat is Jean's half-sister. 

  اين نامادري/ ناپدري مري است. -22

This is Mary's stepmother/ stepfather. 

   



 ٣٢٦     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  برادر خوانده/  خواهر خوانده من است.اين  -23

This is my stepbrother/ stepsister. 

  اينها جين و جورج هستند. برادر و خواهرند. -24

This is Jane and George. They're brother and sister. 

  اينها تام و باربارا هستند. زن و شوهرند. -25

This is Tom and Barbara. They're husband and wife. 

  اينها پت و پني هستند. دو قلواند. -26

This is pat and penny. They're twins. 

  اين الكس است. برادر دوقلوي مري است. -27

This is Alex. He's Mary's twin brother. 

  اين پدر زن/ پدر شوهرم و اينهم مادر زن/ مادر شوهرم است. -28

This is my father- in-law and this is my mother- in- law. 

  پدر و مادر زنم/ شوهرم نسبتا جوانند. -29

My in- laws are pretty young. 

  اينها جيل و تام هستند. زوج تازه ازدواج كرده اي هستند. -30

This is Jill and Tom. They're a newly-married couple. 

  اين خانم ميانسال يك از اقوام نزديك مري است. -31

This middle-aged woman is one of Mary's close relatives. 

  هيچ نسبتي با پيتر ويليامز داري؟ -32

Are you related to Peter Williams in any way? 
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  نه هيچ نسبتي با او ندارم. -33

No, I'm not related to him in any way. 

  صوص فرم هاي رسمي)نام نزديك ترين خويشاوند خود را ذكر كنيد.(مخ -34

Give the name of/ indicate your next of kin. 

  شجرنامه مرا ديده اي؟ -35

Have you seen my family tree? 
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  موتور و اجزاء آن -جملات زبان انگليسي در مورد خودرو . 65

  The engine & its parts 

  

 (اين) موتور مثل ساعت كار مي كند. -1

The engine ticks. 

  موتور تنظيم نيست. -2

The engine is not tuned / is idle. 

  فكر مي كنم بايد بدهم موتور را تنظيم كنند. -3

I think I should have/ get the engine tuned up. 
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  اتومبيلم روغن سوزي دارد. دود اگزوز آبي رنگ است. -4

My car burns oil. The exhaust is blue. 

  هم رينگ پيستون ها را عوض كنند.بايد بد -5

I should get the piston rings changed. 

  رادياتور چكه مي كند. بايد سوراخ باشد. -6

The radiator is leaking. There must be a leak in it. 

  تسمه پروانه شل است. صدا مي كند. -7

The fan belt is too loose. It's squeaking. 

  است.دينام خراب  -8

The generator is out of order. 

  استارت سوخته است. -9

The starter has burned out. 

  اين شمع خراب است. -10

This spark plug is no good. 

  فكر مي كنم پمپ روغن درست كار نمي كند. -11

I think the oil pump doesn't work properly. 

  شايد اين فيوز سوخته باشد. -12

Maybe this fuse is burned out. 

  لوله اگزوز سوراخ است. -13

There's a hole in the exhaust pipe. 
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  كارتر(ظرف روغن موتور) فرو رفتگي دارد. -14

The oil pan is dented. 

  كمي روغن ترمز توي اين محفظه بريز. -15

Pour some brake fluid in this reservoir. 

  شده اند.لنت هاي ترمز تمام  -16

The brake shoes are worn out. 

  ترمز داغ كرده است. -17

The brakes have overheated. 

  موتور داغ كرده است. -18

The engine has overheated/ has heated up. 

  اتومبيل جوش آورده است. -19

The radiator is boiling over. 
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  هوايي و فرودگاهجملات زبان انگليسي در مورد مسافرت . 66

Air Traveling & Airport   
  

  فرودگاه و قسمت هاي مختلف آن: كليات

Air travel, an airport & its different sections: Generalities  
 

  فردا با هواپيما به توكيو مي روم. -1

I'm flying to Tokyo/ I'm going to Tokyo by plane tomorrow. 

  جا رزرو كرده اي؟ -2

Have you made a reservation? 
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  بله بليطم ديروز تاييد شد. -3 

Yes, my reservation/ seat was confirmed yesterday. 

  با كدام خط هوايي مسافرت مي كني/ مي روي؟ -4

Which airline are you taking/ traveling (by)? 

  پروازم يكسره / بدون توقف است. -5

My flight is non-stop. 

  در سنگاپور توقف داريم . آنجا هواپيما عوض مي كنيم. -6

We have a stop- over/ lay-over in Singapore. We'll change planes there. 

  بليطت يكسره است يا رفت و برگشت(دو سره)؟ -7

Is your ticket one- way or round trip? 

  است.دو سره است ولي تاريخ برگشتم/ بليط برگشتم اپُن  -8

It's round trip but my return trip date/ ticket is open. 

  با درجه يك ميروي؟ -9

Are you flying first class/ business class? 

  منظور آن بخش از هواپيما و خدمات آنست كه از درجه يك ارزان تر است. -10

I'm traveling coach/ in economy class. 

  ست؟پروزات چه ساعتي ا -11

What time's your flight? 

  هواپيما چه ساعتي بلند مي شود؟ -12

What time does the plane take off/ leave? 
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  هواپيما چه ساعتي به توكيو مي رسد/ در توكيو فرود مي آيد؟ -13

What time does the plane get to/ arrive in/ land in Tokyo? 

  شماره پروازت چيست؟ -14

What's your flight number? 

  چمدان هايت را بسته اي؟ -15

Have you packed your suitcases? 

  گذر نامه ات را تحويل داده اي؟ -16

Have you handed in your passport? 

  چه ساعتي بايد در فرودگاه باشي؟ -17

What time should you/ do you have to be at the airport? 

  بل از پرواز در فرودگاه باشم.بايد سه ساعت ق -18

I should/ have to be at the airport 3 hours before the flight. 

  

  چك كردن بار و سوار شدن به هواپيما

Checking the baggage & boarding the plane  

  

  تا يك دقيقه ديگر شروع به چك كردن بارها مي كنند. -19

They're beginning to check in a/ one minute. 

  اول بايد بدهيم در آن قسمت بارمان را چك كنند. -20

First we must have/ get our baggage checked in that section. 
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  اير فرانس به توكيو بايد اينجا بارم را چك كنم؟ 605براي پرواز  -21

Do I check in here for Air France flight 605 to Tokyo? 

  لطفا بارتان را بگذاريد اينجا.بله،  -22

Yes, can you put your baggage up here, please? 

  كيلو بار داشته باشد. 20هر مسافر مجاز است  -23

Each passenger is allowed to have 20 kilos of baggage./ Free baggage allowance is 20 
kilos(per person). 

  م و به ناچار مبلغي اضافه پرداختم.كيلو اضافه بار داشت 10من  -24

I had 10 kilos (of) excess weight, so I had to pay some extra money. 

  مي توانم اين كيف دستي را با خود درون هواپيما داشته باشم؟ -25

Can I carry/ have this bag/ briefcase with me on the plane? 

  ازه مجاز است.متĤسفانه خير. بزرگتر از اند -26 

I'm afraid not. It's the wrong size. 

  خيلي اضافه بار داريم. ناچاريم بقيه بارمان را فريت كنيم. -27

We have too much excess weight. We have to freight the rest. 

  اين برچسب را روي چمدانت بچسبان. -28

Stick this sticker on your suitcase. 

  مي توانيد صندلي تان را انتخاب كنيد. 3خروجي شماره در  -29

You can choose your seat at gate 3. 

  يك صندلي كنار پنجره/ وسط مي خواهم. -30

I'd like a window seat / an aisle seat. 
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  منظور دو قسمتي است كه سيگار كشيدن در آنها مجاز و غير مجاز است. -31

Smoking or non- smoking? 

  بفرماييد اين هم كارت سوار شدن به هواپيما. پرواز خوبي داشته باشيد. -32

Here's your boarding pass. Enjoy your flight.  

  حالا بايد به سالن ترانزيت برويم. -33

Now, we should go to the departure lounge. 

  پروازمان به علت شرايط بد هوا نيم ساعت تاخير دارد. -34

Our flight has a 30-minute delay due to bad weather (conditions). 

  پرواز ما از بلندگوها اعلام شد. 30/10ساعت  -35

Our flight was announced over the loudspeakers at 10.30. 

 ايران به مقصد توكيو خواهشمنديم براي سوار شدن به هواپيما به 605از مسافران پرواز شماره  -36
  مراجعه نمايند. 5خروجي شماره 

Passengers of Iran Air flight number 605 for Tokyo are requested to proceed to gate 
number 5 for boarding. 

  به مقصد رم در حال سوار كردن مسافران است.  704پرواز شماره  -37

Flight number 704 for Rome is now boarding. 

  سوار شدن به هواپيما است.حالا وقت  -38

Now it's time to get on/ board the plane. 

  بلند شد. 11هواپيما سر ساعت  -39

The plane took off at 11 o'clock sharp. 

  لطفا كمربندهايتان را ببنديد و سيگار هايتان را خاموش كنيد. -40

Please fasten your seat belts and extinguish your cigarettes. 
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  لطفا پشتي صندلي ها را به وضعيت عمودي اوليه برگردانيد. -41

Please bring your seats to their original upright position. 

  هر وقت آن چراغ خاموش شد مي توانيد كمربندهايتان را باز كنيد. -42

Whenever that light goes out, you can unfasten your seat belts. 

  فضاي كافي براي پاها و آرنج هايم داشتم. -43

I had enough leg room and elbow room. 

  خلبان و كمك خلبان هر دو ايراني هستند. -44

The pilot and the co-pilot are both Iranian. 

  مهماندارها در حال سرو ناهار هستند. -45

The flight attendants are serving lunch. 

  پنج دقيقه ديگر فرود مي آييم. تا -46

We're going to land in five minutes. 

  به محض اينكه آن چراغ روشن شود بايد كمربندهايمان را ببنديم. -47

As soon as that light comes on, we must fasten our seat belts. 

  فرود خيلي آرام بود. هيچ چيزي حس نكردم. -48

We landed very smoothly. I didn't feel anything.   
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  لاستيك و چرخ -جملات زبان انگليسي در مورد خودرو . 67

Tires & Wheels  

  

 لاستيك هايت چطورند / در چه وضعي اند؟ -1

What are your tries like? 

  چهار حلقه لاستيك كاملا نو دارم. -2

I have four brand new tires. 

  باد است.لاستيك هاي جلو كم  -3

The front tires are low (on air) 
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  چرخ هاي عقب را كمي باد بزن. -4

Put some air in the rear tires. 

  باد اين چرخ را كمي خالي كن. -5

Let some air out of this tire. 

  چرخ عقب پنچر است. -6

The rear tire is flat. 

  آچار چرخ كجاست؟ -7

Where's the tire wrench? 

  لاستيك يدكي را از صندوق عقب بيرون بياور. -8

Take the spare tire out of the trunk. 

  قالپاق را با اين پيچ گوشتي در بياور. -9

Take off/ Remove the hubcap with this screwdriver. 

  پيچ / مهره ها را شل كن. -10

Loosen the bolts/ nuts. 

  جك را بالا ببر. -11

Jack up the car. / Pump up the jack./ Jack it up. 

  حالا پيچ ها/ مهره ها را در بياور. -12

Now take off the bolts/ nuts. 

  چرخ را بيرون بياور. -13

Take off/ Remove the wheel. 
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  چرخ يدكي را جا بينداز. -14

Put on the spare tire. 

  را سفت كن. حالا جك را پايين بياور و پيچ ها / مهره ها -15

Now put the jack down/ lower the jack and fasten the bolts/ nuts. 

  يادت نرود بدهي پنچري را بگيرند. -16

Don't forget to get the flat tire patched / repaired/ fixed. 

  بايد يخ شكن ها را بيندازي زير اتومبيل. -17

You should put on your snow tires. 

  زنجير چرخ داري؟ -18

Do you have chains for your tires? 

  اين لاستيك خوب نيست. بده آنرا عوض كنند. -19

This tire is not good. Get it changed. 

  اين تيوب ديگر بدرد نمي خورد. بيندازش دور.  -20

This tube is no good/ useless. Throw it away. 

  مي راندم كه ناگهان چرخ عقب تركيد. داشتم با سرعت صد كيلومتر -21

I was driving at 100 kilometers when the rear/ back tire blew out. 
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  آب و هوا و بارندگي ها جملات زبان انگليسي در مورد. 68

Weather & Precipitation   
  

 هوا چطور است؟ -1

What's the weather like? 

  هوا خوب و گرم است.  -2

It's nice and warm. 
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  هوا در شهر شما چطور است؟ -3

What's the weather like in your city? 

  در تابستان داغ و در زمستان گرم است. -4

It's hot in the summer and warm in the winter. 

  در زمستان سرد و در تابستان خنك است. -5

It's cold in the winter and cool in the summer. 

  

 Types of weatherانواع آب و هوا: 

  هواي كشورت چطور است؟ -6

What's the weather like in your country? 

  هوا در مناطق مختلف متفاوت است. -7

It varies in different regions. 

  در شمال، معتدل و مرطوب است. -8

In the north, it's mild/ temperate and wet/ damp/ moist. 

  (هوا) اغلب باراني است. بندرت آفتابي است. -9

It's often rainy. It's rarely sunny. 

  (هوا) در اغلب اوقات ابري است. -10

It's cloudy most of the time. 

  آسمان ابري يا نيمه ابري است. -11

The sky is cloudy or partly cloudy. 

   



 ٣٤٢     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  روزهاي كمي آفتابي است. -12

There are few bright days. 

  گاهي اوقات هوا مه آلود است. -14

At time it's foggy/misty. 

  در جنوب هوا داغ و خشك است. -15

In the south, it's hot and dry. 

  بعلاوه باد مي وزد و يا هوا طوفاني است. -16

It's also windy or stormy. 

  باران خيلي كم مي بارد و معمولا هيچ برف نمي بارد. -17

There's very little rain and usually no snow. 

  در غرب هوا سرد و پر برف است. -18

In the west, it's cold and snowy. 

  در شرق هوا گرم و خشك است. باران زيادي نمي بارد. -19

In the east, it's warm and dry. There's not much rain. 
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  Types of precipitationانواع بارندگي: 

  دارد باران مي بارد. -20

It's raining. 

  بيرون به شدت باران مي بارد. -21

It's pouring outside. 

  دارد مثل سيل باران مي بارد. -22

It's raining cats and dogs. 

  باران سنگيني مي بارد. -23

It's raining heavily. 

  قطره هاي باران خيلي درشت است. -24

The raindrops are huge. 

  دارد رگبار مي بارد. -25

It's showering. 

  به شدت باران مي بارد. -26

The rain is coming down in torrents. 

  ديشب باران شديدي باريد. -27

We had a torrential downpour last night. 

  مخصوص مناطق ساحلي است.)(منظور باراني است كه از قطرات بسيار ريز ولي متراكم تشكيل شده و  -28

It's drizzling. I like drizzles. 

  (منظور باران سبك و متناوب است.) -29

It's sprinkling. 
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  (منظور مخطوط باران و برف و يا باران و تگرگ است.)-30

It's sleeting. 

  شش ساعت است كه بلاِوقفه باران مي بارد. -31

It's been raining nonstop for six hours. 

  (منظور طوفان همراه با رعد و برق و رگبار كوتاه مدت است.) -32

We had a thundershower this morning. 

  (منظور طوفان همراه با رعد و برق و باران سنگين است.) -33

We had a thunderstorm yesterday. 

  جاده به علت باران لغزنده است. -34

The road is slippery because of the rain. 

  بهنگام غروب باران هاي پراكنده خواهد باريد. -35

There will be scattered rains in the evening. 

  راه رفتن زير باران را دوست دارم. -36

I like walking in the rain. 

  زير باران خيس شدم.  -37

I got wet in the rain. 

  (از باران) خيس آب شده بودم. -38

I was soaked. 

  تا مغز استخوانم خيس شد. -39

 I got wet to the skin/ bone. 

   



 ٣٤٥     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  ميزان بارندگي در اين منطقه چقدر است؟ -40

What's the rate of rainfall in this area? 

  باران قطع شده است. آسمان دارد صاف مي شود. -41

The rain has stopped. It's clearing up. 

  شهرت چه زماني است؟فصل بارندگي در  -42

When's the rainy season in your city? 

  دارد برف مي بارد. -43

I prefer snow to rain. 

  برف را به باران ترجيح مي دهم. -44

 I prefer snow to rain. 

  برف سنگيني مي بارد. دانه هاي برف خيلي درشت است. -45

It's snowing heavily. The snowflakes are so big. 

  رانندگي در بوران(برف سنگين به همراه باد شديد) واقعا مشكل بود. -46

It was really hard to drive in the snowstorm/ blizzard. 

  بچه ها دارند آدم برفي درست مي كنند. -47

The children are making a snowman. 

  دارند گلوله برفي پرتاب مي كنند. -48

They are throwing snowballs. 

  لاستيك يخ شكن داري؟ -49

Do you have snow tires? 
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  دارد تگرگ مي بارد. -50

It's hailing. 

  دانه هاي تگرگ به اين درشتي است. -51

The hailstones are this big. 

  اينجا چند وقت به چند وقت تگرگ مي بارد؟ -52

How often does it hail here? 

  كشاورزي مضر است. تگرگ براي محصولات -53

Hail is harmful to crops. 
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  جملات زبان انگليسي در مورد ماه محرم. 69

Muharram 

  

  محرم اولين ماه تقويم اسلامي (ماه قمري )است. -1

Muharram is the first month of the Islamic calendar. 

  و اين ماه را ماه عزا و سوگواري مي دانند. مسلمانان شيعه ياد و خاطره نبرد كربلا را گرامي مي دارند -2

The Shiite Muslims commemorate the Battle of Karbala and consider this a month of 
sadness and mourning. 

  مي توانيد كمي در مورد عاشورا برايم بگوييد؟ -3

Can you tell me a little about Ashurah? 
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حسين بن علي نوه حضرت محمد(ص) به همراه اعضاي خانواده و يارانش در نبرد عاشورا روزي است كه  -4
  كربلا به شهادت رسيدند.

Ashurah is the day Husayn Ibn Ali , the grandson of the prophet Muhammad (PBUH & 
HP) , was martyred along with his family members and friends in the Battle of Karbala. 

  اين ماه زمان اندوه و سوگواري عميق است. -5

This month is period of intense grief and mourning. 

روحانيون در مورد شخصيت امام حسين (ع) و جايگاه ايشان در اسلام و نيز تاريخچه قيام ايشان به روضه  -6
  خواني مي پردازند.

Clergymen give sermons with themes of Hussein’s personality and position in Islam, 
and the history of his uprising. 

روحانيون حادثه كربلا را بازگو كرده و در مورد مصائبي كه بر امام حسين و خانواده اش روي داده است  -7
  صحبت مي كنند.

The clergymen retell the Battle of Karbala and speak about the pain and sorrow 
endured by Hussein and his family. 

  بسياري از مردم جهت برگزاري مراسم سينه زني و عزاداري در مساجد جمع مي شوند. -8

Many people congregate together in mosques for chest beating and mourning. 

ه با صداي طبل، شيپور و فرياد يا حسين آنها اخلاصشان به امام حسين (ع) را با سوگواري و عزاداري همرا -9
  نشان مي دهند.

They show their devotion to Imam Hussein by Lamenting and grieving to the tune of 
beating drums, sound of bugles and chants of “Ya Hussein.” 

  برخي مردم روز عاشورا گوسفند قرباني مي كنند. -10

Some people sacrifice a sheep in Ashura. 
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  Shiite Muslimsمسلمانان شيعه: 

  Battle of Karbalaنبرد كربلا: 

  sadness and mourningعزا و سوگواري: 

  Ashurahعاشورا: 

  martyrشهيد شدن : 

  give sermonsروضه خواني: 

  uprisingقيام: 

  chest beatingمراسم سينه زني: 

  mourningعزاداري: 

  bugles and chantsيپور: طبل و ش
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  جملات زبان انگليسي در مورد عكس گرفتن . 70

 Take a picture 

  

 لطف كنيد يك عكس از من بگيريد. -1

Would you please take a picture of me? 

  عكس رنگي مي خواهيد؟ -2

Do you want a color photograph? 

  دهم.نه من عكس سياه و سفيد را ترجيح مي  -3

No, I prefer a black and white photograph. 
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  يك لحظه، الان عكس تون را مي گيرم. -4

Hang a minute. I will take your picture soon. 

  شما تجهيزات پيشرفته عكاسي نداريد. -5

You don't have modern photographic equipment. 

  .يك عكس ديگه از اين نگاتيو برام چاپ كنيد -6

I want to have another print made from this negative. 

  كي اين فيلم را ظاهر مي كنيد؟ -7

When will you develop this film? 

  ميشه لطفاً اين عكس را براي من بزرگ كنيد؟ -8

Could you kindly enlarge/blow up this photo for me? 

  فقط يكي از عكس هاي شما ظاهر شد. -9

Only one of your photos came out. 

  من خوش عكس نيستم. -10

I'm not very photogenic. 

  تو اين عكس خوب نيفتادي. -11

This picture doesn't flatter you. 

  مي شود اين عكس را برايم قاب كنيد. -12

Can you frame this photo for me? 
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  گوشت و سبزيجات خريد ماهي، جملات زبان انگليسي در مورد. 71

Get some fish, meat, fruit, vegetable 

 

  خريد ماهي

 دارم ميروم بيرون ماهي بخرم. -1

I am going out go get some fish. 

  اگر ماهي را داخل يخچال نگذاريد خراب مي شود. -2

The fish will go bad if you don't put it in the refrigerator. 
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  قزل آلا / آزاد مي فروشيد؟ماهي روغن/  -3

Do you sell cod/ trout/salmon? 

  مقداري ميگو مي خواستم. -4

I would like to buy some shrimps. 

  اين نوع ماهي تيغ زيادي دارد. -5

This kind of fish obviously disagrees with me. 

  دارم نگاه مي كنم كه اين ماهي تازه باشد. -6

I am checking the freshness of this fish. 

  ماهي قرمز هم مي فروشيد؟ -7

Do you sell gold fish, too? 

  اين ماهي خيلي پولك دارد. -8

This fish has a lot of scales. 

  اجازه بدهيد يك نگاهي به زير آبشش هاي اين ماهي بياندازم تا مطمئن شوم تازه است. -9

Let me take a look under the gills of this fish to make sure it's fresh. 

  اين ماهي فاسد شده است. -10

This fish has gone/is off. 

  معمولاً ماهي را تميز كرده مي خرم. -11

I usually buy fish ready cleaned and gutted. 

  از بوي ماهي بدم مي آيد. -12

I hate the smell of fish. 
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 خريد گوشت

  قصابي كمي گوشت بخر بيا.لطفاً برو  -13

Please go and buy some meat at the butcher's. 

  ممكن است مقداري گوشت چرخ كرده به من بدهيد؟ -14

Could you give me some ground/ minced meat? 

  چه نوع گوشتي مي خواهيد؟ -15

What kind of meat do you want? 

  ما گوشت گاو/ بره / گوساله داريم. -16

We have beef/ lamb/ veal available. 

  گوشت بسته بندي در سلوفون مي خواهم. -17

I would like meat packed in Cellophane. 

  جگر و دل و قلوه هم داريم. -18

We have liver, heart and kidney, too. 

  يك كيلو گوشت گوساله بي چربي بهم بدين . -19

Please give me a kilo of lean beef. 

  چقدر ميشه؟ -20

How much should I pay? 

  علت گراني گوشت چيه؟ -21

What's the reason of the rise in the price of meat? 

  مطمئن هستيد اين گوشت فاسد نشده است؟ -22

Are you sure this meat is not bad? 
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  من نمي توانم اين گوشت را بخورم. رگ و ريشه زياد دارد. -23

I can't eat this meat; there's too much gristle. 

  اين گوشت نبايد زياد پخته بشود. -24

This meat shouldn't be overdone. 

  

 خريد ميوه و سبزيجات

  اگر اين ميوه ها را در يخچال بگذاري نمي رسند. -25

These fruits won't ripen if you put them in the fridge. 

  اشه اصلاً مزه خوبي نخواهد داشت.اگر رسيده نب -26

If it is not ripe, it won't taste very nice. 

  مطمئن شويد ميوه هايي كه مي خريد زياد رسيده نباشد. -27

Make sure that the fruits are not over ripen when you buy them. 

  سيب فعلاً گران است، فكر كنم فصلش نيست. -28

Apples are expensive at present; I suppose they are out of season. 

  سه دسته موز براي بچه هام خريدم. -29

I bought three bunches of bananas for my children. 

  آنها را بر ندار. هنوز نرسيده اند.  -30

Don't pick them up; they are not ripe yet. 

  بعضي  آب ميوه ها خيلي اسيدي هستند. -31

Some fruit juices are very acidic. 
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  بعضي درختان در زمستان ميوه مي دهند.  -32

Some trees bring forth/ bear fruit in winter. 

  نصف اين هندوانه خراب شده است. -33

Half this watermelon is bad. 

  آيا اين خربزه ها شيرين هستند؟ -34

Are these melons sweet? 

  و كلم/ گل كلم/ اسفناج چند است؟يك كيل -35

How much is a kilo of cabbage/cauliflower/ spinach? 

  تربچه/ چغندر/ كرفس/ جعفري/ كدو داريد؟ -36

Do you have radishes/ beets/ celery/ parsley/ squash? 
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  جملات زبان انگليسي در مورد اينترنت . 72

Internet 

  

  داريد؟به اينترنت دسترسي  -1

Do you have access to the Internet? 

  مي توانيد با اينترنت كار كنيد؟ -2

Can you work with the Internet? 

  مشترك كدام شركت اينتر نتي هستيد؟ -3

Which Internet service provider (ISP) are you subscribed to? 



 ٣٥٨     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  مي روم. بله، يك كافي نت نزديك خانه ما هست. معمولاً آنجا -4

Yes, there is an Internet café near my house. I usually go there. 

  چند وقت يكبار با اينتر نت كار مي كنيد؟-5

How often do you work with the Internet? 

  معمولاً وقتي اطلاعات نياز دارم اينترنت را جستجو مي كنم. -6

I usually surf net when I need information. 

  مي خواهم شوم. -7

I want to go online. 

  مي توانيد كار كردن با اينترنت را به من ياد بدهيد. -8

Can you teach me how to work with the Internet? 

  اينجا را كليك كنيد تا شويد. -9

Click here to connect to the Internet. 

  كامپيوتر من الان به اينترنت وصل شد. -10

My computer is connected to the Internet now. 

را  ”Enter “بسيار خوب، صفحه مرورگر اينتر نت را باز كن و بعد آدرس اينترنتي را وارد كن و كليد  -11
  فشار دهيد.

Ok, just open the web browser and then enter the web address and press” Enter” 

  وارد اين سايت شوم.نمي دانم چرا نمي توانم  -12

I don’t know why I can’t access this site. 

  احتمالاً آدرس را اشتباه وارد كرده ايد. -13

You might have put in an incorrect address. 
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  مي خواهم يك فايل را از اينتر نت دانلود كنم. -15

I want to download a file from the Internet. 

  كمي اينترنت را مرور كنم. مي خواهم -16

I want to browse the web for a while. 

  مي خواهم اينترنت را جستجو كنم. -17

I want to do a search on the Internet. 

  امروز مي خواهم ايميل هايم را چك كنم. -18

I want to do check my e-mails today. 

  دهم. امروز مي خواهم يك ايميل بفرستم/ جواب -19

I want to send/ reply an e- mail today. 

  مي خواهيد اين ايميل را پرينت بگيريد؟ -20

Would you like to print out this e-mail? 

  بله، لطفاً. يك نسخه چاپي از آن به من بدهيد. -21

Yes, please. Give me a hard copy of it. 

  بگيريد.مي توانيد از طريق ايميل با من تماس  -22

You can contact me by e-mail. 

  مي توانيد به من بگوييد چگونه پاسخ اين ايميل را بدهم؟ -23

Can you tell me how to reply this e-mail? 

را فشار دهيد. مثل آب   Sendكليك كنيد سپس پيغامتان را بنويسيد و كليد  Replyكافيست روي  -24
  خوردن است.

Just hit reply then compose your message and press “Send”. It is as easy as ABC. 
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  اگر آدرس درست را وارد نكنيد، ايميل شما برگشت خواهد خورد. -25

If you don’t enter the right address, your e- mail will bounce. 

  حدس مي زنم رمز عبور صندوق ايميل شما سرقت شده است. -26

I guess your mailbox password is hacked. 

  يك اشتراك اينترنتي نامحدود مي خواهم. -27

I want an unlimited-use Internet account. 

  ما از طريق اينترنت با هم آشنا شديم. -28

We developed an acquaintance over the Internet. 

  اين شركت دسترسي ارزان قيمت به اينترنت ارائه مي دهد. -29

This company provides cheap Internet access. 

  مي توانيد از طريق اينترنت اطلاعات زيادي كسب كنيد. -30

You can get a lot of information through the Internet. 

  كالاهاي ما را مي توانيد از طريق اينترنت خريداري كنيد. -31

You can buy our goods over the Internet. 

  اطلاعاتي كه مي خواهيد در اينترنت موجود است. -32

The information you want is available on the Internet. 

  اطلاعات روي كامپيوتر ذخيره شده است. -33

The information is stored on the computer. 

  اتصال به اينترنت از طريق خطوط تلفن معمولي واقعاً كند است. -34

Internet connections through conventional phone lines are really slow. 
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  پول  جملات زبان انگليسي در مورد. 73

Money  

  

  مي توانم مقداري پول از شما قرض كنم؟ -1

Can I borrow some money? 

  مي توانيد مقداري پول به من قرض دهيد؟ -2

Could you lend me some money? 

  بتوانم پولت را بر مي گردانم. به محض اينكه -3

I will give your money back / refund your money as soon as I can. 
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  چقدر مي خواهي؟ -4

How much do you want? 

  در حال حاضر هيچ پولي همراهم نيست. -5

I don’t have any money on me right now. 

  كم دارم.متĤسفم ، اين روزها بي پولم. خودم هم پول  -6

I am sorry, I am broke these days. I am short of money myself. 

  با پولت چكار مي كني؟ -7

What do you do with your money? 

  مشكل تو اين است كه مثل ريگ پول خرج مي كني. -8

The problem with you is that you spend money like water. 

  ولت را تو حساب بانكيت مي گذاري و به ندرت برداشت مي كني.مي دانم چكار مي كني. پ -9

I know what you do. You put it a bank account and hardly ever make a withdrawal. 

  براي مسافرت خيل خرج مي كنم. -10

I spend a lot of money on traveling. 

  نمي آورد.در اين زمينه با شما موافقم. اما پول خوشبختي  -11

I agree with you there. But money doesn’t buy happiness. 

  "پول ريشه تمام بدبختي هاست. "مثلي هست كه ميگويد  -12

As they say, “Money is the root of all evil.” 

  پول هميشه دغدغه بزرگي براي من است. -13

Money is always a big worry for me. 
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  خانواده مرفهي نيستم.من از  -14

I am not from a well- off family. 

  چرا پولت را پس انداز نمي كني؟ -15

Why don’t save your money? 

  به نظر مي آيد خيلي ولخرجي/ صرفه جويي. -16

Sounds like you are very extravagant / economical. 

 س هستيد.شما صرفه جو نيستيد. در حقيقت ناخن خشك / خسي -17

You are not economical. In fact you are close-fisted/ mean. 

  پولهايم را خرج لباسهاي مد و شيك مي كنم. -18

I waste my money on trendy and chic clothes. 

  اگر همينجوري پولت را هدر دهي، هرگز نمي تواني خانه بخري. -19

If you keep throwing money around like that, you can’t ever buy a house. 

  پولت را خرج آن خانه نكن. -20

Don’t throw your money at that house. 

  اگر همين جور به ول خرجيت ادامه دهي، طولي نخواهد كشيد كه آس و پاس مي شوي. -21

If you carry on with this extravagance, you will be broke in no time. 

  د مقداري پول براي ازدواجت پس انداز كني.باي -22

You should put some money for your wedding. 

  بله، يك مقدار پول براي روز مبادا نياز داريد. -23

Yes, you need some money for a rainy day. 
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  پول علف خرس نيست. -24

Money doesn’t grow on trees. 

  پولش از پارو بالا ميرود. -25

He’s rolling in money. 

  پدرم معمولاً مقداري پول به سازمان هاي خيريه اهدا مي كند. -26

My father usually donates some money to charitable organizations. 

  هر چند هر روز كار مي كنم دخل و خرجم به هم نمي خورد. -27

I can’t make ends meet, although I work every day. 

  نبايد پايت را از گليمت دراز تر كني. -28

You should not live beyond your means? 

  چقدر پول تو جيبي مي گيري؟ -29

How much is your pocket money? 

  زماني كه بچه بودم معمولاً پولم را توي يك قلك پس انداز مي كردم. -30

When I was a child I usually saved my money in a piggy bank/ money box. 

  در خانواده بزرگ شدم كه هميشه از لحاظ مالي در مضيقه بود. -31

I grew up in a family where money was always tight. 

  زماني كه جوان بودم با كارگري پول در مي آوردم. -32

When I was young , I made money by working as a laborer. 

  فكر به دست آوردن ثروت كلاني بودم. هميشه در -33

I always thought of making a small fortune. 

  هرگز چيزي را كه استطاعات ماليش را ندارم نمي خرم. -34

I never try to buy something I cannot afford. 
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  كار كردن و شغل   جملات رايج انگليسي در مورد. 74

Jobs 
  

  شغل شما چيست؟چه كاره هستيد؟  -1

What do you do?/what are you?/what’s your job? 

  پزشك عمومي/ پيرا پزشك هستم. -2

I am a general practitioner /paramedic. 

 مهندس/ هنرمند هستم. -3
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I am an engineer /artist. 

 هنوز دانشجو هستم. -4

I am still a university student. 

  است؟پدر شما چه كاره  -5

What does your father do? 

  پدرم شغل آزاد دارد./ بازنشسته است. -6

My father is self-employed/retired. 

  كارمند دولت/ خلبان سرهنگ بازنشسته است. -7

He is a government employee/ pilot/retired colonel. 

  است.پدرم خياط / سنگ كار / مهماندار هواپيما/ آهنگر/ زرگر  -8

My father is a tailor/ stonemason/steward/ blacksmith/goldsmith. 

  يكبار بهم گفتي پدرت قفل ساز است. -9

Once you told me your father was a locksmith. 

  پدرم دامپزشك / حسابدار/ افسر است. -10

My father is a veterinarian/ an accountant/ an officer. 

  عاملات ملكي/ فروشنده است.دلال م -11

He is a real estate agent/ a salesman. 

  پدرم نگهبان/ كنترل چي / تشك دوز / تحويل دار بانك/ تلفن چي است. -12

My father is a watchman/ an usher/ an upholsterer/ a teller / a telephonist. 

  كارمند بانك است. -13

He is a bank clerk. 
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  او متخصص زنان/ متخصص پوست/ متخصص قلب/ متخصص داخلي است. -14

She is a gynecologist/dermatologist/cardiologist/ internist. 

  متخصص بيهوشي/ پرستار/ استاد دانشگاه است. -15

He is an anesthetist/ a nurse/ a university teacher. 

  پدرتان كار نميه وقت دارد يا تمام وقت؟ -16

Does your father have a part-time or a full-time job? 

  او به صورت تمام وقت/ نميه وقت كار مي كند. -17

He works full time/ part time. 

  چند ساعت در روز كار مي كند؟ -18

How many hours a day does he work? 

  آيا شيفتي كار مي كند؟ -19

Does he work on shifts? 

  بيكار است. پدرم -20

My father is unemployed/out of work. 

  او از دولت مستمري بيكاري مي گيرد.-21

He receives unemployment benefit from the government. 

  سالگي باز نشسته شد. 55در سن  -22

He took retirement at the age of 55. 

  مستمري بگير است. -23

He is a pensioner./he receives pension. 
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  شنيدم پدرت سال گذشته اخراج شد. -24

I hear your father was fired/ sacked / dismissed last year. 

  خيلي ها را اخراج كردند ولي پدرم خوش شانس بود كه نگاهش داشتند. -25

They fired many people, but my father was lucky to be kept on. 

  ول كرد. نه، كارش را -26

No, he gave up his job/ he quit. 

  استعفا داد. -27

He resigned. 

  براي چند هفته معلق بود. -28

He was suspended for a few weeks. 

  هيچ وقت نتوانسته است در يك شغل بماند. -29

He has never been able to hold down a job. 

  برادرت جايي استخدام است؟ -30

Is your brother employed anywhere? 

 دو سه ماه است كه به عنوان مهندس استخدام شده است. -31

He has been employed as an engineer for a couple of months. 

  كار فرمايش كيست؟كار خانه اش چند نفر نيرو دارد؟ -32

Who is his employer? How many employees work in his factory? 

  پدرم مي خوذاهد در خواست كار بدهد. -33

My father wants to apply for a job. 
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  آيا فرم در خواست را تكميل كرده است؟ -34

Has he filled application from? 

  بله ،دارد دنبال يك معرف مي گردد. شما معرف او مي شويد. -35

Yes he is looking for a referee. Can you act as his referee? 

  هفته آينده مصاحبه دارم. اميدوارم همه چيز خوب پيش برود. -36

I have an interview next week. I hope it will go well. 

  براي چه پستي درخواست داده ايد. -37

What position/ post have you applied for? 

  چه مدت است كه اين پست خالي است؟ -38

How long has this post been vacant? 

  اولين شغلي را كه به من پيشنهاد دهند مي پذيرم. -39

I will accept/ take the first job they offer me. 

  مطمئنم به سمت مدير فروش منصوب خواهيد شد. -40

I am sure you will be appointed to the post of sales director. 

  نظرتان راجع به شغلتان چيست؟ -41

How do you like your job? 

  خيلي شغلم را دوست دارم، ولي شغلم استرس زا/ كسل كننده/ خطرناك است. -42

I like it very much, but it’s very stressful/ boring/dangerous. 

  پدرم شغلش را دوست دارد چرا كه شغلش آرامش بخش/ راحت و بي خطر است. -43

My father likes his job is relaxing/easy and safe. 

   



 ٣٧٠     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  ماهيانه چقدر در مي آورد؟ -44

How much does he earn monthly? 

  حقوقش / دستمزدش چقدر است؟ -45

How much is his salary/ wage? 

  دلار در مي آورد. 500ماهيانه  -46

He earn $ 500 (five hundred dollars) a month. 

  است. دلار 48000حقوق ساليانه اش فقط  -47

His annual salary is just $48000(forty thousand dollars). 

  دلار است. 300پايه حقوقش  -48

His basic / base salary is $300. 

  هفتگي/ ماهيانه حقوق مي گيرد. -49

He is  paid weekly / monthly. 

  در آمد بالايي دارد. -50

He has a high income./ he is well- paid. 

  در آمد كمي دارد. -51

He is poorly paid/ badly paid. 

  از راه تدريس پول زيادي به دست نمي آورد. -52

He doesn’t make a lot of money out of teaching. 

  مي خواهد درخواست اضافه حقوق كند. -53

He is going to ask for a pay raise. 
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  هفته گذشته ترفيع گرفت. -54

He got a promotion last week. 

  مدت زيادي بود منتظر ترفيع رتبه بود. -55

He had been expecting promotion for a long time. 

  هفته گذشته حقوقش را كم كردند.-56

He had pay cut last week. 

 هرگز فيش حقوقش را ديده اي؟ -57

Have you are ever seen his pay slip? 

  سر ماليات، بيمه و غيره چقدر است؟حقوقشان پس از ك -58

How much is your salary after deductions for tax, insurance, etc? 

  دلار  است. 70بعد از كسر ماليات و غيره ، حقوق ماهيانه ام  -59

After deductions for tax etc, my salary $700 a month. 

  در آمد خالص/ ناخالص شما چقدر است؟ -60

How much is your net/ gross income? 

  برادرم دنبال شغل مي گردد. -61

My brother is looking for employment. 

  بايد يك شغل موقت/ دائم پيدا كند. -62

He should find a temporary /permanent job. 

  كاركنان آنجا خيلي صميمي هستند. -63

 The staff there is so friendly. 
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  پدر شما مي تواند من را براي پست جديد در كارخانه اش توصيه كند؟ -64

Can your father recommend me for the new post in his factory? 

  دست بردار. مي تواني با پارتي بازي آنجا يك شغل براي خودت دست و پا كني. -65

Come on. You can pull a few strings to get a job there. 

  بايد دوستان رده بالايي داشته باشيد. -66

You should have friends in high places. 

  چند روزي بايد مرخصي بگيريم و به مسافرت برويم. -67

I have to take a few days off and go on a trip. 

  دوست دارم دو سه هفته مرخصي بگيرم. -68

I like to take a couple weeks’ leave. 

  او در حال مرخصي است. به خاطر بيماري به مرخصي رفته است. -69

He is away in leave now./ he is on sick leave. 

  در مرخصي زايمان به سر مي برد. -70

She is on maternity leave. 

  كارگران كارخانه پدرم يك بار اعتصاب كردند. -71

Once the workers in my father’s factory went on strike. 

  پدرم هم جزو اعتصاب كنندگان بود. -72

My father was also one of the strikers. 

  در آمد ثابتي دارم. -73

I have a steady income. 
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  مي خواهم شغلم را عوض كنم. -74

I want to change my job. 

  چرا مي خواهي شغلت را عوض كني؟ پول خوبي در مي آوري. -75

Why do you want to change your job? You get / earn good money! 

  من در پي گرفتن حقوق خوب نيستم. فقط پول زيادي به دست مي آورم. -76

I am not interested in earning a good salary. 

  حقوق كمي دارم. -77

I have a poor salary. 

 امنيت شغلي ندارم. -78

I don’t have job security. 

  تدريس ممكن است خيلي رضايت بخش باشد، اما پول زيادي ندارد. -79

Teaching can be very rewarding, but there’s no money in it. 

  مي خواهم در پژوه اي سرمايه گذاري كنم. -80

I want to invest in project. 
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  تلفن همراه  جملات رايج انگليسي در مورد. 75

Cell phone  
  

  شماره تلفن همراه شما چند است؟ -1

What’s your mobile/ cell phone number? 

  مي خواهم برايت يك پيامك بفرستم.-2

I want to send you an SMS. 

  بازي مي كند. SMSاو بيشتر وقتش را  -3

He spends most of his time SMSing. 
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  فرستادم جواب ندادي. SMSديروز برايت  -4

I SMSed you yesterday, but you didn’t reply to it. 

  يك نوع گوشي موبايل جديد خريده ام. -5

I have bought a new sort of mobile number? 

  شماره موبايل من را داري؟ -6

Have you got my mobile number? 

  موبايل شما هميشه روي پيام گير است. -7

Your cell phone is always on answering machine. 

  موبايل شما زنگ آزار دهنده اي دارد. -8

Your cell phone has a very irritating ring tone. 

  ممكن است لطفاً تلفن همراهتان را خاموش كنيد. -9

Would you please turn off your cell? 

  همه تلفن هاي همراهشان را خاموش كرده اند؟ -10

Are all the mobile phones switched off? 

  مي توانم با موبايل شما يك زنگ بزنم؟ -11

Can I use your cell phone to make a call? 

  خودم ديدم موبايل شما را در جيبش گذاشت. -12

I’m sure I saw him pocketing your cell phone. 

  استفاده كنندگان تلفن همراه از آنتن دهي ضعيف گله مي كردند. -13

Cell phone users were complaining of poor reception. 
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  اتومبيل، كيف دستي و موبايل او را دزديدند. -14

He was robbed of his car, briefcase, and cell phone. 

  امروزه تلفن همراه جزء لاينفك زندگي ما شده است. -15

Mobile phones have become an indispensable part of our lives. 

  هميشه در حال ارسال پيام متني براي دوستانش است. -16

She’s always text messaging her friends. 

  اين روزها قيمت سيم كارت چند است؟ -17

How much is a SIM card nowadays? 

  از تعرفه هاي موبايل خبر داري؟ -18

Do you know about mobile tariffs? 

  را دوبار پرداخت نكرده بودم موبايلم را قطع كردند.ماه گذشته چون قبض موبايلم  -19

Last month I was cut off for not having paid my mobile bill twice. 

  احتمالاً مي توانم از طريق موبايلش باهاش تماس بگيرم. -20

I can probably reach him on his mobile. 

  مي داني شماره موبايلش چنده؟ -21

Do you know what her mobile number is? 

 به موبايلم زنگ بزنيد. -22

Call me on my cell. 

  هر وقت شماره ات را مي گيرم، اشغال است. -23

Whenever I dial your number, it is engaged/busy. 
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  تلفن همراه هر جا كه باشيد شما را در دسترس قرار مي دهد. -24

A mobile phone makes you contactable wherever you are. 

  براي احترام به بقيه مشتريان رستوران خواهش مي كنيم كه همه موبايلهايشان را دم در جا بگذارند. -25

As a courtesy to other diners ,we ask that all cell phones be left at the door. 

است، بيشتر در معرض تصادفات قرار  رانندگاني كه تمام فكرشان متوجه صحبت با تلفن همراهشان -26
  دارند.

Motorists who are engrosses in conversation on their cell phones are more likely are 
more likely to get into accidents. 

  مي توانيد آن فايل را از طريق بلوتوس برايم بفرستيد؟ -27

Can you send me that file through Bluetooth? 

  متĤسفم ولي موبايل من بلوتوس ندارد. -28

I am sorry, but my cell phone does not have Bluetooth. 

  من جاي تو بودم موبايلم را مي گذاشتم تو سطل آشغال. -29

If I were in your shoes, I would put my cell in the garbage can. 
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  انگليسي در داروخانه لغات و مكالمات رايج . 76

Drug Store  

 

  بايد بروم داروخانه اين نسخه را بگيرم. -1

I need go to drug store to get this prescription filled. 

  اين قرص ها را بدون نسخه هم ميشه گرفت. -2

These tablets are available over the counter. 

  داروي سرفه/ كرم ضد آفتاب مي خواهم. -3

I want some cough medicine/sunscreen. 
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  بفرماييد، هر وقت سرفه كرديد اين شربت سرفه را بخوريد. -4

Here you are, drink this cough syrup whenever you cough. 

  تلخ هست ولي معجزه مي كند. -5

It tastes bitter but works miracles. 

  ار بهداشتي به من بدهيد؟ميشه لطفاً تعدادي قرص ضد بارداري/ نو -6

Could you give me some contraceptive pills/ sanitary napkins? 

  يكي قوطي شير خشك و يك پستانك مي خواستم. -7

A tin of powdered milk and a pacifier, please. 

  دارو هاي گياهي هم مي فروشيد؟ -8

Do you sell herbal remedies, too? 

  زخم شما را التيام مي بخشد.اين دارو  -9

This drug will treat your wound. 

  يك ليوان را پر از آب كنيد و اين دارو را در آن حل كنيد. -10

Fill a glass with water and dissolve this medicine in it. 

  براي سوء هاضمه دارويي داريد؟ -11

Do you have any medicine for indigestion? 

  بگذاريد نگاهي به قفسه هاي دارو بيندازم. -12

Let me take a look in the medicine shelves. 

  اين دارو سوء هاضمه تان را برطرف مي كند. -13

This medicine can cure your indigestion. 
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  مي گويند ليمو و عسل براي سرماخوردگي خوب است. -14

Lemon with honey is said to be a good remedy for colds. 

  مقدار مصرف اين قرص دو عدد و سه بار در روز است. -15

The dosage is two tablets three times a day. 

  مي توانيد مقدار مصرف روزانه اش را كم كنيد. -16

you can reduce the daily dose. 

  وعده در روز بخوريد.  3اين قرص ها را  -17

Take these tablets three times a day. 

  تا از اين قرص ها را بخوريد. 2ساعت يكبار  4اگر باز هم درد داشتيد، هر -18

If the pain returns, take two of the tablets every four hours. 

  اين پماد را به آرامي به قسمت هاي آسيب ديده بماليد. -19

Rub the ointment gently into the injured areas. 

  زودتر از آنكه فكرش را بكنيد، درد را تسكين مي دهد. -20

It gives you relief sooner than you can imagine. 

  لطفاً يك شيشه ماده ضد عفوني كننده به من بدهيد. -21

please give me a bottle of antiseptic. 

  آنتي بيوتيك ها را فقط با نسخه مي دهيم. -22

Antibiotics are only available on prescription. 

  اين پماد درد و تورم را كاهش مي دهد. -23

This ointment will reduce soreness and swelling. 
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  اين قرص ها التهاب را كاهش مي دهند. -24

These tablets reduce inflammation. 

  مواظب باشيد بيش از مقدار تجويز شده مصرف نكنيد. -25

Be careful not to exceed the prescribed dose. 

  ما قطره گوش/ شياف تجويز شده را نداريم. -26

we do not have the prescribed eardrops/ suppository available. 
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  لغات و مكالمات رايج انگليسي در مورد استاد و دانشگاه. 77

Faculty, Professor 

  

  علمي است؟آيا آقاي اسميت عضو هيات  -1

is Mr. Smith on faculty? 

  بله، او استاديار/ دانشيار بسيار خوبيست. -2

Yes, he is a very good assistant professor/associate professor. 

  رئيس دانشكده هنر كيه؟ شنيدم خيلي سخت گير است. -3

Who is the dean of the Arts Faculty? I hear he is a strict man. 
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  آيا در دانشكده مهندسي درس مي خواني؟ -4

Do you study at the Faculty of Engineering? 

  دانشكده علوم انساني كجاست؟-5

Where is the Faculty of Humanities? 

  سال تحصيلي در اكتبر شروع مي شود. -6

The academic year begins in October. 

  برجسته ايران هست.دكتر طالبي نژاد، يكي از استادهاي  -7

Dr. Talebinezhad is one of the distinguished professors in Iran. 

  استاد جديد ما خيلي حواس پرت است. -8

Our new professor is really absent – minded. 

  استاد جديد به نظر نمي آيد باسواد باشه. -9

The new professor does not seem to be Knowledgeable. 

  من هنوز پروژه ام را تحويل نداده ام. -10

I’ve not handed in/turned in my project yet. 

  در مورد پروژه ات با استاد راهنما/ مشاور صحبت كرده اي؟ -11

Have you talked to your supervisor/ advisor about your project? 

  اين استاد جديد تكليف زياد مي دهد. -12

This new teacher gives us lots of assignments. 

  من بايد امروز بروم پيش استادم تا در مورد نوشتن پايان نامه ام با ايشان صحبت كنم. -13

I have to go to my Professor to talk to him about writing my thesis. 
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  استاد جديدمون بد جوري به من گير داده. -14

The new teacher has picked on me badly. 

  وقتي استاد داشت درس مي داد، تو عالم خودم بودم. -15

When the professor was teaching, I was daydreaming. 

  كارمند هاي دانشگاه رفتار خوبي با دانشجو ها ندارند. -16

The university staffs do not treat the students properly. 

  به رئيس دانشگاه بنويسم. بهتر است بك نامه -17

We’d better write a letter to the chancellor. 

  استاد سخت گيري است. ترم قبل نصف كلاس را انداخت. -18

He is a strict professor. He failed 50 percent of the class last semester. 

  است!نمي دونم چرا اين دانشجوي سال آخر فكر مي كند عقلِ كلُ  -19

I don’t know why this senior student thinks he is an all-Know! 

  استادهاي دانشگاه ما با دانشجو ها قاطي نمي شوند. -20

The teachers at our university do not fraternize with the students. 

  اول حضور و غياب مي كنم. -21

I wish to call the roll first. 

  درس مي دهم، حواستان به من باشد.وقتي  -22

Stay focused while I am teaching. 
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  لغات و مكالمات رايج انگليسي در مورد پول و خريد. 78

Money and shopping  
 

  قيمت اين چنده؟ -1

How much is this? 

 پنجاه دلار براي يك راديو؟ سر گردنه است! -2

Fifty dollars for a radio? That’s a rip off. 

 قيمت ها دارند بالا / پايين مي روند. -3

Prices are going up/ going down. 
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هرگز پولم را صرف اجناس خيلي گران قيمت نمي كنم. فقط اجناسي را مي خرم كه قيمت متعارفي داشته  -4
 باشند.

I never spend money on very expensive things. I just buy the things that are reasonably 
priced. 

 مي خواهد آن راديو  را به ما قالب كند. -5

He wants to plam off that radio on us. 

 بايد سر قيمت باهاش چانه بزني. -6

You should bargain/ haggle with him over the price. 

 دلار پايين مي آورم. 20من قيمت را تا  -7

I will beat the price down to 20 dollars. 

 آن را به آن قيمت نمي خرم. بايد تخفيف خوبي بهم بدهيد. -8

I won’t buy it at that price. You should give me a good discount. 

 اميدوارم بر سر قيمت به توافق برسيم. -9

I hope we reach an agreement over the price. 

 همه اجناس حراج شده اند. -10

All goods are on sale. 

 مي توانم اين را نسيه ببرم؟ -11

Can I buy this on credit? 

 قسطي چطور؟ -12

How about buying on hire purchase? 

 مي توانم پول اين ماشين لباس شويي را قسطي پرداخت كنم. -13

I can pay for this washing machine by/ in installments. 
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 ختيد چطور؟اگر قسط ها را نپردا -14

What if you don’t keep up the installments? 

 من چك/ پول نقد مي دهم. -15

I will pay by check/ in cash. 
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  لغات و مكالمات رايج انگليسي در مورد امتحانات دانشگاه. 79

University Exams  
 

  تير است. 5طبق تقويم دانشگاه، امتحان ما  -1

According to the university calendar, our exam is on Tir 5th. 

  ميان ترم نمره خوبي گرفتم. -2

I got a good mark/grade in the mid-term exam. 

  ميان ترم شيمي حسابي سخت بود. -3

The chemistry midterm was a real killer. 
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  من هيچ وقت در امتحان تقلب نكرده ام. -4

I have never cheated on an exam. 

  امتحان پايان ترم  را دادي؟ -5

Did you take your final exam? 

  امتحان تاريخ چطور دادي؟ -6

How did you take your history exam? 

  امتحان را خراب كردم. -7

I blew the test. 

  امتحانم را خوب دادم. -8

I did alright on the test. 

  با نمره خوب قبول شدم. -9

I passed with flying colors. 

  در امتحان زبان بالاترين/ پايين ترين نمره را گرفتم. -10

I came top/ bottom in the English exam. 

  است. 75نمره قبولي  -11

The pass-mark is 75. 

  امتحان خيلي سخت تر از اوني بود كه فكرش را مي كردم. -12

The exam was more difficult than. I had bargained for. 

  بخشي از امتحان ما كتبي و بخشي از آن عملي بود. -13

Our exam was part written, part practical. 
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  امتحان شفاهي خيلي سخت بود. -14

The oral exam was very difficult. 

  نمره از من كم شد. 2براي هر اشتباه  -15

I was marked down 2 points for each mistake. 

  امتحان رياضي حالم را گرفت. -16

the math test spoiled my mood. 

  استاد برگه ها را تصحيح كرده؟ -17

Has the professor marked the papers yet? 

  نتايج كي اعلام مي شود؟ -18

When will the results come out? 
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  جملات و مكالمات رايج انگليسي در مورد رستوران. 80

Restaurant 

  

  Generalitiesبخش اول : كليات  

 

  مي تواني يك رستوران با كلاس بهم معرفي كني؟ -1

Can you put me onto a high-class restaurant? 

  دنبال يك رستوران ويژه غذاهاي هندي ميگردم. -2

I am looking for a restaurant specializing in Indian foods. 
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  دارند يك رستوران چيني راه مي اندازند.اين نزديكي ها  -3

There’s a Chinese restaurant opening up nearby. 

  اين رستوران كمي براي من گران است.-4

This restaurant is a bit pricey / expensive for me. 

  سابق اين رستوران مورد علاقه من بود، ولي كيفيت غذاهايش اخيراً پايين آمده است. -5

This used to be my favorite restaurant, but the standard of cooking has fallen off 
recently. 

  من غذاهاي ايراني را به خارجي ترجيح مي دهم. شما چي؟ -6

I prefer Iranian foods to foreign foods. How about you? 

  دارم از گرسنگي مي ميرم. ديگه وقت شام است.-7

I am starving/ starved. It’s time for dinner. 

  نظرت چيه براي شام به همبرگر فروشي جديد برويم. -8

How about going to the new hamburger place for dinner? 

  بيا يك غذاي مختصري بخوريم. -9

Let’s have a snack/ a bite. 

  اگر قبل از ناهار زياد هله هوله بخوري، اشتهايت كور ميشه. -10

If you eat a lot of junk food before lunch, you spoil you’re appetite. 

  امروز صبح صبحانه مفصلي خوردم و به همين خاطر آنقدرها گرسنه نيستم. -11

I had a big breakfast this morning, so I am that hungry. 

  شنيدم سوپ مرغ/ خورش مرغ اينجا خيلي خوشمزه است. -12

I hear the chicken soup/chicken stew here is very delicious. 
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  بيا بريم داخل يك خوراك جوجه سفارش بديم. بريم؟ -13

Let’s go in and order a chicken dish, shall we? 

  باشه،ولي مهمون من. -14

Ok, but it’s my treat. 

  اما هفته قبل هم تو ناهار را حساب كردي! -15

But you treated me to lunch last week, too! 

  مي خواهي دنُگي حساب كنيم؟(هر كس پول خودش را حساب كنه) -16

How about going Dutch? 

 

  at Restaurantبخش دوم: در داخل رستوران  

 

  سريع بدو اون ميز خالي را بگير. -1

Quick; bag that empty table over there. 

  به ما بدهيد؟نفره  2ميشه يك ميز  -2

Could we have a table for two, please? 

  چند وقت يك بار به اين رستوران مي آيي؟ -3

How often do you come to this restaurant? 

  من هفته اي يك بار اينجا مي آيم. -4

I come here once a week. 

  من معمولا روزي سه وعده غذا مي خورم. -5

I normally eat three meals a day. 
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  معمولا بدون شام سر مي كنم. -6

I usually go without dinner. 

  قربان، چي سفارش مي دهيد؟ -7

What would you like to order, sir? 

  صورت غذا لطفاً. -8

Could I see the menu? 

  ترجيح مي دهم پيش غذا سوپ بخورم. -9

I prefer to have soup as a starter/an appetizer. 

  براي غذاي اصلي چي ميل داريد؟ -10

What would you like for the main course? 

  نظرت چيه غذاي دريايي سفارش بديم؟ -11

How about ordering seafood? 

  من ماهي دودي/ماهي آزاد شور دوست دارم. -12

I like smoked fish/pickled salmon. 

ز خوشمزه تر از جوجه كباب شده (روي آتش كباب پز يا آتش مستقيم ) اگر نظر مرا بپرسي، هيچ چي -13
  نيست.

If you ask me, nothing is more delicious than barbecued chicken. 

  من جوجه سرخ شده را ترجيح مي دهم.-14

I prefer fried chicken. 

  جوجه كباب شده (داخل فر يا روي آتش) فوق العاده خوشمزه است.-15

Roast chicken is absolutely delicious. 
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  من يك پيتزا/ چيز برگر و يك ظرف سيب زميني سرخ كرده مي خواهم. -16

I would like a pizza / cheeseburger and order of French fries. 

  لطفا يك ليوان آب پرتقال، دو تا تخم مرغ نيمرو و كمي نان تست بياوريد. -17

I’d like a glass of orange juice, two fried eggs and some toast, please. 

  مي خوام غذاي آب پز سفارش بدم،آخه سرماي بدي خوردم. -18

I would like to order boiled food because I have a bad cold. 

  من تخم مرغ آب پز مي خورم. -19

I would like boiled eggs. 

  عسلي يا سفت؟ -20

Soft-boiled or hard-boiled? 

  من نيمرو مي خورم. -21

I would like fried eggs. 

  خاگينه(هم بزنيم) يا نيمرو(زرده و سفيده مخلوط نشود)؟ -22

Scrambled or sunny-side up? 

  ترجيح مي دهم، استيك، كباب يا يك چيزي تو اين مايه ها سفارش بدهم. -23

I prefer to order a steak, kebab or something. 

  غذاي مورد علاقه ام كباب/ مرغ سرخ كرده است. -24

My favorite food is kebab/fried chicken. 

  كباب تون چطوري باشد؟ -25

How would you like your kebab? 
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  دوست دارم كبابم نيم پز / معمولي/ كاملاً پخته باشد. -26

I would like it rare/medium/well-done. 

  ي چي ميل داريد؟نوشيدن -27

What would you like to drink? 

  نوشابه غير الكلي داريد؟ -29

Do you have soft drinks? 

  نوشابه رژيمي چطور؟ -30

How about diet drinks? 

  لطف كنيد يك نوشابه اضافه هم براي من بياوريد. -31

Please bring me an extra coke, too? 

  ه قوطي اي بياوريد.لطفاً براي من يك نوشاب -32

Please bring me a can of coke. 

  لطفا براي من يك نوشيدني گاز دار بياوريد. -33

Please bring me a fizzy/sparkling drink. 

  ميشه لطفاً يك ليوان شير موز برايم بياوريد؟-34

Could you please bring me a glass of banana milk shake? 

  يخ در آن بياندازيد.لطفاً يك تكه  -35

Please put an ice cube in it. 

  من ترجيح مي دهم نوشيدني ها را را ني بنوشم. -36

I prefer to suck drinks through a straw. 
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  اين نوشابه گازش رفته است. -37

This coke is completely flat. 

  چسبد.در يك روز داغ مثل امروز، يك نوشيدني خنك خيلي مي  -38

A cool drink is welcome on a hot day like today. 

  از تشنگي دارم هلاك ميشم. -39

I am dying of thirst. 

  فكر مي كنم بهتر است يك ليوان آب معدني سفارش بدي. زود عطش را رفع مي كند. -40

I think you had better order a glass of mineral water. It quenches your thirst fast. 

  اين هم شربت پرتقال شما. -41

Here is your orangeade, sir. 

  مواظب باشيد روي لباس تون نريزه. -42

Be careful not to spill it on your clothes. 

  اول به هم بزنيد بعد بنوشيد. -43

First stir it and then drink it. 

  اين نوشيدني مزه ليموناد ميده. -44

This drink tastes like lemonade. 

  دوست داري يك جرعه امتحان كني؟ -45

Would you like to take a sip of it? 

  ماست كم چرب هم داريد؟ -46

Do you have low- fat yoghurt, too? 
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  دسر چي داريد؟ -47

What dessert do you have for? 

  سبزيجات/ خيار شور/ قارچ هم داريد؟ -48

Do you have vegetables/pickles/mushrooms, too? 

  ممنون، چيز ديگه اي نمي خواهيم. -49

Thank you, we don’t anything else. 

  آيا اين غذا ادويه ، فلفل، زنجبيل، دارچين، جعفري ، ريحان دارد؟ -50

Does this food have any spice/pepper/ginger/cinnamon parsley/basil? 

  شتهاي آدم را باز مي كنه.بوي اين غذا ا -51

The smell of this food is appetizing. 

  اين ماست اسانس مصنوعي داره. -52

This yoghurt has artificial flavoring. 

  به به ، اين غذا واقعاً خوشمزه است. -53

Yum! This food tastes really delicious. 

  اهَ، اين غذا بد مزه است. -54

Oh yuck! This food tastes awful. 

  اين نوع غذا چرب و پر حجم است. -55

This kind of food is fatty and filling. 

  من به ندرت غذاهاي پر نشاسته/ سنگين /چرب سفارش مي دهم. -56

I seldom order starchy/heavy/greasy food. 
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  نمي دونستم رژيم داري! -57

I did not know you were on diet! 

  ديگه نمي خواهم بيشتر از اين وزنم اضافه بشه. -58

I don’t want to put on weight anymore. 

  تو بايد كمتر غذاهاي نشاسته اي بخوري. -59

You should cut on starchy foods. 

  ميشه اين قاشق ها را عوض كنيد؟ آخه كثيف هستند. -60

Would you please change these spoons? They’re dirty. 

  اين شير ترش شده است. -61

This milk is sour. 

  اين سيب زميني هاي سرخ شده خيلي شور است. -62

These French fries are too salty. 

  اين كيك بيش از حد شيرين است.  -63

This cake is too sweet. 

  اين غذاي هندي بيش از حد تند است. -64

This Indian food is too hot. 

  اين پنير كپك زده است. -65

This cheese is moldy. 

  اين تخم مرغ ها فاسد شده اند. -66

These eggs are rotten. 
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  اين چاي خيلي پر رنگ است. لطفاً كم رنگش كنيد.-67

This tea is too strong. Please make it weak. 

  اين نان بيات است. لطفاً كم رنگش كنيد.-68

This bread is stale. Please bring me some fresh bread. 

  اين سس گوجه فرنگي/ مربا تاريخ مصرفش گذشته است. -69

This ketchup/jam is past its sell-b date/expiration date. 

  من كه سير شدم. تو چي؟ -70

I have had enough./ I am full. How about you? 

  درسته را مي خورم.من؟ من اينقدر گرسنه ام كه يك گاو  -71

Me? I’m so hungry I could eat a horse! 

  اين همبرگر را هم امتحان كن. -72

Try this hamburger, too. 

  نه ممنون، ديگه جا ندارم.-73

No, thanks; I just can’t eat more. 

  نوشابه ات را تمام كن. بايد بريم. -74

Drink your coke up. We’ve got to go. 

  ن صورتحساب را پرداخت مي كنم.م -75

I am going to pay the bill/check. 

  ما با هم قرار گذاشتيم! قرار شد دنگي باشه. -76

We had a pact! We were supposed to go halves/Dutch. 
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  گارسون، لطف كنيد صورتحساب را بياوريد. -77

Waiter, would you please bring the bill/check? 

  به گارسون انعام بدهم؟ -78

Shall I tip the waiter? 

  من ديگر به آن رستوران نمي روم. سرويس آنجا افتضاح بود. -79

I am not going to that restaurant anymore: the service was terrible. 

  

 Essential Wordsبخش سوم: لغات اساسي در رستوران  

        orderسفارش دادن:

  pizzeria/Pizza parlorفروشي:پيتزا 

       Sandwich barساندويچ فروشي: 

 set the tableميز را چيدن:

       snack barاغذيه فروشي:

 Starter/appetizerپيش غذا: 

    take-away/take-out restaurantرستوران بخر و ببر:

  tableclothرو ميزي: 

       take orderسفارش گرفت: 

 tipانعام: 

       waiterپيشخدمت مرد:

 waitressپيشخدمت زن: 
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     waterfront restaurantرستوران لب دريا: 

 be fully bookedتماماً رزرو بودن: 

       bill/checkصورت حساب: 

 book a tableميز رزرو كردن: 

         Caféكافه: 

 clear the tableميز را جمع كردن: 

         dessertدسر: 

     dinerران:واگن رستو

        eat itدر خانه غذا خورن:

    eat outبيرون غذا خوردن:

     exclusive restaurantرستوران اعياني: 

 menuصورت غذا:

      Lay the tableميز را چيدن :

 run a restaurantرستوران را اداره كردن:
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  دانشگاهجملات و مكالمات رايج انگليسي در مورد تحصيل در . 81

Study in university 

  

  كنكور امسال خيلي سخت بود. -1

This year’s university entrance exam was so hard. 

  من دانشجوي دانشگاه دولتي/ دانشگاه آزاد هستم. -2

I study at a state university / an Azad University. 

  دانشكده هنر درس مي خوانم. -3

I got to at college. 
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  من دانشجوي پاره وقت / تمام وقت دانشگاه دولتي هستم. -4

I am an undergraduate/ a postgraduate student. 

  من دانشجوي دوره كارشناسي / كارشناسي ارشد هستم. -5

I am an undergraduate/ a postgraduate student. 

  ال سوم/ دانشجوي سال آخر هستم.من دانشجوي سال اول/ دانشجوي سال دوم/ دانشجوي س -6

I am a freshman/sophomore/junior/senior. 

  چه رشته اي مي خواني؟ -7

What are you majoring in?/what’s your major? 

  رشته مهندسي هوا و فضا/ شيمي/ عمران/برق/ژنتيك/مكانيك مي خوانم. -8

I study aeronautical/chemical/civil/electrical/genetic/mechanical engineering. 

  پدرم اصرارا داشت پزشكي، دندانپزشكي يا دارو سازي بخوانم. -9

My father insisted that I should study medicine, dentistry or pharmacology. 

  برادرم مهندس معدن/نساجي/كشاورزي مواد است. -10

My brother is a mining/textile/agricultural/metallurgy engineer. 

  برادرم ليسانس حقوق دارد.  -11

My brother has an LL.B.(Bachelor of Laws) 

  برادرم حوزه علميه درس مي خواند. -12

My brother studies at a theological seminary/theological college. 

  و حرفه اي درس مي دهد.پدرم هنرستان فني  -13

My father teaches at vocational school. 
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  خواهرم دانشجو نيست. او دبستان/ راهنمايي/ دبيرستان مي رود. -14

My sister is not a university student. She goes to elementary school/ middle school/high 
School. 

  سال سوم است. -15

she is in the third grade. 

  در مدرسه هميشه شاگرد اول است. -16

She is always an A student/ a top student in school. 

  هميشه جلوي كلاس مي نشيند. -17

She always sits at the front of the class. 

  او واقعاً يك دانش آموز نمونه است. -18

She is really a model student. 

  معلم است.نور چشمي  -19

She is really a model student. 

  نور چشمي معلم است. -20

She is the teacher’s pet. 

  چرا اين رشته را انتخاب كردي؟ -21

Why did you take up this major? 

  اين نيمسال چه درس هايي گرفتي؟ -22

Which courses are you doing/taking this semester? 

  اين ترم سرت خيلي شلوغ باشه. به نظر مي رسه -23

Sounds Like you are pretty busy this term. 
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  اوضاع درس ها چطوره؟ -24

How are your courses going? 

  چهار واحد ديگر مي خواهم تا درسم تمام بشود. -25

I need four more credits to complete my studies. 

  كارنامه ات را گرفتي؟ -26

Have you taken your transcript? 

  فردا روز ثبت نام است. -27

Tomorrow is the registration day. 

  شهريه چقدر است؟ -28

How much courses are you going to drop tomorrow? 

  فردا چند تا از درس هايت را حذف مي كني؟ -29

How many courses are you going to drop tomorrow? 

 ، تصميم دارم يك درس ديگر هم بگيرم.هيچكدام  -30

None of them; I am going to add one more course. 

  در ترم تابستان چه درس هايي مي گيري؟ -31

What courses are you going to take in the summer term? 

  بايد درس هاي پيش نياز را بگيرم. -32

I have to take the pre-requisite courses. 

  مي توانم كارنامه ات را ببينم؟ -33

Can I see your transcript? 
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  مي توانم كارنامه ات را ببينم؟ -34

Can I see your transcript? 

  آفرين ! معدلت هيجده شده! -35

Bravo! Your GPA (grade point average) is 18! 

  نمره هايت اصلاً رضايت بخش نيست. -36

Your grades leave a lot to be desired. 

  نمره هايم به خاطر زياد فوتبال بازي كردن خراب شد. -37

My grades suffered as a result of playing soccer a lot. 

  قبل از اين كه اين درسها را حذف كني، با مدير گروه تان مشورت بكن. -38

Consult the head of your department before you drop these courses. 

  به تو وام دانشجويي مي دهند! عاليه! -39

They pay you a student loan! That’s great! 

  براي تحصيل در خارج از كشور بورسيه گرفته ام. -40

I have won a scholarship to study abroad. 

  تو نياز به يك دوره فشرده داري تا انگليسي صحبت كردن را ياد بگيري. -41

You need a crash/an intensive course to learn how to speak English. 

  بايد در كلاس هاي شبانه ثبت نام كني. -42

You should enroll in evening classes. 

  كاش رئيس دانشگاه فكري براي وضعيت بد خوابگاه ما مي كرد! -43

I wish the chancellor/principal would do something about the bad conditions of our 
dormitory! 
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  چرا مي خواهي ترك تحصيل كني؟ -44

Why do you want to drop out of university? 

  مي خواهم بروم تو كار آزاد. -45

I want to go into business. 

  شهريور است شركت مي كني؟ 9در جشن فارغ التحصيلي من كه  -46

Will you attend my graduation ceremony on Shahrivar 9 th. 

  دوست دارم موفقيت هايم را با خانواده و دوستانم، مخصوصاً شما جشن بگيرم. -47

I like to celebrate my achievements with my family and friends, especially you. 
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  جملات و مكالمات رايج انگليسي در مورد پارك بازي. 82

Park  

  

  بايد براي ورود به پارك بليط تهيه كنيد.شما  -1

You need to buy a ticket to enter the Park. 

  سال هم بايد بليط بخريم؟ 5براي بچه هاي زير  -2

Should we buy a ticket for the Kids under 5? 

  يك نيمكت آنجاست. بيا برويم پيش آن پير مرد بنشينيم. -3

there is a bench over there. Let’s go sit beside that old man. 
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  چند وقت يك بار بچه ها را پارك مي بري؟ -4

How often do you take the children to the park? 

  بستگي داره، ولي معمولاً آخر هفته مي برمشون. -5

It depends. But I usually take them to the park at the weekends. 

  وباره پيدايش شد. بيا از اينجا بريم.اون فال گير پير د -6

that old palm-reader is coming again; Let’s get out of here. 

  بياييد قايم موشك بازي كنيم. باشه؟ -7

Let’s play hide-seek, shall we? 

  بچه ها دارند در زمين بازي طناب بازي مي كنند. -8

The children are skipping in the playground. 

  كمي پشمك بخريم؟ -9

How about buying some candy floss/cotton candy? 

  مامان! من مي خواهم الاكلنگ سوار بشوم. -10

I want to go on the see-saw, mummy. 

  دوست داري تاب سوار بشوي؟ -11

Would you like to have a go on the swing? 

  ا.يك چرخ و فلك آنجاست. بيا بريم آنج -12

there is a merry-go-round there. Let’s go there. 

  بليط چرخ و فلك بچه ها چنده؟ -13

How much is the ticket for merry-go-round? 
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  ميشه با طناب طناب بزنم؟ -14

Can I have a go with your skipping rope? 

  بچه ها به نوبت تاب بازي كردند. -15

The children took turns to go on the swing. 

  با يك آلاسكا چطوري؟ -16

What do you say to an ice lolly /Popsicle? 

  الان ميلم نمي كشد. -17

I do not care for any now. 

  دلم لك زده براي كمي پف فيل. -18

I am dying for some popcorn. 

  روي چمن نرويد. -19

Keep off the grass. 

  شطرنج بازي كنيم.بيا يك دست  -20

Let’s play a game of chess. 

  حوصله بازي كردن ندارم. -21

I am not in the mood of playing. 
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  جملات و مكالمات رايج انگليسي در مورد بازي شطرنج. 83

Chess  
  من شطرنجم خوب نيست. -1

I am hopeless/bad at playing chess. 

  بازي مي كنم.باشه، من با مهره هاي سياه  -2

Ok, I will play the black pieces. 

  شاه را فقط يك خانه مي تواني حركت بدهي. -3

you can only move the king a space. 

   



 ٤١٣     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  حركت كردي؟ -4

Have you moved? 

  نوبت تو است كه حركت كني. -5

It’s your move. 

  من وزيرش را گرفتم و او هم قلعه مرا گرفت. -6

I took her queen and then she took my rook. 

  به زودي تو را كيش مي كنم. -7

I will put you in check soon. 

  مي تواني وزير را بياوري جلو شاه تا از كيش خارج شوي. -8

You can get out of check by moving your queen in front of the king. 

  بايد اسب يا فيل را حركت بدهي. -9

You have to move either the knight or the bishop. 

 اين سرباز را مي گيرم و كيش مات. -10

And here I take this pawn and you are checkmate. 

  فكر كنم پات باشد.(مساوي شديم). -11

I guess we are stalemate. 

  معمولاً در شطرنج مرا مي برد. -12

He usually beats me at chess. 

  ر شطرنج كسي حريف او نيست.د -13

No one can match her at chess. 

  بهتره برويم. دارند در پارك را مي بندند. -14

we had better leave now. They are closing the gate now. 
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  جملات و مكالمات رايج انگليسي در مورد فرودگاه و هواپيما. 84

Airport and Airplane  

 پرواز)(پيش از 

  يك بليط مي خواهم. -1

I would like to buy a ticket, please. 

  رزرو كرده ايد؟ -2

Have you made a reservation?/ Have you booked a seat? 
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  ترجيح مي دهيد با كدام شركت هوايي مسافرت كنيد؟ -3

Which airline do you prefer to fly with? 

  . ارزان تر و راحت تر است.ايران اير را ترجيح مي دهم -4

I prefer Iran Air. It’s cheaper and more convenient. 

  بليط يكسره يا رفت و برگشت؟ -5

One way/single or return/round ticket? 

  يك دفتر هواپيمايي در خيابان علم است. بيا برويم آنجا. -6

There is a travel agency on Elm street. Let’s go there. 

  هنوز ساكم را نبسته ام. -7

I have not packed my suitcase yet. 

  هواپيما چه موقع پرواز مي كند؟ -8

What time does the airplane take off? 

  دقيقه ديگر فرودگاه باشم.بايد يك تاكسي دربست بگيرم. 40من بايد  -9

I have to be at the airport in 40 minutes; I should hire a taxi. 

  بيست دقيقه ديگر پرواز است. ما به پرواز نمي رسيم. -10

The flight leaves in twenty minutes: we’ll never make it. 

  كي به فرودگاه مي رسيم؟ -11

What time do we arrive at the airport? 

  خيلي لطف كردي مرا به فرودگاه رساندي. -12

It was most kind of you to take me to the airport. 
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  من معمولاً با هواپيما پرواز مي كنم. تو چطور؟ -13

I usually travel by airplane. How about you? 

  قسمت بازرسي پرواز هاي لندن كجاست؟ -14

Where is the cheek in for flights to London, please? 

  واپيما ببرم؟مي توانم گيتارم را مثل ساك دستي داخل ه -15

Can I take my guitar as hand baggage on board? 

  يك كم اضافه بار داريد. -16

Your baggage is a little overweight. 

  كيلو اضافه بار داريد. 10 -17

You have 10 kilos of excess weight. 

  بايد براي اضافه بار جريمه بدم؟ -18

Will I have to pay for excess baggage/luggage? 

  توجه فرماييد، توجه فرماييد. -19

Your attention, Please, Your attention, please. 

  مراجعه كنند. 17به مقصد تهران به ورودي  ZX 123مسافرين پرواز  -20

passengers for flight ZX 123 to Tehran should proceed to gate 17. 

  انجام مي شود.دقيقه تاخير  30پرواز با  -21

Take-off has been delayed for 30 minutes. 

  به خاطر مه، هواپيما تاخير دارد. -22

The plane is delayed by fog. 
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  كارت سوار شدن به هواپيما لطفاً -23

Your boarding pass/ card, Please. 

  د.فقط مي توانيد يك كيف دستي همراه خود تون به داخل هواپيما ببري -24

you can carry just one briefcase with you on board. 

  

 (در طول پرواز)

  خلبان صحبت ميكند. -25

This is captain speaking. 

  هواپيما تغيير مسير داد. -26

The plane altered course. 

  هميشه درجه يك مي گيري؟ -27

Do you usually travel first class? 

  درجه دو مسافرت مي كنم.نه، معمولاً با  -28

No, I generally fly economy. 

  ما تصميم داريم توقفي در لندن داشته باشيم. -29

We are going to stop over in London. 

  خدمه پرواز هفت نفر هستند. -30

The plane has a crew of seven. 

  در پروازمون به توكيو يك توقف دو ساعته در پكن داشتيم. -31 

We had a two-hour stopover in Beijing on our way to Tokyo. 
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  اگر اين هواپيما دير برسه، پرواز رابط در دالاس را از دست مي دهم. -32

If this plane is late, I will miss my connection in Dallas. 

  چند دقيقه ديگر فرود مي آييم. -33

we will be landing in just a few minutes. 

  ميباشد. 30/8ساعت به وقت محلي  -34

The local time is 8:30. 

  وقتي هواپيما اوج مي گرفت، گوشهايم شوع به وزوز كردن كرد.-35

My ears began buzzing as the airplane rose higher. 

  در هواپيما جا براي پا خيلي كم است. -36

There’s not much leg-room in an airplane. 

  يك نفر داخل اين هواپيما بمب جا سازي كرده است. -37

somebody has planted a bomb on this airplane. 

  مهم نيست چه وقت برسيم. تصميم دارم وقتي به فرودگه رسيديم به آنها زنگ بزنم. -38

It’s no matter when we arrive. I am to Phone them once/as soon as I reach the airport. 

  ساعت در فرودگاه سر گردان باشم. 2من نميخواهم  -39

I do not want to be stranded at the airport for two hours. 

  ما را با اتوبوس از فرودگاه به هتل بردند. -40

we were bussed from the airport to the hotel. 

  رخيد.هواپيما پيش از فرود دو بار بر فراز فرودگاه چ -41

The plane circled the airport twice before landing. 
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  لطفاً سيگارتان را خاموش كنيد. -42

Extinguish/Put out your cigarette, please. 

  لطفاً صندلي هايتان را به حالت عمودي در بياوريد. -43

Please bring your seats to the upright position. 

  به زمين خواهيم نشست. "كندي"دگاه به زودي در فرو -44

We will shortly be landing at Kennedy airport. 

  

  (پس از پرواز)

  مسافرين مي توانند از در جلو يا عقب هواپيما پياده شوند. -45

Passengers may disembark from the plane by the front or rear door. 

  است. كيلومتر راه 2از فرودگاه تا شهر  -46

The airport is about two kilometers distant from the city. 

  اعلام هاي فرودگاه اينقدر بد بود كه من نفهميدم چه مي گويند. -47

The airport announcements were so distorted that I couldn’t understand what was said. 

  آيا پروازتان بدون توقف است؟ -48

Is your flight non-stop? 

  اول بايد بارمان را بازرسي كنند. -49

First, we must have our luggage/baggage checked. 

  لطفاَ بارتون را اينجا بگذاريد. -50

Please put your baggage here. 
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  محل تحويل بار بعد از پرواز كجاست؟ -51

Where is the baggage claim area? 

  ل مي كشد؟گمرك چقدر طو -52

How long does it take to get through customs? 

  گمرك آنجاست. چه صف طولاني! -53

There customs is there. What a long queue/ line. 

  آيا جنس گمركي داريد؟ -54

Do you have anything to declare? 

  مامور گمرك داره ساك ها را بازرسي مي كنه. -55

The customs officer is examining all the carryalls/ holdalls . 

  آيا اينجا به خاطر كار/ تفريح آمده ايد؟ -56

Have you come here on vacation/on business? 

 

  (خطرات پرواز با هواپيما)

  به خاطر اشكال در موتور، هواپيما مجبور به فرود اضطراري شد. -57

Because of engine trouble, the plane had to make an emergency landing. 

  هواپيما از صفحه رادار خارج شد. -58

The plane disappeared off the radar screen. 

  هواپيما از مسير خود خارج شده بود. -59

The plane was off course. 
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  هواپيما در كوه ها سقوط كرد. -60

The plane crashed into the mountains. 

  بعد از سانحه ، تكه پاره هاي هواپيما در منطقه وسيعي پخش شد. -61

After the crash, debris from the plane was spread over a large are. 

  امدادگران سريعا به محل سقوط هواپيما رفتند. -62

Rescue workers rushed to the site of the plane crash. 

  ما فقط يك نفر زنده ماند.از دويست مسافر هواپي -63

Of the 200 people in the plane, only on a survived. 

  هواپيما در مسير دهلي ربوده شد. -64

The plane was hijacked while on a flight to Delhi. 

  هواپيماربايان خلبان و خدمه را گروگان گرفتند. -65

The hijackers kept the pilot and the crew as hostages. 

  تروريست ها تهديد مي كنند كه هواپيما را منفجر خواهند كرد. -66

The terrorists are threatening to blow up the hijacked plane. 
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  (ساير لغات)

 

 air traffic controllerمامور كنترل پرواز:

 airlinerهواپيماي مسافربري: 

  aisle seat صندلي كنار راهرو:

 baggage trolleyدستي:چرخ 

 cargo planeهواپيماي باري: 

 charter flightهواپيماي دربستي: 

 conveyorتسمه نقاله: 

 co-pilotكمك خلبان: 

 customs clearanceترخيص گمركي: 

 departure loungeسالن عزيمت: 

 Four-seater planeهواپيماي چهار نفره: 

 jet lagخستگي پرواز: 

 stewardمهماندار مرد: 

 stewardessمهماندار زن: 

 two-seater planeهواپيماي دو نفره: 

  window seatصندلي كنار پنجره:
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Travel by Train  

  

  قصد دارم با قطار به اهواز بروم. -1

I’m going to go to Ahwaz by train. 

  قبل بليط رزرو كني؟ آيا بايد از -2

Do you have to make a reservation beforehand? 

  نه نمي تواني از باجه هم بليط بخري. -3

No, you can buy a ticket from the ticket window/ booth. 
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  با درجه يك مي روي يا درجه دو؟ -4

Are you traveling first class or second class? 

  السير مي روي يا با عادي؟با قطار سريع  -5

Will you be going by express or regular? 

  قطارها معمولا سر وقت حركت مي كنند؟ -6

Do trains usually leave on time? 

  معمولاً سر وقت مي روند ولي گاهگاهي تاخيرهاي كوتاه مدت دارند. -7

They usually leave on time but they occasionally have short delays. 

  تا ايستگاه راه آهن چطوري مي روي؟ -8

How are you going (to go) to the train station? 

  اغلب با تاكسي تلفني مي روم. -9

I often go by cab. 

  به طرف كدام سكو بايد برويم؟ -10

Which platform should we go to? 

  حركت مي كند.3قطارمان از سكوي شماره  -11

Our train leaves from platform 3. 

  كوپه ما كدام است؟ -12

Which (one) is our compartment? 

  شماره صندلي هايمان چيست؟ -13

What are our seat numbers? 
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Travel by Bus  

  

  لطفا كدام اتوبوس به مركز شهر مي رود؟ -1

Which bus goes to the city center, please? 

  اين اتوبوس به ايستگاه راه آهن مي رود؟-2

Does this bus go to the train station? 

  اين اتوبوس آكسفورد است؟ -3

Is this the right bus for Oxford? 
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  ب برويد. 30نه اتوبوس را اشتباه سوار شده ايد. بايد با خط  -4

No, you’re on the wrong bus. You need a 30 B. 

  ببخشيد! مي توانم با اتوبوس به سنترال پارك بروم؟ -5

Excuse me! Can I go to Central Park by bus? 

  آ شويد. 29بله، سوار خط  -6

Yes, take a 29 A. 

  يك ايستگاه اتوبوس در آنطرف خيابان هست. -7

There’s a bus stop across the street. 

  ب شويد و سه ايستگاه بعد پياده شويد. 30سوار خط  -8

Get on a 30 B and get off after three stops. 

  كجا بايد پياده شوم؟ -9

Where do/ should I get off? 

  نگران نباشيد. به شما خواهم گفت كجا پياده شويد. -10

Don’t worry. I’ll tell you where to get off. 

  ترين گاراژ/ ترمينال اتوبس كجاست؟لطفا نزديك  -11

Where‘s the nearest bus/ coach station, Please? 

  چقدر طول مي كشد به ترمينال اتوبوس برسيم؟ -12

How long does it take to get to the bus terminal/bus station? 

  عجله كن وگرنه اتوبوس را از دست مي دهي. -13

You had better hurry, or you will miss the bus. 
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  مجبوريم بدويم تا به اتوبوس برسيم. -14

We have to run to catch the bus. 

  اتوبوس داشت حركت مي كرد كه من پريدم بالا. -15

The bus was already moving when I jumped onto it. 

  اتوبوس رفت. لعنتي! -16

Blow it! Damn it! We missed the bus. 

  معمولاً چطور به دانشگاه مي رويد. -17

How do you usually go to the university? 

  خيلي راه است. مجبورم با اتوبوس بروم. -18

It’s a long walk. I have to get/take/catch a bus. 

  براي دانشگاه اتوبوس مرتب هست. -19

There are regular buses to the university. 

  شهر اتوبوس زياد هست.براي مركز  -20

There is frequent bus service to the center of the city. 

  امروز اتوبوس نيست. مجبوريم پياده برويم. -21

There are no buses today. We will have to walk. 

  ناوگان حمل و نقل عمومي شهر بايد بهتر شود.-22

The city needs to improve its public transportation. 

  اتوبوس واقعاً يك نعمت است. -23

The bus service is a real boon. 
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  معمولاً كجا سوار اتوبوس مي شوي؟ -24

Where do you usually get on the bus? 

  يك ايستگاه اتوبوس جلوي خانه ام هست. -25

There is a bus stop in front of my house. 

  آن طرف خيابان) يك ايستگاه اتوبوس هست.روبروي خانه ام(  -26

There is a bus stop opposite my house. 

  من معمولاً خيابان فجر سوار اتوبوس مي شوم و نزديك دانشگاه پياده مي شوم. -27

I usually get on the bus on Fajr Street and get off near the university. 

  از اينجا حركت مي كند.اتوبوس كم و بيش هر يك ساعت  -28

Buses leave form here every hour or so. 

  كرايه اتوبوس چند است؟ -29

How much is the bus fare? 

  از فرودگاه به هتل يك سرويس اتوبوس مجاني وجود دارد. 30

The hotel runs a courtesy bus from the airport. 

  يك اتوبوس ديگر بزودي مي رسد. -31

Another bus should be along in a minute. 

  مشكل اين است كه اين ترمينال جدول زمان بندي حركت ندارد. -32

The problem is that this bus station does not have a timetable. 

  اتوبوس آمد. -33

Here comes the bus. 
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  اتوبوس امروز شلوغ است. -34

There are a lot of people on the bus today. / The bus is crowded today. 

  ديروز توي اتوبوس بين دو تا مرد چاق گير كرده بودم. -35

I was sandwiched between two fat men on the bus yesterday. 

  همه سوار شوند. -36

All aboard! 

  شاگرد راننده دارد مي آيد. -37

The conductor is coming. 

  كولر دارد؟ آيا اين اتوبوس -38

Does this bus have an AC (air conditioner)? 

  چرا روشنش نمي كنيد؟ -39

Why don’t you turn it on? 

  اتوبوس دارد مي ايستد. -40

The bus is pulling up. 

  اتوبوس به طور ناگهاني ايستاد و ما همگي به جلو پرتاب شديم. -41

The bus stopped suddenly and we were all throw forwards. 

  اتوبوس يك مرتبه ايستاد. -42

The bus came to an abrupt halt. 

  اتوبوس ايستاد تا تعدادي مسافر سوار كند. -43

The bus stopped to pick up some passengers. 
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  از مسافرت با اتوبوس هاي دو طبقه لذت مي برم. -44

I enjoy traveling on double-deckers. 

  به شما خواهم گفت كي از اتوبوس پياده شويد. -45

I’ll tell you when to get off the bus. 

  مجبورم به زودي اتوبوسم را عوض كنم. -46

I’ll have to change my bus soon. 

  يك صف از مردم هميشه منتظر اتوبوس ايستاده اند. -47

There is always a line of people waiting for the bus. 

  مريم را در ايستگاه اتوبوس ديدم. -48

I saw Maryam at the bus stop. 

  اصلاً بهم محل نگذاشت. -49

She totally blanked me. 

  بالاخره اتوبوس آمد! -50

Here comes the bus at last! 

  از اتوبوس در حال حركت پياده نشويد. -51

Don’t alight from the moving bus. 
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  كشورها جملات زبان انگليسي در مورد. 87

Speaking about Countries  

  

  اهل كجايي؟ -1

Where are you from? 

  اهل يونانم. -2

I’m from Greece. 

 چه مليتي داري؟ -3

What nationality are you?/ What’s your nationality? 
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  استراليايي هستم. -4

I’m Australian. 

 در يونان متولد و بزرگ شده ام.  -5

I was born and brought up in Greece. 

  به استراليا مهاجرت كردم. 1980در سال  -6

I immigrated to Australia in 1980. 

  پس از پنج سال تبعه (شهروند) استراليا شدم. -7

After five years I became a citizen of Australia. 

  قدر است؟وسعت يونان چ -8

How large is Greece? 

  مايل مربع است. 50147مساحت آن  -9

It’s 5014 square miles in area./ Its area is 50147 square miles. 

  يونان كجا واقع شده است؟ -10

Where is Greece situated? 

  كنار درياي مديترانه واقع شده است. -11

It’s located by the Mediterranean Sea. 

  در منطقه معتدله شمالي قرار دارد. -12

It’s in the North Temperate Zone 

  تو اهل كجايي؟ -13

Where do you come from? 
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  اهل ايرانم. ايران در خاورميانه در آسيا قرار دارد. -14

I’m from Iran. It’s in the Middle East in Asia. 

  اهل كجاي( كدام شهر) ايران هستي؟ -15

Where do you come from in Iran? 

  اهل مشهد هستم. مشهد در شمال شرقي ايران واقع شده است. -16

 I’m from Mashhad. It’s situated in the northeast of Iran. 

  پايتخت كشورت چه شهري است؟  تهران است. -17

What’s the Capital of your country? It’s Tehran. 

  ه كشورهايي هستند؟همسايگانتان چ -18

What countries are your neighbors? 

  در شمال، ايران با آذربايجان، ارمنستان و تركمنستان هم مرز است. -19

In the north, Iran borders Azerbaijan, Armenia and Turkmenistan. 

  در غرب، هم مرز تركيه و عراق است. -20

In the west, it borders Turkey and Iraq. 

  در شرق، با افغانستان و پاكستان هم مرز است. -21

In the east, it borders Afghanistan and Pakistan. 

  چه نوع حكومتي داريد؟ -22

What kind of government do you have? 

  ايران يك جمهوري اسلامي است. -23

Iran is an Islamic republic. 
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  جمعيت ايران چقدر است؟ -24

What’s the population of Iran? 

  حدود پنجاه ميليون است. -25

It’s about 50 million. 

  در ايران چه نوع آب و هوايي داريد؟ -26

What kind of climate do you have in Iran? 

  آب و هوا در ايران خيلي متنوع است. -27

The climate varies a lot in Iran. 

  مرطوب است.در شمال(هوا) ملايم و  -28

It’s mild and wet in the north. 

  در مركز (هوا) گرم و خشك است. -29

It’s hot and dry in the east and center. 

  دين اصلي در كشور شما چيست؟ -30

What’s the main religion in your country? 

  دين اصلي در كشور من اسلام است. -31

The main religion in my country is Islam. 

  دين هاي ديگر مسيحيت، دين يهود و دين زرتشتي هستند. -32

Other religions are Christianity, Judaism and Zoroastrianism. 

  آيا كشور شما از لحاظ منابع طبيعي غني است؟ -33

Is your country rich in natural resources? 
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  داريم.بله ، ما نفت و مواد معدني متنوعي  -34

Yes, we have petroleum and various minerals. 

  كشورت كشاوزي است يا صنعتي؟ -35

Is your country agricultural or industrial? 

  عمدتا كشاورزي است اما صنايع رو به رشد است. -36

It’s mainly agricultural but industries are growing. 

  رزي چيست؟رايج ترين فعاليت هاي كشاو -37

What are the commonest agricultural activities? 

  ما گندم، برنج، پنبه و چغندر قند كشت مي كنيم. -38

We raise wheat, rice, cotton and sugar beets. 

  چه نوع صنايعي داريد؟ -39

What kind of industries do you have?  

 صنعت اصلي در كشور من صنعت نفت است. -40

The main industry in my country is the petroleum industry.  

  صنايع مهم ديگر عبارتند از: فولاد، نساجي ، چرم و كمپوت سازي. -41

Other important industries are steel, textiles, leather and fruit canning. 

  دامداري و مرغداري نيز خيلي رايج اند. -42

Livestock breeding and poultry farming are also very common. 

  چه نوع سوغاتي ها را مي توانيم در كشور شما خريداري كنيم؟ -43

What kind of souvenirs can we buy in your country? 
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  مي توانيد انواع متنوعي از صنايع دستي و كارهاي دستي را خريداري نماييد. -44

You can buy a wide variety of handicrafts and handiworks. 

  همچنين مي تواني پسته و انواع ديگر آجيل و خشكبار را بخريد. -45

You can also buy pistachios and other dried nuts and dried fruit. 

  يا مي توانيد انواع سنگهاي قيمتي ، قالي ، قاليچه و گليم را بخريد. -46

Or you can buy different gems, carpets, rugs and mats. 

  ميزان) با سوادي/ بيسوادي در كشور شما چيست؟ -نرخ(درصد -47

What’s the rate of literacy/illiteracy in your country? 

  مرد باسوادند. %9/99در كشور من  -48

In my country 99/9% (ninety nine point nine per cent) of the people are literate. 
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  جملات زبان انگليسي در مورد اجزاء داخلي خودرو. 88

Interior of a car 

  

  صندلي ها واقعا راحتند. -1

The seats are really comfortable. 

  لطفا كمربند ايمني را ببند. -2

Please buckle your seat belt. 

  تو دوزي چرم سياه است. -3
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The upholstery is black leather. 

  اين دستگيره در شكسته است. -4

This door handle is broken. 

  اين اتومبيل بالا بر شيشه ندارد.پنجره ها بطور اتوماتيك باز و بسته مي شوند. -5

There are no window rollers (Am.) /window winders (Br.). The windows are opened and 
closed automatically. 

  پنجره را ببندي؟ مي تواني لطفا -6

Can you roll up/ close the window, please? 

  اشكالي ندارد پنجره را باز كنم؟ -7

Do you mind if I roll down/open the window? 

  كليد اتومبيل روي سوئيچ(محل روشن كردن اتومبيل) است. -8

The car key is in the ignition switch. 

  كند.اين قفل(در) كار نمي  -9

This door lock doesn’t work. 

  بگذار آينه(بالاي سر راننده) را تنظيم كنم. -10

Let me adjust the rearview mirror. 

  آينه بغل شكسته است. -11

The side mirror (Am.)/ wing mirror (Br.) is broken. 

  فرمان به راحتي مي چرخد. فرمان هيدروليك است. -12

The steering wheel turns freely. The steering system is hydraulic. 

  داشبورد محفظه جاداري دارد. -13

The dashboard has a large (glove) compartment. 
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  پانل جلوي راننده ( محل نصب آمپرها ) طرح زيبايي دارد. -14

The instrument panel has a beautiful design. 

  ا) درست كار مي كنند؟تمام آمپرها(درجه ه -15

Do all the gauges work properly? 

  سرعت سنج دور موتور را هم نشان مي دهد. -16

The speedometer also indicates the RPM (Revolutions per Minute). 

  (عقربه) درجه بنزين روي پر است. -17

The gas gauge (Am.) petrol gauge (Br.) is on full. 

  ) درجه آب روي نرمال است.(عقربه-18

The temperature gauge (needle) is on normal. 

  آمپر(فشار) روغن كجاست؟ -19

Where’s the oil pressure gauge? 

  يك چراغ زرد هست كه هرگاه سطح روغن پايين برود روشن مي شود. .(اين ماشين) آمپر روغن ندارد -20

There’s no gauge. There’s a yellow light that comes on when the level of oil goes down. 

  اين دكمه/ دسته چراغ راهنماست. -21

This is the indicator switch (Br.) /turn signal lever (Am.). 

  و اين هم بوق است. -22

And this is the horn. 

  بوق بزن. -23

Sound/ Beep/Blow your horn. 
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 همه راننده ها بوق هاي خود را به صدا در آورده بودند.(منظور بوق زدن گوشخراش است.)  -24

All the drivers were honking their horns. 

  اين گاز دستي (ساسات) است. -25

This is the choke. 

  و اين كليد هم برف پاك كن ها را به كار مي اندازد. -26

And this knob operates the (windshield) wipers. 

  اين كليد(باد بزن) بخاري را روشن مي كند. -27

This switch turns on the heater (fan/blower). 

  اين كليد چراغ هاي جلو را روشن مي كند. -28

This switch turns on the headlights. 

  بزن نور پايين.(نور بالا) چشم راننده هاي روبرو را مي زند. -29

Put on your low beam(s)./ Dip your high beam(s). It’s dazzling/blinding the oncoming 
drivers. 

  در مه هميشه از نور پايين استفاده كن. -30

Always use low beams in the fog. 

  اين دسته دنده است. -31

This is the gearshift (Am.)/ gear-lever (Br.). 

  است. ترمز دستي در سمت چپ -32

The handbrake/ emergency brake is on the left. 

  پدال گاز كمي لق است. -33

The gas pedal (Am.) accelerator pedal (Br.) is a little loose. 
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  لاستيك روي پدال ترمز كهنه است.-34

The pad on the brake is worn out. 

  اين اتومبيل پدال كلاج ندارد. -35

This car doesn’t have a clutch pedal. 
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  جملات زبان انگليسي در مورد خوابيدن و بيدار شدن. 89

Sleeping and Waking up 

 

  معمولاً چه ساعتي بيداري مي شوي؟ -1

What time do you usually wake up? 

  آيا معمولاً جمعه ها ديرتر بلندي مي شوي؟ -2

Do you usually sleep late / sleep in / lie in on Fridays? 

  سحر خيزي؟ -3

Are you an early bird? 
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  برعكس من، من شب زنده دارم. -4

On the contrary, I am a night owl. 

  نه ، معمولاً دير به رختخواب مي روم، براي همين صبح دير بلند مي شوم. -5

No, I usually stay up late, so I get up late in the morning.  

  انگليسي ها مي گويند: زود خوابيدن و زود بيدار شدن باعث مي شود انسان سالم، ثروتمند و عاقل شود. -6

The English say, Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise.’ 

  "سحر خيز باش تا كامروا باشي. "يك مثل قديمي مي گويد،  -7

As the old saying goes,” the early bird catches the worm.”  

  معمولاً چه ساعتي به رختخواب مي روي؟ -8

What time do you usually go to bed? 

  معمولاً شب ها دير مي خوابم. فيلم هاي آخر شب را نگاه مي كنم. -9

I usually go to bed late at night. I watch the late night movies. 

  اه صبح ها خواب مي ماني؟هيچ گ -10

Do you ever oversleep in the morning? 

  چون شب ها دير مي خوابم، بعضي مواقع خواب مي مانم. -11

Since I go to bed late, I sometimes oversleep. 

  ديشب خوب خوابيدي ؟ -12

Did you sleep well last night? 

  بله، تا صبح خواب سنگيني داشتم. -13

Yeah, I was fast / sound asleep till morning. 
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  مادرم صبح بيدارم كرد. -14

My mother woke me up in the morning. 

  شما چطور؟ -15

How about you? 

  ديشب خواب به چشمم نيامد. تمام شب بيدار بودم. -16

I could not sleep a wink last night. I was wide awake the whole night. 

  ساعت ها نتوانستم بخوابم. -17

I could not get to sleep for hours. 

  ديشب بي خوابي كشيدم. -18

I had a sleepless night. 

  شايد مشكل از بالش/ لحاف/ تشك بوده. -19

Maybe there was a problem with the pillow /duvet / mattress. 

  چرا قرص خواب نخوردي؟ -20

Why didn’t you take a sleeping pill? 

  قرص خواب خوردم، اما فايده اي نداشت. -21

I did take a sleeping pill, but it didn’t help. 

  آيا مشكل بي خوابي داري؟ -22

Are you suffering from insomnia? 

  بله، هرگز خواب عميقي ندارم. -23

Yes, I never sleep deeply / soundly. 
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  شما سبك/ سنگين است؟آيا خواب  -24

Are you a light / heavy sleeper? 

  معمولاً سر كلاس چرت مي زنم. -25

I usually take a nap in class. 

  معمولاً قبل از اينكه سر كار بروم، در خانه مي خوابم.  -26

I usually catch some z’s at home before I go to work. 

  مي زني؟ آيا هرگز بعد از ناهار چرت -27

Do you ever take a siesta after lunch? 

  هرگز خر و پف مي كني؟ -28

Do you ever snore? 

  توي خواب حرف مي زني؟ -29

Do you ever murmur in sleep? 

  چرا ديشب زود به رختخواب رفتي؟ -30

Why did you go to bed early last night? 

  شام خواب آلودم كرد. -31

The dinner made me sleepy / dozy / drowsy. 

  پاي تلوزيون خواب رفتم. -32

I dozed off / nodded off / dropped off in front of the television. 

  ديشب خواب تو را ديدم. -33

I had a dream about you last night. 
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  ديشب خواب واقعاً عجيبي ديدم. -34

I had a really weird dream last night. 

  ديشب يك كابوس ديدم. فيلم هاي ترسناك باعث مي شوند خواب هاي بد ببينم. -35

I had a nightmare last night. Horror movies give me bad dream. 

  خواب ديدم دارم ازدواج مي كنم. -36

I dreamt that I was getting married. 

  تعبير خواب بلدي؟ -37

Can you interpret the meaning of dreams? 

  ولش كن، فقط يك خواب بوده. -38

Come on, it was only a dream. 

  ولي رويا ممكن است روزي به حقيقت بپيوندد. -39

But dreams may come true some day. 

  هميشه خواب مي بينم دارم از يك جايي مي افتم. -40

I am always dreaming that I am falling from a place. 

  بيا مريم را از خواب بيدار كنيم. -41

Let’s wake Maryam up. 

  نه، بگذار بخوابد. ديشب خيلي خسته بود. -42

No, let her sleep on. She was so tired last night. 

  وقتي بچه بودم، مادرم برايم لالايي مي خواند. -43

when I was a child, my mother sang a lullaby for me. 
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  جملات زبان انگليسي در مورد شهر و زندگي شهري. 90

Speaking about Cities 

  

  اهل كجاي (كدام شهر) ايران هستي؟ -1

Where are you from in Iran/ do you come from in Iran? 

  اهل پايتخت، تهران هستم. -2

I come from the capital city, Tehran. 
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  دارد؟در كدام قسمت كشور قرار  -3

Which part of the country is it in? 

  (تهران) در مركز ايران تقريبادر نزديكي درياي خزر واقع شده است. -4

It’s situated in the center of Iran quite close to the Caspian Sea. 

  جمعيت تهران چقدر است؟ -5

What’s the population of Tehran? 

  زده مي شود.شش ميليون نفر تخمين  -6

It’s  estimated to be 6 million. 

  آب و هواي تهران چطور است؟ -7

What’s the weather like in Tehran? 

  گرم و نسبتا خشك است. -8

It’s warm and rather dry. 

  زادگاهت چه نوع شهري است؟ -9

What kind of city is your hometown? 

  است.شهر كشاورزي/ صنعتي/ بازرگاني  -10

It’s a/an agricultural/ industrial/commercial city. 

  اين يك مركز توريستي است. جاذبه هاي توريستي فراواني دارد. -11

It’s a tourist center. It has quite a few tourist attractions. 

  چندين بناي تاريخي دارد. -12

It has several buildings of historical interest. 
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  بندر است. -13

It’s a port/ seaport. 

  مركز واردات و صادرات است. -14

It’s a center of import and export. 

  آيا در تهران جاهاي تماشايي وجود دارد؟ -15

Are there any places of interest in Tehran? 

  بله چندين مسجد، مقبره و كاخ هست. -16

Yes, there are several mosques, shrines and palaces. 

  آيا بناي يادبودي هست؟ -17

Are there any monuments? 

  بله هست. مي خواهيد فردا به تماشاي محل هاي جالب برويم؟ -18

Yes there are. Shall we go sightseeing tomorrow? 

  زادگاهم به سرعت در حال گسترش است. -19

My hometown is expanding rapidly. 

  شهر من پر جمعيت و پر سر و صدا است. -20

My city is over- populated and noisy. 

  بعضي مردم دارند به شهرك هاي اطراف نقل مكان مي كنند. -21

Some people are moving to the suburbs. 

  قبلا اين همه فضاي سبز نداشتيم. -22

We didn’t have so many landscaped grounds/ so much landscaping before. 
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  در شهرتان چه امكاناتي وجود دارد؟ -23

What facilities are there in your city? 

  آب لوله كشي، برق و گاز وجود دارد. -24

There’s running water/ mains water, electricity and gas. 

  سرويس اتوبوسراني در شهر من خوبست. -25

The bus service in my city is good. 

  امكانات تفريحي عبارتند از: سينما، تئاتر و پارك. -26

The entertainment facilities are movie theaters (cinemas), Theaters and Parks. 

  پارك هاي بسياري با زمين بازي براي كوكان وجود دارد. -27

There are quite a few parks with playgrounds for children. 

  امكانات فرهنگي عبارتند از: موزه ها، كتابخانه هاي عمومي و نمايشگاه هاي آثار هنري. -28

The cultural facilities are museums, Public libraries and art galleries. 

 امكانات ورزشي عبارتند از: استاديو ها، سالن هاي ورزش، زمين هاي فوتبال، زمين هاي واليبال، -29
  بسكتبال و تنيس و استخر هاي زمستاني و تابستاني.

The sports facilities are stadiums, gymnasiums, football fields, volleyball, basketball and 
tennis courts and indoor and outdoor swimming pools. 

  در مركز شهر زندگي مي كني؟ -30

Do you live downtown? 

  ك شهر مسكوني زندگي مي كنم ولي محل كارم در مركز شهر است.نه در ي -31

No, I live in a suburb, but I work downtown. 

  چطور سر كار مي روي؟ -32

How do you do to work? 
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با ماشين خودم مي روم. من و همسايه ديوار به ديوارم به تناوب از ماشين مان استفاده مي كنيم.( يك  -33
  روز او ماشين مان را مي بريم.) روز من و يك

I commute. My next door neighbor and I share rides. 

  افراد ديگر معمولاً چگونه سر كار مي روند؟ -34

How do the other people usually go to work? 

  اغلب آنها نيز مثل من با ماشين خودشان مي روند. -35

Most of them are commuters, like me. 

  اتوبان ها راحت هستند و بنزين نيز خيلي گران نيست. -36

The highways are convenient and gasoline is not very expensive. 
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Marital status 

  

  مجرديد يا متاهل؟ -1

Are you single or married? 

  مجردم / متاهلم. -2

I am single / married. 

  نامزد دارم. اين حلقه نامزدي من است. -3

I am engaged. This is my engagement ring. 



 ٤٥٣     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

 بيوه / مرد همسر طلاق داده هستم. -4

I am a window / widower. 

  مطلقه هستم. -5

I am divorced. 

  پارسال طلاق گرفتم.  -6

I got a divorce last year. 

  همسر سابقم ندارم.خاطره خوبي از  -7

I don’t have a good memory from my ex-wife. 

  مادر شوهرم / مادر زنم در زندگي خصوصيمان دخالت مي كرد. -8

My mother – in – law interfered in our private life. 

  شوهرم را تحريك مي كرد كه با من دعوا كند. -9

She provoked my husband into fighting with me. 

 

  با خانواده شوهرم بويژه خواهر شوهرم نمي توانستم بسازم. -10

I didn’t get on well with my in-laws; especially sister- in – law. 

  مشكلات زناشويي داشتيم. -11

We had martial problems. 

  او نامزد(پسر)/ نامزد (دختر) من است. -12

He is my fiancé / fiancée. 

  كي ازدواج كرديد؟ -13

When did you get married? 
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  چند وقت پيش ازدواج كرديد؟ -14

How long ago did you get married? 

  دو سال پيش ازدواج كردم و الان يك فرزند دارم. -15

I got married two years ago, and I have a baby now. 

  چشمهايش به مادرش رفته  و موهايش به من. -16

She has her mom’s eyes and my hair. 

  به من رفته است. -17

She takes after me. 

  از زندگيت راضي هستيد؟ -18

Are you happy with your life? 

  بله ما خيلي ازدواج خيلي مباركي داشتيم. -19

Yes, we had a very happy marriage. 

  خاطرات خوش زيادي از روز ازدواجم دارم. -20

I have lots of happy memories from my marriage day. 

  همه ما را زوج خوشبخت مي نامند. -21

Everybody calls us the happy couple. 

  همسرم زندگي را برايم جهنم كرده است.-22

My wife has made my life miserable. 

  چند تا بچه داريد؟ -23

How many children do you have? 
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  باردار است.همسرم  -24

My wife is pregnant. 

  يك دختر و دو پسر دارم. -25

I have one daughter and two sons. 

  نمي خواهيد تجديد فراش كنيد؟ -26

Don’t you want to remarry? 

  تا كي مي خواهيد مجرد(مرد) بمانيد؟ -27

How long do you want to remain a bachelor? 

  هميشه مجرد( زن) بماني؟مي خواهي براي  -28

Do you want to remain a spinster forever? 

  اگر ازدواج نكني مردم پير دختر صدايت مي كنند. -29

People will call you an old maid if you don’t get married. 

  رضا از من تقاضاي ازدواج كرد و من جواب مثبت دادم. -30

Reza asked me to marry him, and I said yes. 

  وقتي از تو خواستگاري كرد چه احساسي داشتي؟ -31

How did you feel when he proposed to you /pop the question? 

  وقتي از من خواستگاري كرد، من به سن ازدواج نرسيده بودم. -32

I was not a girl of marriage age when he suited me. 

  لازم براي ازدواج بود.او فاقد شرايط اخلاقي  -33

He lacked the moral requisites for marriage. 
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  اميداورم زن ذليل نباشي. -34

I hope you are not henpecked. 

  ماه عسل كجا رفتي؟  -35

Where did you go for your honey moon? 

  خيلي رمانتيك بود. -36

It was very romantic. 

  نافرجامي داشتيم.ازدواج فرخنده/  -37

We had a happy/ unhappy marriage. 

  والدين همسرم/ مادر همسرم/ پدر همسرم را دوست دارم. -38

I love my in – laws/ mother-in-low/father- in-law. 

  برادر شوهرت/ برادر زنت/ با جناقت چه كاره است؟ -39

What does your brother-in-law do? 

  ازدواج شما را ببينم؟ ممكن است سند -40

May I see your marriage certificate? 

  ازدواج بدون عشقي داشتيم. -41

We had a loveless marriage. 

  شوهرم را ترك كردم. -42

I left my husband. 

  مطمئن هستيد كه رابطه نامشروع داشت؟ -43

Are you sure he was having an affair? 
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  ت مي كرد.بله، به من خيان -44

Yes, he was unfaithful to me. 

  مي خواست با دختر ديگري ازدواج كند. -45

He wanted to marry another girl. 

  در كشور ما چند همسري غير قانوني است. -46

Polygamy is not legal in our country. 

  يك ازدواج مصلحتي بود. -47

It was a marriage of convenience. 

  ما هر سال سالگرد ازدواجمان را جشن مي گيريم. -48

We celebrate our wedding anniversary year. 

  براي من وفاداري در ازدواج خيلي مهم است. -49

To me, marriage fidelity is very important. 

  ازدواج بايد بر اساس عشق و اعتماد باشد. -50

Love and trust should form the basis of a marriage. 

  بعد از حدود دو سال اوضاع شروع كرد به خراب شدن. -51

Things started to go wrong after about two years. 

  شوهرم با زن ديگري ارتباط برقرار كرد. -52

My husband started to see another women. 

  هنوز شوهر سابقت را مي بيني؟ -53

Do you still see your ex-husband? 
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  بعد از جدايييمان دو بار او را ديده ام.-54

I have seen him twice since we separated. 

  شوهرت به تو نفقه مي دهد؟ -55

Does your husband give you alimony? 

  جهيزيه چقدر بود؟ -56

How much was the dowry? 

  چه كسي سرپرستي بچه را به عهده گرفت؟ -57

Who got the custody of the child? 

  كجا ازدواج كرديد؟ در خانه يا دفتر خانه ازدواج؟ -58

Where did you get married? At home or in a registry office? 

  در ايران والدين ترتيب ازدواج فرزندانشان را مي دهند. -59

In Iran parents arrange for their children’s marriages. 

  دنبال همسر مناسبي براي من است. مادرم به -60

My mother is looking for a suitable partner for me. 

  پيمان ازدواج را كه يك نفر به انگليسي مي خواند بلدي؟ -61

Do you know the marriage vow that a man says in English? 

زينم، تا از اين لحظه به بعد در كنارم من، جان اسميت شما، جين براون را بعنوان همسر خود بر مي گ -62
باشي، در خوشي و ناخوشي، در غنا و تنگدستي، در بيماري و سلامتي تا يكديگر را دوست داشته و به هم عشق 

  بورزيم تا آن زمان كه مرگ ما را از هم جدا سازد.

I John Smith take thee, Jane Brown to be my wedded wife, to have and to hold from this 
day forward, for better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, 
to love and to cherish, till death do us part. 
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  Parts of the exterior of a car 

  

 است.سپر جلو كمي كج  -1

The front bumper is a little bent/ crooked. 

 اين گلگير فرو رفتگي دارد. -2

There’s a dent on this fender (Am.) Wing (Br.). 

 شيشه جلو ترك دارد. -3

The windshield (Am.) windscreen (Br.) is cracked. 
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 سقف فرو رفتگي دارد. -4

The top/ roof of the car is dented. 

 منظور بخشي از سقف اتومبيل است كه از شيشه ساخته شده  و مي تواند ثابت يا متحرك باشد. -5

My new Mercedes has a nice sunroof. 

 اين در پايين افتاده (تنظيم نيست) بايد آنرا بكوبي تا بسته شود. -6

This door is a little out of /off kilter. You need to slam it to close it. 

 لطفا كاپوت را بالا ببر؟ -7

Can you lift the hood (Am.)/ bonnet (Br.) please? 

 لاستيك يدكي توي صندوق عقب هست؟ -8

Is the spare tire in the trunk (Am.)/boot (Br.). 

 لطفا در صندوق عقب را ببند. -9

Please close the trunk (lid/door). 

 .باربند كمي شل است -10

The roof-rack/luggage rack is a little loose. 

 زه دور تا دور بدنه قشنگ است. -11

The trim along the sides is nice. 

 اين اتومبيل لوازم تزئيني فراواني دارد. -12

This car has a lot of accessories. 

 چراغ هاي عقب را روشن گذاشته اي. -13

You’ve left the taillights (Am.) / rear lights (Br.) on. 
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 يكي از چراغ هاي راهنما شكسته است. -14

One of the signal lights (Am.) / indicator lights (Br.) is broken. 

 يكي از چراغ هاي دنده عقب روشن نمي شود. -15

One of the back-up lights doesn’t come on/ turn on. 

 ل است.پلاك (اتومبيل) كمي ش -16

The license plate (Am.) /number plate (Br.) is a little loose. 

 نمي توانم در باك را قفل كنم. -17

I can’t lock the gas tank door (Am.)/ petrol cap (Br.). 

 آنتن كجاست؟ -18

Where’s the antenna (Am.)/ aerial (Br.)? 

  گلگيرهاي اسپرت به ماشين مياد. -19

 گلگير لاستيكي است كه زير لبه گلگير اصلي نصب مي شود.) (منظور

These splash guards (Am.)/ mud flaps (Br.) look nice on the car. 
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Winds, storms, sunshine, fog, frost, temperature, humidity, 
… 

  

  مي وزد. امروز باد -1

It’s windy today. 

  باد سردي مي وزد. -2

A cold wind is blowing. 

  اين باد تا استخوان نفوذ مي كند. -3
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This wind cuts like a knife. 

  باد در ميان درختان زوزه مي كشد. -4

The wind is howling through the trees. 

  هوا طوفاني است. -5

It’s stormy. 

  خسارات فراواني ببار آورد.طوفان ديشب  -6

The storm last night did a lot of damage. 

  وقتي طوفان شروع شد داشتي چكار مي كردي؟ -7

What were you doing when the storm broke out? 

  گردباد طوفاني است كه مي چرخد. -8

A tornado is a whirling storm. 

  (منظور اسامي ديگر گردباد است.) -9

A tornado is also called a twister or a whirlwind. 

  منظور انواع ديگر گردباد است. -10

A hurricane, a cyclone and typhoon are other types of whirlwinds. 

  ديدن جاده به علت طوفان شن غير ممكن بود. -11

It was impossible to see the road because of the sandstorm. 

  كليه پروازها به علت بوران/ كولاك كنسل شده است. -12

All flights have been canceled due to the snowstorm. 

  آفتاب در حال تابيدن است. -13

The sun is shining brightly. 

   



 ٤٦٤     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  من عاشق نور آفتابم. -14

I love sunshine. 

  دوست داري زير آفتاب دراز بكشي؟ -15

Do you like lying in the sun? 

اگر بيشتر زير آفتاب بماني، آفتاب سوخته مي شوي.(منظور حالتي است كه پوست بدن به علت تماس  -16
  )بيش از حد با نور آفتاب ورم مي كند يا تاول مي زند.

If you stay in the sun longer, you’ll get sunburned. 

  آفتاب سوخته (برنزه) شده اي. كنار دريا بوده اي؟ -17

You are suntanned. Have you been at the seaside? 

  روزي نيم ساعت حمام آفتاب مي گيرم. -18

I sunbathe for half an hour every day. 

  ديروز هوا بقدري گرم بود كه آفتاب زده شدم. -19

It was so hot yesterday that I had a sunstroke. 

  هوا مه آلود است. -20

It’s foggy. It’s misting. 

  مه غليظي هست. بيش از چند متر جلوتر را نمي توانم ببينم. -21

There’s a thick fog/mist. I can’t see more than a few meters ahead. 

  مه ديد را كاهش مي دهد. -22

Fog reduces visibility. 

  به علت مه غليظ ديد كم است. -23

Visibility is low because of a dense fog. 
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  در مه بايد از نور پايين استفاده كنيد. -24

You should use low beams in the fog. 

  مه از ذرات بسيار ريز آب تشكيل شده كه در ارتفاع پايين در هوا معلق مي مانند. -25

Fog is made up of tiny particles of water that hang low in the air. 

  مي دهد. مه رطوبت را افزايش -26

increases humidity/ moisture. 

  ديشب يخبندان شديدي داشتيم. -27

We had a hard frost last night. 

  .اينجا زمستان ها سرمازدگي زياد است.28

Frostbite is common here in the winter. 

  زمستان گذشته انگشتان پايم، دچار سرمازدگي شد. -29

My toes were /got frostbitten last winter. 

  انگشتان پايش از شدت سرما سياه شد/ يخ زد. -30

His toes turned blue/were frozen solid because of the extreme cold. 

  از تمام پشت بام ها قنديل هاي يخ آويزان است. -31

There are icicles hanging from all roofs. 

  است. امروز صفر درجه سانتيگراد -32

It’s 0C (Zero degrees centigrade) today. 

  درجه زير صفر بود. 2ديروز  -33

It was 2 degrees below zero yesterday. 
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  فردا يك درجه بالاي صفر خواهد بود. -34

It will be 1 degree above zero tomorrow.  

  صفر درجه سانتيگراد نقطه انجماد آب است. -35

0C is the freezing point of water. 

  صد درجه سانتيگراد نقطه جوش آب است. -36

100 C is the boiling point of water. 

  پس از برف درجه حرارت ده درجه پايين رفت. -37

The temperature dropped (by) ten degrees after the snow. 

  درجه فارنهايت است. 32صفر درجه سانتيگراد مساوي  -38

0 C equals 32 Fahrenheit. 

  واژه ديگر براي سانتيگراد، سلسيوس مي باشد. -39

Another term for Centigrade is Celsius. 

  شما در كشورتان از كدام مقياس استفاده مي كنيد، سانتيگراد يا فارنهايت؟ -40

Which scale do you use in your country, Celsius or Fahrenheit? 

  روي ديوار پنج درجه سانتيگراد را نشان مي دهد.دماسنج  -41

The thermometer on the wall shows 5 C (five degrees Celsius). 

  هوا در شهر من خيلي مرطوب است مخصوصا در تابستان. -42

It’s very humid/damp/moist in my city specially in the summer. 

  ت.در ساحل دريا ميزان رطوبت بالاس -43

The humidity/ saturation /moisture is very high on the coast. 

  رطوبت گرما را بدتر مي كند. -44

Saturation makes heat worse. 
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Favorites 
  

 Musicموسيقي 

  سرگرمي من موسيقي است. -1

My hobby is music. 

  من موسيقي كلاسيك است ولي به جاز و موسيقي پاپ نيز علاقمندم. موسيقي دلخواه -2

My favorite kind of music is classical music, but I also like jazz and pop music. 

  هيچ سازي را مي تواني بنوازي؟ -3
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Do/ Can you play any (musical) instrument? 

  ر/ ترمپت/ ساكسفون/ طبل... بنوازم.بله مي توانم پيانو/ ارگ/ ويولن/ گيتا -4

Yes, I can play the piano/the organ/the violin/ the guitar/the trumpet/ the saxophone/the 
drum…. 

  مجموعه اي از صفحات موسيقي دارم. -5

I have a collection of records. 

  عاشق آثار بتهوون و موتسارت هستم. -6

I love the works of Beethoven and Mozart. 

  تمام سمفوني هاي بتهوون را دارم. -7

I have all Beethoven’s symphonies. 

  

 

 Photographyعكاسي  

  سرگرمي دلخواه من عكاسي است. -8

My favorite Pastime is Photography. 

  آماتور هستم. من عكاس -9

I am an amateur photographer. 

  خوب و مقدار زيادي تجهيزات عكاسي دارم.دو تا دوربين عكاسي  -10

I have two good cameras and a lot of photography equipment. 

  در خانه ام تاركيخانه كوچكي دارم. -11

I have a small darkroom in my house. 

  مي توانم خودم فيلم ها را ظاهر و چاپ كنم. -12
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I can develop and print the films myself. 

  حتي مي توام عكس ها را بزرگ كنم. -13

I can even enlarge the pictures. 

  انواع عدسي ها و فيلترها را دارم. -14

I have a variety of lenses and filters. 

  كلي پول خرج عكاسي مي كنم. -15

I spend quite a lot of money on Photography. 

  است.عكاسي سرگرمي نسبتا گراني  -16

Photography is a pretty expensive hobby. 

 

  painting & calligraphyنقاشي و خطاطي  

  نقاشي با رنگ است.) Paintingنقاشي بدون رنگ و  Drawingسرگرمي مورد علاقه من نقاشي است.( -17

My favorite hobbies are drawing and painting. 

  رنگ.هم رنگ و روغن كار مي كنم و هم آب -18

I do both oil painting and water colors. 

  مينياتور هم مي كشم. -19

I also do miniature. 

  مي توانيد بعضي از كارهاي مرا در آتليه ام ببينيد. -20

You can see some of my works in my studio. 

  اينجا تعدادي پرتره، منظره و طرح هاي دستي من هست. -21

Here are some of my portraits, landscapes and sketches. 
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  به خوشنويسي هم علاقمندم. -22

I’m also interested in calligraphy. 

  اين روزها دارم خوشنويسي/ خط ياد مي گيرم. -23

I’m taking calligraphy lessons these days. 

  

  Miscellaneousمتفرقه  

  سرگرم من نجاري است. -24

My hobby is carpentry. 

  تعداد زيادي ابزار و دستگاه دارم. -25

I have quite a few tools and machines. 

  زير زمين مان را  به كارگاهم تبديل كرده ام. -26

I have converted our basement into my workshop. 

  انواع ارهّ ها و دريل ها را دارم. -27

I have various saws and drills. 

  ر حال حاضر دارم يك جا كتابي و يك تختخواب دو طبقه براي بچه ها مي سازم.د -28

At present I’m building a bookcase and bunk –bed for the kids. 

  معمولا وسايل چوبي مي سازم و كارهاي تعميراتي خانه را انجام مي دهم. -29

I usually build pieces of furniture and do repair jobs around the house. 

  عاشق ورزشم. كلي ورزشكارم.  -30

I love sports. I’m quite an athlete. 
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  تناسب اندام) كار مي كنم. -اغلب به باشگاه محلي مي روم و در آنجا(پرورش اندام -31

I often go to the local health club and work out there. 

  شيفته شطرنجم. -32

I am crazy about chess. /I’m chess crazy. 

  من و دوستان نزديكم اغلب دور هم جمع مي شويم و شطرنج بازي مي كنيم. -33

My close friends and I often get together and play chess. 

  چندين دست شطرنج دارم. -34

I have a variety of chess sets. 

  يز هست.شطرنج سرگرم كننده است ولي وقت گير ن -35

Chess is amusing but time- consuming as well. 

  شيفته فوتبالم. تمام مسابقات را از تلويزيون تماشا مي كنم. -36

I’ m football crazy. I watch all the matches on TV. 

  من طرفدار پروپا قرص فوتبالم. بيشتر وقت آزادم را در استاديوم ها مي گذارنم. -37

I am a football fan. I spend most of my free time in stadiums. 

  تمبر/ سكه جمع مي كنم. كلكسيون خوبي دارم. -38

I collect stamps/coins. I have a nice collection. 

  سرگرمي ندارم. آنقدر گرفتارم كه نمي توانم سرگرمي داشته باشم. -39

I don’t have a hobby. I’m too busy to have a hobby. 

  من در دو جا كار مي كنم و هنگاميكه به خانه مي رسم ديگر رمقي ندارم. -40

I work in two places and by the time I get home, I’m exhausted. 
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  صحبت در مورد پارچه ها –جملات زبان انگليسي . 95

Materials  

  

 patterns of materialsانواع طرح هاي پارچه: 

  به اين پيراهن ساده چيست؟ عراجنظرت  -1

How do you like this plain shirt? 

  آن شطرنجي را ترجيح مي دهم. -2

I’d prefer that checked one. 
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  از آن پارچه چهارخانه خوشم مي آيد. -3

I like that plaid material. 

  از اين بلوز گلدار خوشت مي آيد؟ -4

Do you like this flowered blouse? 

  منظور پارچه ايست كه نقطه يا دايره هاي كوچك رنگي دارد. -5

I like that polka-dot/ dotted fabric. 

  منظور پارچه ايست كه طرح هاي ظريف و كوچك دارد. -6

I want that print blouse. 

  از آن بلوز راه راه بيشتر خوشم مي آيد. -7

I like that striped blouse better. 

 

 speaking about materialsصحبت راجع به پارچه: 

  

  اين پارچه پشم خالص است. -8

This material is all wool. 

  ميخواهم مقداري پارچه پرده اي بخرم. -9

I’m going to buy some curtain material. 

  اين پارچه بشور و بپوش است. -10

This material is wash-and-wear. 

  نچلانيد. بگذاريد خودش خشك شود. اين بلوز را -11

Don’t wring this blouse. Let it drip-dry. 
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  اين پارچه آب نمي رود. -12

This material doesn’t shrink. 

  اين پارچه رنگ ثابت دارد/ رنگ پس نمي دهد. -13

This material is colorfast. 

  رنگ آن در اثر شستشو يا استفاده نمي رود. -14

Its color doesn’t run or fade with washing or wear. 

  اين پارچه را در ماشين لباسشويي نياندازيد. -15

Don’t machine-wash this material. 

  اين پارچه را در آب نيمگرم بشوييد و از پودر لباسشويي ملايم استفاده كنيد. -16

Wash this material in lukewarm wear and use a mild detergent. 
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  جملات زبان انگليسي در مورد مراقب از اتومبيل. 96

Looking After a Car 

  

  موتور تنظيم نيست. چرا نمي دهي تنظيمش كنند؟ -1

The engine is not tuned/ is idle. Why don’t you have it tuned up? 

  روغن كم است. بهتر است مقداري ( روغن) اضافه كني. -2

You’re low on oil. You’d better add some. 

  اين روغن موتور براي تابستان زيادي رقيق است. روغن غليظ تري لازم داري. -3

This motor oil is too thin for summer. You need thicker oil. 
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  ضد يخ ريخته اي؟ -4

Have you put in anti- Freeze? 

  آب رادياتور كم است. كمي آب داخل آن بريز. -5

You’re low on water./ The water level is low. Put in some water. 

  تسمه پروانه پاره شده است. -6

The fan belt is broken/ snapped. 

  فرمان(چرخ ها) مي زند. بايد بدهم چرخ هاي جلو را بالانس كنند. -7

The wheels wobble. I must get / have the front wheels balanced. 

  اتومبيل لاستيك سابي دارد. بايد بدهي ميزان فرمان كنند. -8

There’s too much wear on he tries. You must get/have the wheels aligned. 

  لاستيك ها صاف است. بهتر است عوض شان كني. -9

The tires are bald. You’d better have/ get them replaced. 

  ا را روكش كنند.مي تواني بدهي لاستيك ه -10

You can have/ get the tires retreaded/recapped. 

  لاستيك هايت كهنه اند. -11

Your tires are worn. 

  لاستيك هاي روي پدال و لاستيك هاي كف اتومبيل كهنه اند. -12

The pedal pads and the floor mats are worn out. 

  واتر پمپ چكه مي كند. -13

The water pump is leaking. 
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  مي تواني تسمه پروانه را كمي سفت كني؟ -14

Can you tighten the fan belt a little? 

  باطري خشك است. كمي آب مقطر توي آن بريز. -15

The water in the battery has dried up. Put some distilled water in it. 

  اين روغن ترمز براي اتومبيل تو مناسب نيست. -16

This brake fluid is not suitable for your car. 

  اتومبيلت پوليش لازم دارد. -17

Your car needs polishing. 

  چادر اتومبيل را بكش. -18

Pull the cover over the car./ Put the cover on the car. 

  چراغ ها را خاموش كن. باطري خالي مي شود. -19

Turn off the lights. It drains the battery. 
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  جملات زبان انگليسي در مورد كيك و شيريني. 97

Cakes and Pastries 

  

  چه نوع كيكي ميل داريد؟ -1

What kind of cake would you like? 

  ما فقط كيك خامه اي و كيكي شكلاتي داريم. -2

We have got only cream cake and chocolate cake. 

  داريد؟بيسكويت/ نان خامه  -3

Have you got cookies/éclair? 
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  انواع زيادي از شيريني ها را داريم. -4

We have a large collection of pastries. 

  كيك تازه داريم. -5

We have freshly baked cakes. 

 لطفاً دو تكه كيك برايم بياوريد. -6

Please bring me two slices/pieces of cake. 

  خيلي وسوسه انگيزه. اون كيك بزرگه -7

That big cake looks very tempting. 

  بيا آن كيك بزرگ را سفارش دهيم و چهار قسمتش كنيم. -8

Let’s order that big cake and cut it into quarters. 

  اشتباه مي كني. رويه كيك وسوسه انگيزه. مطمئنم اونقدر كه به نظر ميرسه خوشمزه نيست. -9

You are making a mistake. The icing is tempting. I am sure the cake is not as delicious 
as it looks. 

  من شيريني دانماركي را ترجيح مي دهم.  -10

I prefer Danish pastry. 

  لطفاً براي من كيك كشمشي بياوريد. -11

Please bring me raisin/ currant cake. 

  اشد.مي خواهم روي كيكم خامه ب -12

I’d like my cake to have cream on top. 

  لطفاً اين كيك را عوض كنيد. رويش كمي سوخته است. -13

Please change this cake. It’s a bit burnt on top. 
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  اين كهنه است. نمي توانم آن را بخورم. -14

It’s stale. I can’t eat it. 

  به به، اين كيك خيلي خوشمزه است. -15

Yum! This cake is absolutely delicious /yummy. 

  مادرم گاهي مثل اين كيك را در خانه مي پزد. -16

My mom sometimes makes / bakes a cake like this at home. 

  كيك گردويي را به كيك بادامي ترجيح مي دهم. -17

I prefer walnut cake to almond cake. 

  كيك بخوري؟مي تواني يك تيكه ديگر  -18

Can you manage another piece of cake? 

  تا خرخره كيك شكلاتي خورده ام. -19

I am stuffed to the gills with chocolate cake. 

  ممنون. به اندازه كافي خورده ام. -20

Thank you; I have had enough. 

  بلند شو و خرده هاي كيك را از روي شلوارت بتكان. -21

Stand up and brush the cake crumbs off your pants. 
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  آدرس دادن و نوشتن در زبان انگليسي. 98

How to Give Directions in English  

  

  نكات:

نوشتن آدرس در زبان انگليسي برعكس فارسي است، يعني آدرس از نام شروع و به كشور ختم مي شود.  -1
  ترتيب آن به صورت زير است:

  نام كشور –نام شهر  –منطقه  –خيابان  –كوچه  –پلاك  – واحد –نام شخص 

در نوشتن اسامي خاص و عبارات دقت شود. اين اسامي ترجمه نمي شود، براي مثال عبارت برج سفيد را  -2
  نوشته خواهد شد. Borje Sefidترجمه نمي كنند بلكه به صورت  white towerبه صورت 
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شماره تلفن و كدپستي نيز در انتهاي آدرس قيد مي شود. براي مثال يك شماره تلفن در تهران به اين  -3
مشخص مي شود و پس از  +و يا  00در اين نمونه كد ايران با  00982188888888صورت نوشته مي شود 

  ذكر مي گردد. 0آن كد شهر بدون 

خي موارد نام كشور، شهر، شهرستان و كد پستي در در هنگام وارد نمودن آدرس در فرم ها، در بر -4
و  Address Line 1كادرهاي مجزايي تعبيه شده است. همچنين در برخي موارد آدرس به دو بخش 

Address Line 2  ادامه آدرس آورده 2قسمت اصلي آدرس و در گزينه  1تقسيم شده است كه در گزينه ،
  مي شود.

استفاده مي شود و از  … ,St, Ave, Sqيسي از مخفف هاي عبارات نظير براي نوشتن آدرس به زبان انگل -5
خودداري مي گردد. همچنين پس از تمامي اسامي مخفف  … ,Street, Avenue, Squareنوشتن عبارت كامل 

  نقطه گذاشته مي شود.

  براي نام كشور، تمامي آن با حروف بزرگ نوشته مي شود. -6

  مخفف شده با حروف بزرگ نوشته مي شود.حرف اول تمامي اسامي خاص و  -7

در خصوص كاما و نقطه دقت شود كه كاما يا ويرگول به آخرين حرف كلمه چسبيده است و پس از آن با يك  -8
  فاصله، كلمه بعدي آورده مي شود. نقطه هم به آخرين حرف از آخرين كلمه خواهد چسبيد.

  

 Floorطبقه:             Unitواحد: 

   Alleyكوچه:            Noشماره (پلاك): 

 Quarter: (كوي) محله             Stخيابان: 

  Stop Street: خيابون فرعي             Blvبلوار: 

  Free Way – High Way = Hwy  بزرگراه:              Sqميدان: 

   Beforeقبل از:             Afterبعد از: 

   Aveخيابان بزرگ:              Rdجاده: 

  Near(نزديك):  جنب          in front ofروبروي: 
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  Next to theنبش:         at the corner of: گوشه

  Ground Floorطبقه همكف:            First Floorطبقه اول: 

   End ofانتهاي:            First ofابتداي: 

  Buildingساختمان:            Dead Endبن بست: 

  Crossroadچهارراه:           Junctionراهي:  سه

  Entranceورودي:           Intersectionتقاطع: 

  roundabout: چهارراه فلكه اى ،دورزننده ،غيرمستقيم)فلكه (

  residential complexمجتمع مسكوني: 

  

ــعادت آباد  –: بزرگراه نيايش 1 مثال ــمالي  –ميدان كاج  –خيابان س ــوي  –خيابان كارگر ش بلوار  –خيابان مرتض
  22پلاك  –كوچه درختي  –صالحي 

No 22, Derakhti Alley, Salehi Blv, Mortazavi St, North Kargar St, Kaj Sq, Saadat Abad 
Av, Niayesh Highway 

  

  5واحد  – 12پلاك  –غربي  160خيابان  –بعد از چهار راه تيرانداز  –خيابان نوروزي  –: تهرانپارس 2 مثال

Unit 5, No 12, West 160 St, after Tirandaz Cross, Hojr ebne oday Ave, Tehran Pars 

 

  5، واحد 2، طبقه 18: خيابان وليعصر، خيابان ياسري، روبروي پارك ياس، كوچه چهارم، پلاك 3مثال 

Unit 5, Floor 3, No 18, 4th Alley, in front of Yas Park, Yaseri Ave, Valiasr Ave  
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7 واحد 3 طبقه 51 پ 25 خ – اسدآبادي الدين جمال سيد خ –آباد : يوسف4مثال   

Unit 7, Floor 3, No 51, 25st St, Jamalodin Asad Abadi Av, Yusef Abad 

 

   12، واحد  2: بلوار توحيد ، نرسيده به خيابان غدير ، كوچه ي شاهد ، ساختمان نگار ، طبقه 5مثال 

Unit 12 - Flat 2 - Negar Bldg - Shahed Alley - Before Ghadir St - Tohid Blvd  

  

  ي آدرس نيز ممكن است از عبارت زير استفاده گردد.براي بيان شفاه

  

  پرسيدن آدرس به صورت شفاهي: -الف

  چطور مي تونم به خيابان اصلي برسيم؟

How do I get to Main Street 

  نزديك ترين پمپ بنزين كجاست؟

Where is the closest gas station? 

  مي تونيد به من بگيد كه مركز موبايل كجاست؟ 

Can you tell me where the Mobile Center is? 

  دنبال خيابان دوازدهم هستم

I’m looking for 12th Street. 

 آيا شما اهل اين طرفا هستي؟

Are you from around here? 
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  آدرس دادن به صورت شفاهي: -ب

  ساده ترين راه/ سريع ترين راه/ بهترين راه اين است كه ...

The easiest/ quickest/ best way is to… 

  به سمت (راست، چپ، پاييت، بالا) برويد

Go + direction (right, left, down, up, through) 

 جاده (نام جاده) را بگيريد و ...

 take + road name 

 به راست/ چپ بپيچيد

turn + right/left 

 بهترين راه اين است كه به سمت راست در بلوار پارك بپيچيد.

 The easiest way is to go right on Park Avenue. 

  را بگيرد و ادامه دهيد. 1سريع ترين راه اين است كه خيابان شماره 

The quickest way is to take Road Number 1. 

 دقيقه ادامه دهيد. 10را  1جاده شماره 

 Stay on Route 1 for about ten minutes. 

 وقتي به ... رسيديد به ... برويد

when you get to…go… 

 دقيقه راه هست. 10پياده حدودا 

 It’s about a five minute walk. 

 دقيقه راه هست. 20با اتوبوس حدودا 

 It’s about a twenty minute bus ride. 
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  يك ساعت بزرگ سمت راست خواهيد ديد.

You will see a large clock on the right. 

 پمپ بنزين را رد مي كني

You will pass a gas station. 

  سر چراغ بعدي بپيچ به راست

At the next traffic lights turn… 

 دنبالم بيا، من راه را نشانت مي دهم

Follow me. I’ll show you the way. 
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  تشكر كردن و سپاسگذاري. 99

Thanking  

    

 Thanks a lot(مرسي، ممنون) و يا  Thanksبراي تشكر كردن در موقعيت هاي دوستانه و غير رسمي از 
  به كار مي رود. anytimeو يا  Sure ،Ok(خيلي ممنون) استفاده مي شود. در پاسخ كلمات ساده اي مانند 

رايج ترين عبارت براي تشكر كردن كه در تمامي موقعيت ها از جمله دوستانه، رسمي و عادي مي توان از آن 
مي توان با توجه به موقعيت از عبارت  Thank youباشد. در پاسخ به  مي Thank youاستفاده نمود، عبارت 

Sure/ Ok  در موقعيت دوستانه و غير رسمي و ياYou’re welcome  در موقعيت هاي هم دوستانه و هم
  رسمي استفاده كرد.
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ه به معناي بسيار متشكرم استفاد Thank You very Muchدر موقعيت هاي رسمي تر مي توان از عبارت 
به  Don’t mention itبه معناي خواهش مي كنم و يا  You’re Welcomeنمود كه در پاسخ عباراتي نظير 

  به معناي خوشحال شدم به كار مي رود. It was my pleasureمعناي مهم نيست و يا 

  در انگليسي امريكن علاوه بر عبارات فوق، از جملات زير نيز براي تشكر كردن استفاده مي شود.

I appreciate it.  

I’d appreciate it. 

I really appreciate it. 

  به معناي متشكرم و ممنونم.

  شايد بتوان عبارت فوق را از رايج ترين عبارت ها براي تشكر كردن در انگليسي امريكايي محسوب نمود.

  از عبارات زير نيز مي توان براي تشكر كردن در برخي موقعيت ها استفاده نمود.

I really appreciate your help 

  واقعا از كمكتان متشكرم.

I really appreciate your concern 

  واقعا از توجه تان متشكرم.

  

به معناي خواهش مي كنم است  You’re welcomeرايج ترين پاسخ به تشكر در انگليسي امريكن نيز عبارت 
گر از جملاتي كه در پاسخ به تشكر كردن مورد كه در موقعيت هاي رسمي و غير رسمي به كار مي رود. برخي دي

  استفاده قرار مي گيرند، عبارت است از:

No problem. 

 دوستانه -مهم نيست (خواهش مي كنم) 

Oh, it was nothing. 
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 چيزي نبود/ كاري نكردم. 

I’m glad I could help. 

  خوشحالم كه توانستم كمكي كرده باشم.

It was my pleasure. 

 رسمي -شدم خوشحال 

Don’t mention it. 

 رسمي -خواهش مي كنم (حرفش را نزن) 

 

  در نامه نگاري رسمي و اداري و يا در موقعيت هاي رسمي از عبارات زير مي توان استفاده نمود.

I’d like to thank my teachers for their su[[ort and encouragement. 

  و تشويق هايشان تشكر كنم. ميل دارم از معلم هايم به خاطر حمايت ها

we would like to express our appreciation (gratitude) for your selfless efforts. 

  ميل داريم مراتب امتنان خود را به خاطر زحمات بي شائبه شما ابراز كنيم.

I’m grateful to you for all the things you have done for me. 

  ه برايم انجام داده ايد از شما سپاسگذارم.به خاطر تمام آنچه ك

  همچنين در پايان نامه هاي اداري و رسمي استفاد از عبارت زير مرسوم است.

Thanking you in anticipation. 

  قبلا از زحمات / توجه شما متشكريم.
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  چند مثال:

1. 

A: Thank you so much for lending me your car. 

B: Forget it. It was nothing. 

Aممنونم از اينكه ماشينت را به من امانت دادي :  

B.فراموش كن. چيز مهمي نبود :  

2.  

A: Thank you for your time 

B: You’re Welcome 

Aبخاطر وقتي كه گذاشتيد ممنونم :  

Bخواهش مي كنم :  

3. 

A: Can you give me a ride home? 

B: Sure. 

A: Oh. Thanks a lot. 

B: No Problem 

Aميتوني مرا برساني منزل؟ :  

Bحتما / البته :  

Aخيلي ممون :  

Bخواهش مي كنم :  
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4.  

A: I really appreciate your help 

B: Please don’t mention it. I’m glad I could help. 

A.بخاطر كمك خيلي ممونم :  

B.خواهش مي كنم. خوشحالم كه توانستم كمكي كرده باشم :  

5. 

A: You’ve been very helpful. Thanks a lot. 

B: You’re most welcome. 

A.خيلي كمك كردي. خيلي ممنون :  

B.فراموش كن، چيز مهمي نبود :  
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 عذر خواهي كردن در زبان انگليسي. 100

Apologizing 

  

(معذرت مي خواهم) مي باشد كه در  !I’m Sorryيا  !Sorry ساده ترين عبارت براي غذرخواهي كردن 
  موقعيت هاي دوستانه و غير رسمي به كار مي رود. در پاسخ مي توان عبارات زير را مورد استفاده قرار داد:

It’s Ok. / never mind 

  اشكالي ندارد / عيبي ندارد / مهم نيست

  

  عبارت است از: عبارات ديگري كه در مكالمه براي عذرخواهي مورد استفاده قرار مي گيرد،
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I’m Really Sorry. 

  واقعا متأسفم

I’m Awfully Sorry 

  خيلي متأسفم

I’m really awfully sorry 

  خيلي خيلي متأسفم (شكل قوي تري براي عذرخواهي)

  

  در پاسخ عبارت هاي فوق مي توان از جملات زير استفاده نمود:

It’s Ok. 

  اشكالي ندارد / عيبي ندارد

It doesn’t matter. 

  اشكالي / مانعي ندارد

These things happen 

  اين چيزها پيش مياد

  در موقعيت هاي رسمي تر و يا در مكاتبات از عبارت هاي زير استفاده مي شود:

My apologies 

  عذر مي خواهم / پوزش مي طلبم

Please accept my apologies 

  لطفا عذرخواهي مرا بپذيريد

I owe you an apology 

  فا عذرخواهي مرا بپذيريدلط
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Please accept my/ our apologies for the delay 

  لطفا عذرخواهي مرا / ما را به خاطر تأخير بپذيريد.

  

  (مانعي ندارد / اشكالي ندارد) مي باشد.  It doesn’t matterرايج ترين پاسخ به عذرخواهي بالا عبارت 

  وخي بين دوستان پاسخ زير به كار مي رود.در موقعيت هاي رسمي و گاهي دوستانه يا به ش

Ok. Your apology is accepted 

  عذرخواهيتان پذيرفته شد.

   

  چند مثال براي موقعيت هاي غير رسمي و دوستانه:

1. 

A: I’m sorry for losing your book. 

B: never mind! 

Aببخشيد كه كتابتو گم كردم :  

Bعيبي نداره / مهم نيست :  

  

2. 

A: I’m sorry I’m late 

B: it doesn’t matter. Come in and sit down 

Aببخشيد دير كردم :  

Bاشكالي نداره. بيا تو و بنشين :  
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3. 

A: I’m really sorry I broke you vase. 

B: It’s ok. These things happen. 

Aواقعا متأسفم گلدانت را شكستم :  

Bعيبي نداره. اين چيزا پيش مياد :  

  

4.  

A: I’m sorry for being rude yesterday. 

B: it doesn’t matter. I understand. 

Aببخشيد ديروز بي ادبي كردم :  

Bاشكالي نداره. درك مي كنم :  

  

  

  چند مثال براي موقعيت هاي رسمي:

5. 

A: I’m awfully sorry. 

B: It’s OK. 

A.خيلي متأسفم :  

B.مهم نيست :  
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6. 

A: I think I owe you an apology. 

B: Never mind. Forget about it. 

Aفكر كنم يك معذرت خواهي به شما بدهكارم :  

Bمهم نيست. فراموشش كن :  

  

7. 

A: I apologize for my rudeness. It’ll never happen again. 

B: OK. Your apology is accepted. 

Aكرار نميشه: به خاطر بي ادبي ام معذرت مي خواهم. ديگه هيچ وقت ت  

B.بسيار خوب. معذرت خواهي ات پذيرفته شد :  
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 مشكلات رايج انگليسي در مورد يادگيري زبان. 101

Learning Language  
  

  ميخواهم انگليسي را روان تر صحبت كنم. -1

I want to speak English Fluently. 

  ميخواهم ابتدا مكالمات روزمره را ياد بگيرم. -2

I want to learn everyday conversations first. 

  من انگليسي را براي كارم، در هايم، مسافرت نياز دارم. -3

I need English for my job/ my studies/ traveling … 
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  مشكل اصلي مت مكالمه و درك شنيداري است. -4

My main problems are speaking and listening comprehension. 

  اصطلاحات بيشتري ياد بگيرم.ميخواهم لغات و  -5

I want to learn more vocabulary and idioms. 

  ميخواهم انگليسي بازرگاني را ياد بگيرم. -6

I want to learn business English. 

  بايد اصطلاحات محاوره اي (خياباني) بيشتري ياد بگيرم. -7

I need to learn more slang. 

  اهات گرامري دارم.در مكالمه و نگارش، اشتب -8

I make grammatical mistakes in speaking and writing. 

  فيلم ها يا اخبار تلويزيون را نمي فهمم. -9

I don’t understand the movies or the news on TV. 

  به تعداد كافي اصطلاح بلد نيستم. -10 

I don’t know enough idioms. 

  هجه خوب صحبت كنم.دوست دارم انگليسي را با ل -11

I like to speak English with a good accent. 

  حس مي كنم دارم انگليسي را فراموش مي كنم -12

I feel I’m beginning to lose my English. 

  حرف هاي افراد انگليسي زبان را درك نمي كنم. -13

I don’t understand English – Speaking people. 
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  بلدم ولي نمي توانم منظورم را به انگليسي بيان كنم. لغات زيادي -14

I know lots of words but I can’t express myself in English. 

  نمي توانم به تنهايي زبان ياد بگيرم. لازم است كسي مرا وادار كند. -15

I can’t learn English by myself. I need someone to push me.  

  ست، خودم به قدر كافي كار نمي كنم.معلمم عالي ا -16

My teacher is great. I don’t do enough work myself. 

  ميخواهم متون علمي به زبان انگليسي را بخوانم و بفهمم. -17

I want to read and understand scientific text in English. 

  قبول شوم.ميخواهم در امتحانات بين المللي مانند تافل يا آيلتس  -18

I want to pass international exams like the TOEFL or IELTS. 

  بيشتر زبانم را با مطالعه شخصي ياد گرفته ام. -19

I’ve learned most of my English by self-study. 

  از هنگامي كه به كلاس شما آمدم، زبانم خيلي پيشرفت كرده است. -20

My English has improved a lot since I joined your class. 

  مدتي است ارتباطم با انگليسي قطع شده است. -21

I’ve lost touch with English for a while. 

  لازم است زبان انگليسي ام را مرور كنم (تجديد مهارت) -22

I need to brush up my English. 

  من بايد وقت بيشتري بگذارم و بيشتر كار كنم. -23

I must put in more time and effort. 

  ميخواهم بتوانم راجع به مسائل مختلف به زبان انگليسي بحث كنم. -24
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I want to be able to discuss different matters in English. 

  ميل دارم بتوانم افكار و نظراتم را به انگليسي بيان كنم. -25

I’d like to be able to express my ideas and information with people in English. 

  نياز دارم با مشتري هاي خارجي مان انگليسي صحبت كنم. -26

I need to speak English with our foreign customers. 

  لازم است مكاتبات خارجي را به انگليسي انجام دهم. -27

I need to handle foreign correspondence in English. 

  انگليسي صحبت مي كنم، لغت كم مي آورم.وقتي  -28

When I speak English, I fall short of vocabulary. 

  هنگامي كه متني را ميخوانم مفهوم كلي آن را نمي فهمم اگرچه معني همه لغات را به تنهايي بلدم. -29

When I read a text, I can’t get the general meaning although I know the meaning of the 
single words. 

  گاهي اوقات مردم حرف هاي مرا درك نمي كنند زيرا لغات را غلط تلفظ مي كنم. -30

People sometimes don’t understand me because I mispronounce the words. 
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 خواهش كردن / درخواست كردن. 102

Requesting  
  

 ?will youدرخواست كردن در موقعيت هاي دوستانه، اغلب به صورت امري مطرح مي شود و در آخر جمله  -
  اضافه مي گردد.

Turn down the music, will you? 

  صداي موسيقي را كم كن، لطفا

Pick up your things, will you?  

  كتابهايت را سرجايش بگذار
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  كار برد: در پاسخ مي توان عبارات زير را به -

Ok ،Sure ،Yeah Ok 

رايج ترين عبارتي كه براي خواهش كردن در موقعيت هاي دوستانه و غير رسمي به كار مي رود معمولا  -
  است. مثال: ?Can youعبارت 

Can you turn up the TV (please)? 

  مي تواني صداي تلويزيون را زياد كني؟

Can you lead me a couple of dollars until tomorrow? 

  مي تواني فردا چند دلار به من قرض بدهي؟

را گفته و  Sorry I can’tاگر بخواهيم خواهش كسي را در يك موقعيت دوستانه رد كنيم ابتدا عبارت  -
  سپس دليل خود را ذكر مي كنيم. 

  مثال:

Mother: David, put that dictionary away, will you? 

Son: Sorry Mom. I can’t. I’, using it 

  مادر: ديويد، آن ديكشنري را سرجايش بگذار.

  پسر: متأسفانه نمي توانم مادر. دارم از آن استفاده مي كنم.

  استفاده مي شود. … Could youبراي خواهش كردن در موقعيت هاي رسمي تر اغلب اغلب از عبارت  -

  مثال:

Could you show me the way to the Hilton Hotel (please)? 

  ميشه لطفا آدرس هتل هيلتون را به من بدهيد؟

براي خواهش كردن  could youبراي خواهش دوستانه و از  ? … can youنكته مهم: همواره مي توان از  -
  در موقعيت هاي رسمي استفاده نمود و در اغلب موارد نياز شما را برآورده خواهد ساخت.
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است و در موقعيت هاي  ?… could youتقريبا معادل  ?… would youو  ? … will youعبارت هاي  -
  رسمي به كار مي روند.

  مثال:

Would you help me with this application form (please)? 

  ممكن است لطفا در پر كردن اين تقاضانامه به من كمك كنيد؟

(متأسفانه نمي توانم) گفته  .I’m afraid I can’tبراي دادن پاسخ منفي به خواهش هاي رسمي اغلب عبارت  -
  مي شود و پس از دليلي ذكر مي شود. 

  مثال:

A: Could you give me a ride home? 

B: I’m afraid I can’t. My car is in the garage. 

  ممكن است لطفا مرا به خانه برسانيد؟

  متأسفانه نمي توانم. ماشينم در تعميرگاه است.

 would youكه براي خواهش كردن در موقعيت هاي رسمي رايج است عبارت يكي از مهمترين عبارت هايي  -

mind … ?   (به معناي بي زحمت) مي باشد. توجه شود كه بعد از فعلmind  شكلing  .افعال به كار مي رود  

  مثال:

Would you mind putting out your cigarette? 

  بي زحمت / لطفا سيگارتان را خاموش كنيد.

اگر قصد پذيرفتن خواهش را داشته باشيم ، بايد از  ? … would you mindه هنگام استفاده از نكته: ب -
و يا  Yes, I wouldاستفاده نمود و به كار بردن عبارت هايي نظير  Not at allاز عبارت هاي منفي مانند 

Yes, of course اين درخواست مي توانيم از  و نظاير آن غلط و غير مودبانه مي باشد. براي پاسخ منفي و يا رد
  استفاده نمود. I’m afraid I can’tعبارت هايي مودبانه نظير 

  مثال:

A: would you mind helping me with the cleaning? 



 ٥٠٤     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

  زحمتي نيست كه در نظافت كمكم كنيد.

  پاسخ مثبت:

 No, Not at all 

  نه اصلا/ ابدا

 پاسخ منفي: 

I’m afraid I can’t. I have to rush to my class 

  متأسفانه نمي توانم. ناچارم با عجله بروم كلاس

  برخي ديگر از عبارت هايي كه در خواهش هاي رسمي به كار مي روند عبارت است از: -

  مثال:

Do you think you could help me with my exams? 

  فكر مي كني مي توني در مورد امتحاناتم به من كمك كني؟

I wonder/ was wondering if you could speak to the boss about my proposal. 

  مي خواستم بدونم ميشه (خيلي خوب ميشد) در مورد پيشنهاد من با رئيس صحبت كنيد؟

Would it be possible for you to put off our exam date? 

  ممكن است تاريخ امتحان ما را عقب بياندازيد؟

فقط محدود به موقعيت هاي رسمي نمي باشد، گاهي ما از دوستان يا نزديكان خود  كاربرد عبارت هاي رسمي -
خواهش بزرگي مي كنيم كه انجام آن چندان آسان نيست. در اين حالت گوينده از عبارت هاي رسمي تر 

  استفاده مي نمايد. 

  مثال:

Dad, do you think you could buy me a laptop? I really need one 

  فكر مي كني بتواني يك لپ تاپ برايم بخري؟ واقعا يكي لازم دارم.پدر، 
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 اجازه گرفتن و اجازه دادن. 103

Asking for & Giving permission 

  

  مي باشد.  ?… Can Iرايج ترين عبارت براي اجازه گرفتن در موقعيت هاي دوستانه و غير رسمي 

- Can I use your telephone for a moment? 

- Yes, sure. 

  مي تونم يك لحظه از تلفنت استفاده كنم؟ -

  بله، حتما -
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براي اجازه گرفتن  ?… Can Iبراي خواهش كردن به كار مي رود در حالي كه  ?… Can youنكته: عبارت 
  است.

- Can I turn on the TV?  

 مي تونم تلويزيون را روشن كنم؟ (اجازه خواستن) -

- Can you turn on the TV?  

 مي توني تلويزيون را روشن كني؟ (درخواست كردن) -

  

  براي پاسخ مثبت در موقعيت هاي دوستانه و غير رسمي از عبارت هاي زير استفاده مي شود.

- OK   - Yes, ok.   – Sure   - Yes, sure. 

  

گفته شده و پس از آن يك دليل ذكر مي  I’m sorryبراي پاسخ مفني در موقعيت هاي دوستانه معمولا عبارت 
  شود.

- Can I sit here? 

- I’m sorry it’s taken. 

  مي تونم اينجا بنشينم؟ -

  متأسفم اينجا جاي كسي است. -

  

استفاده مي  ?Could I … (please)براي اجازه گرفتن مودبانه در موقعيت هاي رسمي تر اغلب از عبارت 
  شود.

- Could I park my car here? 

- Sure, Go ahead. 

  مي تونم اينجا پارك كنم. -

  حتما، بفرماييد. -
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مي  ?… Could Iنيز يك عبارت مودبانه و تقريبا رسمي است كه از لحاظ كاربرد معادل  ?… May Iعبارت 
  باشد.

- May I see Mr. Jakson, please? 

- I’m afraid he’s busy now. 

  نم؟اجازه هست آقاي جكسون را ببي -

  متأسفم ايشان الان سرشان شلوغ است. -

  

استفاده مي شود كه هر دو معادل  Be my Guestو  Go aheadبراي اجازه دادن اغلب از عبارت هاي 
 Certainly(بله البته) و  Yes, Of courseبفرماييد است، در موقعيت رسمي تر عبارت مي توان از عبارات 

گفته شده و سپس  Actuallyو يا  I’m sorryفي اغلب ابتدا عبارت هاي (حتما) استفاده نمود. براي پاسخ من
  يك دليل ذكر مي شود. 

- Could I use your dictionary for a moment? 

- Sure. Go ahead. 

- Actually, I need it myself. 

  

ير رسمي استفاده عبارت ديگري كه براي اجازه گرفتن رايج است و مي توان از آن در موقعيت هاي رسمي و غ
  (به معناي اشكالي ندارد من ...) مي باشد. … Do you mind if Iنمود تركيب 

- Do you mind if a smoke? 

  اشكالي ندارد سيگار بكشم؟ -

- Do you mind if I open the window? 

  اشكالي ندارد پنجره را باز كنم؟ -
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(نه اصلا) استفاده مي شود.  Not at ll(نه اشكالي ندارد) و يا  No, I don’tبراي اجازه دادن از عبارت هاي 
  توجه شود كه براي پاسخ مثبت بايد به اين عبارت از شكل منفي استفاده نمود.

  

 Would you mindدر موقعيت هاي رسمي تر و يا هنگامي كه بخواهيم خيلي مودبانه اجازه بگيريم از عبارت 

if I …? . استفاده مي كنيم كه در آن فعل بعد از كلمه (اشكالي ندارد كه من (..I  .بايد به صورت گذشته باشد
لازم به ذكر است كه اين عبارت ارتباطي به زمان گذشته ندارد و فقط براي اجازه گرفته مودبانه در زمان حال 

  به كار مي رود.

- Would you mind if I left an hour early today? 

- No, not at all. (No, I wouldn’t) 

  اشكالي ندارد كه من امروز يك ساعت زودتر برم؟ -

  خير، اصلا. -

  

هرگاه كسي براي انجام كاري از ما اجازه بگيرد و قصد داشته باشيم تا پاسخ منفي مودبانه دهيم، معمولا ابتدا 
  عبارت هاي زير گفته مي شود و سپس دليل خود را ذكر مي كنيم.

I wish you wouldn’t. 

I’d rather you didn’t. 

اين جمله معناي تحت الفظي ندارد و فقط براي شروع پاسخ منفي مودبانه به كار مي رود ولي نزديك ترين 
  »ممنون مي شوم اگر اين كار را نكنيد«معادل فارسي آن مي تواند عبارت 

- Do you mind if I smoke? 

- Well, I wish you wouldn’t. You know, I’m allergic to smoke. 

  

  اگر بخواهيم كلاس يا جلسه اي را ترك كنيم از عبارت هاي زير استفاده مي كنيم.

- Will you excuse me for a few minutes/ for the rest of the class? 
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  اجازه مي فرماييد براي چند دقيقه / بقيه كلاس را مرخص شوم؟ -

  از:و شكل مودبانه تر و رسمي تر آن عبارت است 

May I be excused for a few minutes/ for the rest of the class? 

  

عبارت زير نيز يكي از عبارت هاي رايجي است كه براي اجازه گرفتن در موقعيت هاي غير رسمي به كار مي 
  رود.

- Is it ok/ all right (with you) if I …? 

- Is it ok (with you) if I turn up the music? 

- Yes, that’s fine (with me). 

  مشكلي نداري اگه صداي موزيك رو زياد كنم؟ -

  

  براي اجازه گرفتن به كار نمي رود. اين عبارت عمدتا براي ارائه كمك به كار مي رود. ?… Shall Iنكته: عبارت 

- Shall I carry your suitcase for you? 

  مي خواهيد چمدانتان را برايتان بياورم؟ -

- You look very tired. Shall I make you some coffee? 

  خيلي خسته به نظر مي رسي. مي خواهي برايت قهوه درست كنم؟ -

    



 ٥١٠     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

 

  دعوت كردن. 104

Inviting 

  

  براي دعوت نمودن دوستان و نزديكان اغلب از عبارت هاي زير استفاده مي شود:

Do you want to …?  ,  Would you like to …? 

- Would you like to have lunch with me tomorrow? 

  ميل داري فردا با من ناهار بخوري؟ -
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 Doو يا  ?Can you comeدر برخي موارد ابتدا مناسبت و دليل دعوت ذكر شده و سپس عباراتي مانند 

you think you can come? .ذكر مي شود  

- I’m giving a house warming party next Saturday. Can you come? 

  شنبه آينده به مناسبت (خريد) خانه جديد مهماني داريم. مي توني بيايي؟ -

  

(خيلي مايلم) به كار مي رود. ديگر  I’d love to(مايلم) و يا  I’d like toبراي قبول دعوت معمولا عبارت هاي 
  پاسخ هاي رايج عبارتند از:

- That sounds great/ terrific. 

  عالي است -

- That sounds like fun 

  خوبست. فكر خوبي است. -

- I’d be happy to. 

  خوشحالم مي شوم.  -

- I’d be delighted to 

 خيلي خوشحال مي شوم (عبارت قوي تر) -

  

همواره پس از قبول دعوت سوالاتي در مورد زمان و مكان ملاقات رد و بدل مي شود. مهمترين اين سوالات 
  عبارت است از:

- Where shall we meet? 

 كجا همديگر را ببينيم. -

- Let’s meet at the new Chinese restaurant 

  قرار ما در رستوران جديد چيني -
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- What time / when shall we meet? 

  چه ساعتي / كي همديگر را ببينيم؟ -

- Is 7:30 ok with you? / How about 7:30? 

  ؟چطوره 7:30خوبه؟ ساعت  7:30ساعت  -

  

  براي رد كردن دعوت دوستانه معمولا ابتدا مي گوييم:

- I’d like/ love to, but I can’t 

  خيلي دوست دارم اما نمي تونم. -

  

- Would you like to climbing with me on Sunday? 

- I’d love to but I can’t. I have to take care of my little brother. 

  با من بيايي كوهنوردي؟ دوست داري روز يكشنبه -

  خيلي دلم مي خواد اما نمي تونم. بايد از برادر كوچكترم مراقبت كنم. -

  

  در موقعيت هاي رسمي تر براي دعوت كردن اغلب از عبارت زير استفاده مي شود:

- Would you be interested in …? 

  ميل داريد ...؟ -

- Would you be interested in coming on a picnic? 

  ميل داري بيايي پيك نيك؟ -
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  براي دعوت كردن رسمي در انگليسي امريكايي اغلب از عبارت زير استفاده مي شود.

- We’d like you … 

  ميل داريم ... -

- We’d like you and your wife to be our guests for lunch this Sunday. Would you be able 
to come? 

  همسرتان براي نهار يكشنبه مهمان ما باشيد. مي توانيد تشريف بياوريد؟ميل داريم شما و  -

  

عباراتي كه براي دعوت در موقعيت هاي دوستانه و غير رسمي به كار مي روند بسيارند. توصيه مي شود 
د همواره يك يا دو عبارت را انتخاب كرده و بيشتر از آنها استفاده كنيد تا در موقعيت هاي واقعي دچار تردي

نشويد. اما لازم است با تمامي عبارت هاي رايج آشنا باشيد تا اگر طرف صحبت شما آنها را به كار برد بتوانيد 
  منظور وي را درك كنيد اما نيازي نيست از تمامي آنها استفاده نماييد.

  

براي  نيز عبارات رايجي هستند كه در موقعيت هاي دوستانه … Let’sو  ?… why don’t we/ youعبارات 
  دعوت كردن به كار مي روند.

- There’s a good Italian restaurant downtown. Let’s eat there tonight 

  يك رستوران خوب ايتاليايي در مركز شهر هست. بياييد امشب آنجا شام بخوريم. -

  

- Why don’t you come over for dinner tonight? 

  (چطوره امشب شام بيايي اينجا)چرا امشب شام نميايي اينجا؟  -

  

  اگر به هنگام دعوت شدن مطمئن نباشم كه مي توانيم دعوت را قبول كنيم يا خير ابتدا مي گوييم:

- I’d like to but I’m not sure that I can. I’m supposed to work overtime. 
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  كاري كنم. خيلي دوست دارم بيايم ولي مطمئن نيستم كه بتوانم. قرار است اضافه -

  اگر دعوت كننده اصرار كند، مي توانيم از عبارات زير استفاده كنيم. -

- I’ll check and let you know 

  مي پرسم و به شما خبر مي دهم. -
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  عبارات رايج در نامه هاي رسمي و غير رسمي. 105

Writing a formal & informal letter 

و نامه هاي غير رسمي و  formalنامه ها و مكاتبات به دو دسته تقسيم مي شوند نامه هاي رسمي يا 
informal نام هاي غير رسمي همانطور كه از نام آن پيداست بيشتر براي مكاتبات دوستانه استفاده مي شود .

نحو ممكن نگارش نمود. اما نامه و براي نگارش آن نيازي به اصول و قواعد لازم نيست و مي توان آن را به هر 
هاي رسمي كه براي مكاتبات تجاري و اداري در موضوعات كاري متفاوت نظير سفارش كالا، استعلام، تشكر، 

شكايت، دعوت به همكاري و ... نگارش مي شوند، نياز به قواعد و اصولي دارند. نامه هاي رسمي معمولا از سه 
تشكيل مي شوند. كه نمونه جملات و عبارت رايج براي هر يك از  Endingو  Heading ،Letter Bodyبخش 

اين موارد در زير ذكر شده است. لازم به ذكر است ترجمه ارائه شده صرفا جهت آشنايي با معادل آنها در 
فارسي بوده و براي استفاده در موقعيت ها مي باشد اما در حالت كلي نمي توان اين عبارت را ترجمه نمود و 

  با توجه به شرايط و نوع نامه بهترين جملات را در نظر گرفت. بايد 
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Salutation  

  سلام و تعارفات اوليه نامه

  

 … Dear Msو يا عبارت  … Dear Mrبراي شروع نگارش يك نامه رسمي، اگر نام فرد را بدانيم از عبارت 
 Dear Sirs(آقا) و  Dear sirاستفاده مي شود. اما اگر تنها جنسيت فرد را بدانيم براي آقايان از عبارات 

استفاده خواهد شد. اگر حتي جنسيت فرد  Dear Madam(آقايان) استفاده نموده و براي خانم ها از عبارت 
ر فرم امريكايي نامه هاي اداري، بعد از استفاده نماييد. د Dear Sir / Madamرا ندانيد مي توانيد از عبارت 

  كلمات از علامت (:) استفاده مي شود و در فرم بريتانيايي از كاما (,) استفاده مي شود.

   به طور معمول مي توان عبارات زير را در خط اول يك نامه رسمي ذكر نمود.

Dear Mr Jackson, 

 آقاي جكسون عزيز

Dear Ms White, 

 خانم وايت عزيز

Dear Sir / Sirs / Messrs, 

  آقاي عزيز/ آقايان عزيز

Dear Madam, 

 خانم عزيز

Dear Sir or Madam, 

  خانم يا آقاي عزيز

Dear All, 

  حضور محترم همه

Good Day 
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  روز به خير (حالت غير رسمي تري دارد و در چند نامه اول استفاده نمي شود)

  ك شخص ننويسيد.) را پيش از نام كوچ Mr , Msنكته: هرگز عنوان را (

  

  

Starting 

  آغاز نامه

براي شروع نگارش يك نامه با توجه به موقعيتي كه شما در آن قرار داريد مي توانيد از جملات و مثال هاي زير 
 استفاده فرماييد.

  

We are writing to inform you that your credit card will be expire at the end of this month. 

اين نامه را براي شما مي نويسيم تا به اطلاع برسانيم كه كارت اعتباري شما در پايان اين ماه منقضي خواهد 
  شد.  

to request … 

  به منظور درخواست براي ....

to enquire about … 

 براي تحقيق در مورد ....

I am contacting you for the following reason. 

 شما تماس مي گيرم.بنده به دلايل زير با 

I recently read/heard about your new Products and would like to know … . 

اخيرا در مورد محصولات جديد شما (مطالبي) خواندم / شنيدم و تمايل دارم در مورد ... اطلاعاتي داشته 
 باشم. 
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Having seen your advertisement in … , I would like to … 

 اهده تبليغات شما در .... تمايل دارم تا ....با مش

I would be interested in (obtaining/receiving) … 

 علاقمند به دريافت ... هستم.

I received your address from …    and would like to   … 

 آدرس شما را از ... گرفتم و تمايل دارم ...

I am writing to tell you about … 

 دارم به عرض شما برسانم كه ...قصد 

 

  

Referring to previous contact 

  اشاره كردن به تماس هاي قبلي

  

Thank you for your letter of March 15 … 

 مارس 15با تشكر از نماشه شما در 

Thank you for contacting us. 

 با تشكر از اينكه با ما تماس گرفته ايد.

In reply to your request … 

 در پاسخ به درخواست شما ...

Thank you for your letter regarding … 

 با تشكر از دعوت نامه شما ...
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With reference to our telephone conversation yesterday … 

 با توجه به مكالمه تلفني ديروز ما ...

Further to our meeting last week … 

  در ادامه جلسه هفته گذشته ما ...

It was a pleasure meeting you in London last month. 

 باعث سعادت بنده بود كه شما را ماه گذشته در لندن ملاقت نمودم.

I enjoyed having lunch with you last week in Tokyo. 

 از اينكه هفته گذشته در توكيو نهار در خدمت شما بودم لذت بردم.

I would just like to confirm the main points we discussed on Tuesday . . . 

 به منظور نكات اساسي مورد بحث در روز سه شنبه قصد دارم ...

  

Making Request 

  درخواست كردن

We would appreciate it if you would … 

 ممنون (قدردان) خواهيم بود اگر شما ...

I would be grateful if you could… 

 شوم اگر شما بتونيد ...سپاس گذار مي 

Could you please send me . . . 

 مي توانيد لطفا براي من .... را بفرستيد.

Could you possibly tell us/let us have… 

 امكانش هست به ما در مورد ... بگوييد.
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In addition, I would like to receive … 

 علاوه بر آن، تمايل به دريافت ... 

It would be helpful if you could send us … 

 اگر بتوانيد ... را براي ما ارسال فرماييد بسيار مفيد خواهد بود.

I am interested in (obtaining/receiving…) 

 علاقمندم تا ... 

I would appreciate your immediate attention to this matter. 

 ماز توجه سريع شما به اين موضوع قدرداني مي كن

Please let me know what action you propose to take. 

 اجازه دهيد بدانيم پيشنهاد شما چه فعاليتي است. 

  

Offering 

  پيشنهاد دادن

We would be happy to … 

 خوشحال خواهيم شد اگر ...

Would you like us to … 

 آيا تمايل داريد كه ما ....

We are quite willing to … 

 مايل به ... هستيم. ما كاملا

Our company would be pleased to … 

 شركت ما از ... خوشحال خواهد بود. 
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Giving Good News  

  پيشنهادات به مثبت جواب –دادن خبر خوش 

  

We are pleased to announce that … 

 خوشحاليم كه اعلام كنيم ... 

I am delighted to inform you that … 

 اطلاع شما برسانم كه ...خوشحالم به 

You will be pleased to learn that … 

 شما خوشحال خواهيد شد كه بدانيد ...

  

Giving Bad News 

  پيشنهاد قبول عدم –دادن خبر بد 

  

We regret to inform you that … 

 متأسفانه بايد به اطلاع شما برسانيم كه

I’m afraid it would not be possible to … 

 متأسفم. امكان ندارد كه ...

Unfortunately we cannot/we are unable to … 

 متأسفانه ما نمي توانيم / قادر نيستيم ... 

After careful consideration we have decided (not) to … 

 پس از بررسي دقيق تصميم گرفتيم كه ...
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Complaining 

  شكايت و اعتراض كردن

I am writing to express my dissatisfaction with … 

 براي ابراز ناراضاتي در مورد ... مي نويسم.

I am writing to complain about … 

 براي شكايت در مورد ... مي نويسم.

Please note that the goods we ordered on (date) have not yet arrived. 

 اريخ ... سفارش داده ايم هنوز نرسيده است.لطفا توجه داشته باشيد كه كالاهايي كه ما در ت

We regret to inform you that our order … is now considerably overdue. 

 متأسفانه به اطلاع مي رسانيم كه سفارش به طور قابل توجهي عقب افتاده است.

I would like to query the transport charges which seem unusually high. 

 دارم در مورد هزينه هاي حمل و نقل سوال كنم كه به نظر مي رسد به طور غيرمعمولي بالا هستند. قصد

Apologizing 

  عذر خواهي كردن

We are sorry for the delay in replying … 

  بابت تاخير در پاسخگويي عذرخواهي مي كنيم ...

I regret any inconvenience caused 

  (ناراحتي) ايجاد شده متأسفمبابت هرگونه مزاحمت 

I would like to apologize for (the delay/the inconvenience) … 

 قصد براي (تأخير/ ناراحتي) روي داده در مورد ... عذر خواهي كنم.

Once again, I apologize for any inconvenience. 

  بازهم براي هر گونه ناراحتي ايجاد شده عذرخواهي مي كنم.
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Orders 

 سفارشات

  

We are pleased to place an order with your company for … 

 خوشحال خواهم شد تا از شركت شما سفارشي بدهم  ...

We would like to cancel our order... 

 تمايل داريم سفارش خود را لغو كنيم ... 

Please confirm receipt of our order. 

 لطفا رسيد سفارش ما را تاييد فرماييد. 

Your order will be processed as quickly as possible. 

 سفارش شما در اسرع وقت در جريان خواهد افتاد

It will take about (three) weeks to process your order. 

 سفارش شما در حدود سه هفته زمان خواهد برد.

We can guarantee delivery before … 

 مي توانيم تحويل قبل از ... را تضمين (گارانتي) كنيم.

Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock. 

  متأسُفانه اين موارد ديگر در دسترس نمي باشد / موجودي آن به پايان رسيده است. 
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Prices 

  قيمت ها

  

Please send us your price list. 

 لطفا ليست قيمت خود را براي ما ارسال فرماييد.

You will find enclosed our most recent catalogue and price list. 

 جديدترين كاتالوگ و ليست قيمت ما را مي توانيد به پيوست مشاهده نماييد.

Please note that our prices are subject to change without notice. 

 نماييد كه قيمت هاي ما ممكن است بدون اطلاع قبلي تغيير يابد.توجه 

We have pleasure in enclosing a detailed quotation. 

 ممنون خواهيم شد اگر قيمت هاي دقيق را پيوست فرماييد.

We can make you a firm offer of … 

 مي توانيم به شما پيشنهاد ...

Our terms of payment are as follows : 

  شرايط پرداخت به صورت زير مي باشد:
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Referring to Payment 

  اشاره به پرداخت سفارشات

  

Our records show that we have not yet received payment of … 

  گزارشات ما نشان مي دهد كه تاكنون پرداختي صورت نگرفته است ...

According to our records … 

 ...بتداس گزاشات ما 

Please send payment as soon as possible. 

 لطفا وجه را در اسرع وقت پرداخت فرماييد.

You will receive a credit note for the sum of … 

  خلاصه گزارشات اعتبار براي ... را دريافت خواهيد نمود.

 

 

Enclosing Documents 

  ضميمه كردن اسناد

I am enclosing … 

 نموده ام... را پيوست 

Please find enclosed … 

 لطفا ... پيوست شده را مشاهده نماييد.

You will find enclosed … 

 ... را در پيوست مشاهده خواهد نمود.
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Closing Remarks 

  نكات پاياني

 

If we can be of any further assistance, please let us know 

 ر جريان قرار دهيد.اگر كمك بيشتري از ما ساخته است، ما را د

If I can help in any way, please do not hesitate to contact me 

 اگر به هر طريق كمكي از ما ساخته است، براي تماس با ما تعلل نفرماييد. 

If you require more information … 

 اگر نياز به اطلاعت بيشتر داريد ...

For further details … 

 بيشتر ....براي جزئيات 

Thank you for taking this into consideration 

  از توجه شما متشكريم

Thank you for your help. 

 از كمك شما سپاسگذاريم

We hope you are happy with this arrangement. 

 اميدوارم كه از اين برنامه خوشنود باشيد. 

We hope you can settle this matter to our satisfaction. 

 اميدواريم شما اين موضوع را براي رضايت ما حل كنيد.

Referring to Future Business 

  ابراز اميدواري از روابط تجاري در آينده
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We look forward to a successful working relationship in the future 

 مشتاقانه در انتظار روابط كاري موفق در آينده هستيم.

We would be (very) pleased to do business with your company. 

 همكاري تجاري با شركت شما باعث خوشنودي ما خواهد بود.

I would be happy to have an opportunity to work with your firm. 

  خوشحال خواهيم شد تا فرصتي براي كار با شركت شما داشته باشيم.

 

Referring to Future Contacts 

  ابراز اميدواري از ارتباطات بيشتر در آينده

I look forward to seeing you next week 

 مشتقانه منتظر ديدار شما رد هفته آينده هستم

Looking forward to hearing from you 

 منتظر خبر از شما هستم (خبر از شما)

Looking forward to receiving your comments 

  نظرات شما هستيم.منتظر دريافت 

I look forward to meeting you on the 15th 

 مشتاقانه منتظر ملاقات شما در تاريخ پانزدهم هستيم.

I would appreciate a reply at your earliest convenience. 

 از پاسخگويي شما در سريع ترين زمان ممكن قدرداني مي كنم

An early reply would be appreciated. 

 از پاسخگويي سريع شما سپاسگذار خواهم بود.
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Ending Business Letters 

  تمام كردن نامه هاي تجاري

اين بخش همان پايان مودبانه است كه تقريبا تمامي آنها در فارسي معناي ارادتمند و يا با تقديم احترام را 
خط زير آن نام شخص نويسنده و  در آخر نامه و در گوشه سمت تدت پايين درج مي شود و در Endingدارند. 

امضاء و يا مشخصات شركت نوشته مي شود. در اين عبارات تنها حرف اول كلمه اول با حروف بزرگ نوشته مي 
  ) درج مي گردد. ,شود و بعد از آن حتما كاما (

  

Sincerely, very Sincerely 

  با احترامات خالصانه

Yours sincerely, / Sincerely yours, 

Yours Truly, / Truly yours, 

(for all customers/clients) 

  ارادتمند شما

 (براي تمامي مشتريان مي توان از اين مورد استفاده نمود)

Yours faithfully   

  ارادتمند شما

Regards, / Best regards, 

(for those you already know and/or with whom you already have a working relationship.) 

  با احترام / با نهايت احترامات

  (براي مشترياني كه قبلا روابط كاري با آنها داشته ايد و يا شناخت داريد مناسب تر است)

Bests 

  با آرزوي بهترين ها (اين عبارت غير رسمي تر است 
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 Yours faithfullyشروع مي شوند با عبارت  Dear Madamو يا  Dear Sirنكته: معمولا نامه هايي كه با 
 Yourآغاز مي شوند در پايان با  Dear Peter Lewisخاتمه مي يابند و نامه هايي كه با عباراتي نظير 

sincerely  .خاتمه مي يابند  

 See you ،Yoursنكته: براي پايان دادن به نامه هاي دوستانه و غير رسمي مي توان از عبارات مختلفي نظير 
 With bestو ... استفاده نمود. معمولا در پايان نامه هاي غير رسمي آشنايان از عبارت زير استفاده مي شود. 

whishes  ،With kind regards  

    و ... بنويسيد.   Mr/ Ms/ Drنكته: در پايان نامه نام خود بدون ذكر عنوان 

  يد؛ نكته: در آخر امضا مي كنيد و اسم خودتان را نيز مي نويس
  

  :مثال

Sincerely yours, 
Signature 
Ms. Sophia Jackson 
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  نمونه نامه رسمي
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  نمونه يك نامه غير رسمي
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  پيشنهاد كمك دادن در زبان انگليسي. 106

Offering help 

    عبارات رايج در هنگام ارائه پيشنهاد كمك در موقعيت هاي دوستانه و غير رسمي -1

  باشيم كه به دوستي كه در حال انجام كاري است كمك كنيم، از عبارات زير استفاده مي كنيم.اگر قصد داشته 

  كمك مي خواهي -

(Do you) want any help? 

  كمك لازم داري؟ -

(Do you) need any help? 
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  مي تونم كمكت كنم؟ -

Can I help you? 

Can I give you a hand? 

    

  پيشنهاد كمك در موقعيت هاي رسمي ترعبارات رايج در هنگام ارائه  -2

  در موقعيت هاي رسمي براي ارائه پيشنهاد كمك مي توانيم از عبارات زير استفاده كنيم.

  مي خواهيد ظرف ها را از روي ميز جمع كنم؟ -

Would you like me to clear the table? 

  اگر ميل داشته باشيد گياه ها را آب مي دهم. -

I’ll water the plants if you’d like. 

  

  براي دادن پاسخ مثبت و يا منفي به يك پيشنهاد مي توانيم از عبارات زير استفاده كنيم. -3

  پاسخ مثبت:

  بله، اگر زحمتي نيست. -

Yes, if it’s no trouble. 

  بله، اگر اشكالي ندارد. -

Yes, I you don’t mind. 
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  مثال:

A: I see you’re washing the dishes. Want any help? 

B: Yes, if you don’t mind. 

A: No, not at all. I’d be glad to help. 

B: Thanks. I appreciate it. 

  

  پاسخ منفي:

  نه متشكرم. از عهده اش بر ميام. -

No, thanks. I can manage. 

  نه متشكرم. خودم مي توانم انجامش بدهم. -

No, that’s ok. I can do it myself. 

 

اگر بخواهيم در پاسخ به يك پيشنهاد كمي تعارف كنيم و سپس پاسخ مثبت دهيم، مي توانيم جمله زير را  -4
  بيان كنيم.

  از پيشنهادتان متشكرم اما نمي خواهم به شما زحمت بدهم. -

I appreciate your offering but I don’t want to trouble you. 

  

  هيم و مخاطب تعارف كند، براي اصرار كردن مي توانيم بگوييم:اگر به شخصي پيشنهاد د -5

  تعارف نكن. بگذار كمكت كنم. -

Oh, come on. Let me give you a hand. 

  تعارف نكن. وقتي من مي تونم كمك كنم، مجبور نيستي تنهايي اين كار را انجام دهي. -

Oh. Come on. You don’t have to do it yourself if I’m here to help. 
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اگر بخواهيم به شخصي كه دچار مشكلي شده است پيشنهاد كمك كنيم، مي توانيم از عبارات زير استفاده  -6
  كنيم.

  كاري از من (براي كمك) بر مي آيد؟ -

Can I do anything to help? 

  كاري هست كه بتونم (براي كمك) انجام بدم؟ -

Is there anything I can do to help? 

  چي كمكي از من بر مي آيد؟ -

What can I do to help? 

  مي خوايد زنگ بزنم آمبولانس بيايد؟ -

Should I call an ambulance? 

 

  براي ارائه پاسخ مثبت و يا منفي به چنين جملاتي مي توانيد از نمونه هاي زير استفاده كنيد.

  بله لطفا. ممكن است زنگ بزنيد آمبولانس بيايد؟ -

Yes, please. Could you call an ambulance? 

  بله. مي تونيد كمك كنيد تا بلند شوم. -

Yes, can you help me up, please? 

  نه خوبه. فكر مي كنم حالم خوبست. -

No, that’s ok. I think I’ll be all right. 
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  ه پيشنهاد كمك را بشونيد.در فروشگاه ها به هنگام خريد ممكن است از فروشنده جمله زير براي ارائ -7

Can I help you? 

  اگر قصد خريد نداشته باشيد و فقط بخواهيد نگاه به اجناس بياندازيم مي گوييم.

  نه ممنونم. فقط دارم نگاه مي كنم. -

No, thanks, I’m just looking. 

  ولي اگر قصد خريد داشته باشيد براي مثال مي توانيد بگوييد.

  ك دوربين ديجيتال هستم.بله لطفا، دنبال ي -

Yes, please. I’m looking for a digital camera 
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  نامزدي، ازدواج و طلاق در زبان انگليسي. 107

Engagement, Marriage, Divorce 

  بخش اول: نامزد كردن

 beو براي نامزدن بودن از فعال   Get engaged (to)در زبان انگليسي براي نامزدن شدن از فعل 

engaged (to) .استفاده مي شود  

  ريچل و تد دو هفته پيش نامزد شدند. -

Rachel and Ted got engaged two week ego. 

  ريچل نامزد تد شد. -

Rachel got engaged to Ted. 
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  ريچل و تد نامزد هستند. -

Rachel and Ted are engaged. 

  ريچل نامزد تد است. -

Rachel is engaged to Ted. 

  نامزد شديد؟كي 

When did you get engaged? 

  چه مدتي است كه نامزد هستيد؟

How long have you been engaged? 

استفاده مي شود. لازم به ذكر است  fiancéeو اگر مونث باشد از  fiancéبراي واژه نامزد اگر مذكر باشد از 
  تلفظ هر دو كلمه يكي است.

  اين تد است. او نامزدم است. -

This is Rachel. He’s my fiancé 

  بخش دوم: ازدواج كردن

اغلب با مفعول به  marryاستفاده مي شود. فعل  Got married (to)و  marryبراي ازدواج كردن از افعال 
هم با مفعول و هم بدون مفعول به كار مي رود. لذا اگر جمله مفعول  get married toكار مي رود اما فعل 

  رايج تر است. get marriedخص مورد نظر مشخص نباشد) استفاده از كلمه نداشته باشد (يعني ش

  ريچل با تد ازدواج كرد. (با مفعول) -

Rachel married Ted. 

  با من ازدواج مي كني؟ (با مفعول) -

Will you marry me? 

  ريچل پارسال ازدواج كرد. (بدون مفعول) -

Rachel got married last year. 
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  دو ماه پيش ازدواج كردند.ريچل و تد  -

Rachel and Ted got married two month ago. 

 

  به معناي زن و شوهر بودن است و معناي ازدواج كردن نمي دهد. be married (to)فعل 

  ريچل همسر (زن) تد است. -

Rachel is married to Ted. 

  برادرم يك زن فرانسوي دارد. -

My brother is married to a French. 

  هر دو برادر من متأهل هستند. -

Both of my brothers are married. 

  آيا شما متأهليد؟ -

Are you married? 

  چند مثال:

  مي خواهم با مردي ازدواج كنم كه تحصيل كرده باشد. -

I want to marry a man who is well-educated. 

  خواهرم با همكلاسي اش ازدواج كرد. -

My sister married her classmate. 

  هفته آينده با هم ازدواج مي كنيم. -

We are getting married next week 

  در سي سالگي ازدواج كرد. -

She got married at age of 30 
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  جين و پل هجده سال است كه ازدواج كرده اند. -

Jean and Paul have been married for 18 years. 

  به كار نمي روند. withنكته: هيچ يك از افعال مربوط به نامزد و طلاق گرفتن با حرف اضافه 

  

  بخش سوم: طلاق گرفتن

(بدون حرف اضافه) استفاده  divorceدر صورتي كه جمله مفعول داشته باشد، براي طلاق گرفتن از عبارت 
استفاده مي  get a divorceو يا  get divorceمي شود و در صوتي كه جمله مفعول نداشته باشد از عبارت 

  شود.

  

  جك زنش را طلاق داد. (با مفعول) -

Jack divorced his wife 

  ريچل از همسرش طلاق گرفت. (با مفعول) -

Rachel divorced her husband 

  مري و باب از هم جدا شدند. (بدون مفعول) -

Mary and Bob got divorced 

  كه طلاق بگيرد. (بدون مفعول) خواهرم تصميم گرفته است -

My sister has decided to get a divorce. 

  

  استفاده مي شود. ask for a divorceو يا  want a divorceبراي تقاضاي جدايي و يا طلاق خواستن از فعل 

  ديگر نمي توانم با تو زندگي كنم. من طلاق مي خواهم. -

I can’t live with you anymore. I want a divorce. 
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  خواهرم تقاضاي طلاق كرده است. -

My sister has asked for divorce. 

  

استفاده  be divorcedبراي صحبت كردن درباره زن يا مردي كه طلاق گرفته و اكنون متأهل نيست از فعل 
  مي شود.

  قبلا متأهل بودم ولي الان طلاق گرفته هستم. -

I used to be married but I’m divorced now. 

  كي طلاق گرفتي؟ -

When did you get divorced? 

  پنج سال پيش طلاق گرفت. -

I got divorced 5 years ago. 

  چه مدتي است كه طلاق گرفته اي؟ -

How long have you been divorced? 

  شنيدي؟ جرج و سو دارند جدا مي شوند. -

Have you heard? George and Sue are getting divorced. 
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  اصطلاح ضروري در مكالمات روزمره 40. 108

40 Idioms used in everyday conversation  

  

1. What’s up? 

  چه خبره؟

There are lots of rumors about you and Jennifer. What’s up? 

  شايعات زيادي در مورد تو و جنيفر هست. چه خبره؟
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2. What’s new? 

  (چه خبرا)تازه چه خبر؟ 

Ok, old buddy. What’s new? 

  خوب رفيق قديمي، چه خبرا؟

  

3. What’s bring you here? 

  چه عجب از اين طرفا؟ شما كجا اينجا كجا؟

Hello. What a surprise? What brings you here? 

  سلام. چه سورپرايزي؟ چه عجب از اين طرفا؟

  

4. Long time, no see. 

  نديده ايم. (پارسال دوست امسال آشنا) خيلي وقته همديگر را

Hi, Joe. Long time, no see. I haven’t seen you in ages. 

  سلام، جو. پارسال دوست، امسال آشنا. خيلي وقته نديدمت

  

5. Take a nap 

  چرت زدن

I usually take a nap after lunch. 

  معمولا بعد از ناهار يه چرتي مي زنم.
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6. No sweat (No problem) 

  مشكلي نيست. نگران نباش

Of course you can use my car. No sweat. 

  البته كه مي توني از ماشين من استفاده كني. مشكلي نيست.

  

7. Knock on wood. 

  بزن به تخته، بزنم به تخته

You haven’t changed a bit after so many years, knock on wood! 

  اصلا عوض نشدي، بزنم به تخته!بعد از اين همه سال 

  

8. Suit yourself. 

  راحت باش، هر طور كه راحتي

If you don’t want to come with me, it’s ok. Suit yourself. 

  اگر نمي خواهي با من بيايي، اشكالي نداره. راحت باش.

  

9. Nice job! / Good work! 

  كارت خوب بود، خسته نباشي، دستت درد نكنه

I really enjoyed your class. Nice job! 

 واقعا از كلاستان لذت بردم. خسته نباشيد.
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10. Never mind! 

  بيخيال، ولش كن

A: I’m sorry you failed you exam. 

B: Never mind 

  متأسفم در امتحان رد شدي

  بيخيال!

  

11. Dig in! 

  بزن تو رگ، بزن به بدن

Ok. Dinner’s ready. Dig in! 

  شام حاضره، بزن تو رگ.خوب 

  

12. It sucks. 

  بيخوده، به درد نميخوره

I can’t eat this sandwich. It sucks. 

  نمي تونم اين ساندويچ را بخورم. بيخوده

  

13. Don’t give me that! 

  اين حرفا سرم نميشه، واسه من دروغ سرهم نكن

Don’t give me that! I wasn’t born yesterday. 

  روغ سرهم نكن. من بچه نيستم.واسه من د
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14. He doesn’t give a damn about it. 

  عين خيالش نيست.

He’s failed the exam again but he doesn’t give a damn about it? 

  امتحان را دوباره رد شده ولي عين خيالش نيست.

  

15. Step on it. 

  بجنب، يالا، گاز بده، زودتر

I want you to send all these emails, and step on it. 

  ميخوام همه اين ايميلها را بفرستي، بجنب!

  

16. Or else 

  والا، وگرنه

Go away or else I’ll call the cops. 

  برو پي كارت والا پليس را خبر مي كنم.

  

17. Take it easy! 

  سخت نگير!

Take it easy, pal. It’s no big deal. 

  مي نيست.سخت نگير رفيق. چيز مه
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18. No big deal 

  مسئله مهمي نيست، خيالي نيست، مشكلي نيست

A: I’m sorry. I bumped into your car 

B: It’s just a scratch. No big deal. 

  ببخشيد. زدم به ماشينت

  فقط يك خراشه. چيز مهمي نيست.

  

19. So much the better. 

  چه بهتر

A: John said he can’t come with us. 

B: So much the better. 

  جان گفت نمي تواند با ما بيايد.

  چه بهتر

  

20. over my dead body. 

  مگر از روي جنازه (نعش) من رد شوي

A: we’ve all decided to sell this house to a developer. 

B: Over my dead body. 

  بفروشيمما همگي تصميم گرفته ايم اين خانه را به يك بساز بفروش، 

  مگر از روي نعش من رد شويد.
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21. Knock it off! / Cut it out! 

  بسه ديگه، حرف نزن ديگه، دهنتو ببند.

Knock it off! I can’t take it anymore. 

  بسه ديگه. بيش از اين تحملش را ندارم.

  

22. just in case / to be on the safe side 

  محض احتياط

Take an umbrella with you, just in case 

 

23. Out of the question 

  غير ممكنه

The bill is on me. I won’t let you pay. It’s out of the question. 

  صورتحساب پاي منه. نمي ذارم تو پول بدي. غير ممكنه

  

24. Act your age. 

  مطابق سنت رفتار كن

You’re not a kid anymore. Act your age. 

  بچه نيستي، مطابق سنت رفتار كنتو ديگه 
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25. Mind your own business! 

  سرت به كار خودت باشه!

Hey, busybody, mind your own business. 

  آهاي فضول، سرت به كار خودت باشه.

  

26. Why don’t you go about your business? 

  چرا نميري پي كارت؟

We don’t need you here. Why don’t you go about your business? 

  اينجا به تو احتياجي نداريم. چرا نميري پي كارت؟

  

27. A pack of lies 

  يه مشت دروغ

Cut it out! I don’t believe you. You’re giving me a pack of lies 

  بسه ديگه! حرفاتو باور نمي كنم. داري يه مشت دروغ تحويل من ميدي.

  

28. Hit the sack / hay 

  ابيدنخو

I can’t stay up anymore. I’m gonna hit the sack. 

  ديگه نمي تونم بيدار بمونم. ميخوام برم بخوابم.
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29. (It’s a) deal. 

  قبوله، باشه، موافقم.

A: Ok. You go your way and I’ll go mine. Deal? 

  باشه، تو راه خودته برو منم راه خودمو ميرم. قبوله؟

  

30. Get off my back! 

  دست از سرم بردار، راحتم بزار، اينقدر گير نده

Stop picking on me. Get off my back! 

  اينقدر به من گير نده، دست از سرم بردار!

  

31. Believe it or not 

  باور كني يا نه، باور بشه يا نشه

Believe it or not, you’re the only guy I trust. 

  آدمي هستي كه بهش اعتماد دارم.باور بشه يا نه، تو تنها 

  

32. Kick the bucket 

  غزل خداحافظي را خواندن، مردن

I wanna see the world before I kick the bucket. 

  دلم مي خواد قبل از آنكه غزل خداحافظي را بخونم دنيا را ببينم.
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33. Have a sweet tooth 

  شيريني خور بودن، به شيريني علاقه داشتن

I have a sweet tooth. I can’t help eating candy. 

  من شيريني خورم. نمي توانم جلوي شيريني خوردنم را بگيرم.

  

34. Dressed to kill 

  خيلي شيك كردن، (لباس هايت منو كشته)

You’re dressed to kill. Where are you going? 

  خيلي شيك كردي. كجا مي خواي بري؟

  

35. Hate sb’s guts 

  چشم ديدن كسي را نداشتن، خيلي متنفر بودن

I know why she didn’t invite me. She hates my guts. 

  مي دانم چرا مرا دعوت نكرد. چشم ديدنم را نداره

  

36. Pet hate 

  چيزي كه از آن متنفريم

My pet hate is having to stand in line. 

  بايستم. چيزي كه ازش متنفرم اينه كه مجبور بشم تو صف
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37. Kick sb out 

  اخراج كردن، با لگد بيرون انداختن

If I’m late for work one more time, my boss will kick me out. 

  اگر يه دفعه ديگه دير سر كارم برم، رئيسم با لگد بيرونم مي كنه.

  

38. Get a move on! 

  بجنب، تكون بخور

We can’t wait all day for you. Get a move on! 

  نمي تونيم كل روز را منتظر باشيم. تكون بخور.

  

39. Get busy! 

  شروع به كار كردن

Let’s get busy and paint the apartment.  

  بيا شروع كنيم به كار و آپارتمان را رنگ كنيم.

 

40. Easy does it! 

  يواش، احتياط كن

Be careful with that glass vase. Easy does it! 

  حتياط كن!مواظب آن گلدان بلور باش. ا
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 اصطلاحات فيلم هاي زبان اصلي
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  بخش اول –. اصطلاحات فيلم هاي زبان انگليسي 109

  

  Moodخلق و خوي، احوال 

 

1) He makes you laugh your head off.   

    از خنده روده برت مي كند. 

: در توصيف فردي است كه به نظر گوينده فوق العاده شوخ و بامزه مي باشد و با حركاتش (يا بيانش)  توضيح
  باعث شادي و خنده مي شود. از عبارت زير نيز بعنوان مترادف مي توان نام برد:
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1-1) He is hilarious  

  او فوق العاده شوخ است. 

2) This is an opportunity of a life-time.  

  ن موقعيت بسيار عاليه (در هر مورد خاصي كه هست).اي

: معني تحت الفظي عبارت فوق اين است كه اين فرصتي است كه در زندگي يك بار اتفاق مي افتد. توضيح 
بدين معني كه موقعيت پيشنهاد شده (فراهم آمده) بسيار خوب مي باشد و مي بايست به نحو احسن استفاده 

  خانه را مي زند). سعي كند از دستش ندهي شود. (شانس فقط يكبار در

3) I want you to be realistic about it.  

  از شما مي خواهم (ازت مي خوام) واقع بينانه نسبت به اين مسئله برخورد كني. 

: اين عبارت بدين معناست كه نسبت به اين موضوع احساساتي برخورد نكنيد و با در نظر گرفتن توضيح
  واقعيت هاي موجود تصميم عاقلانه اي بگيريد. 

4) I’m not in the mood for talking; get rid of them.  

  حوصله صحبت كردن ندارم؛ ردشون كن برن (دست به سرشون كن). 

5) I’m in a lousy mood.  

  سرحال نيستم (حوصله ندارم). 

6) I’m not  in the mood for playing.  

  حوصله بازي كردن را ندارم. 

7) He is a moody person.  

  او آدم دم دمي مزاجي است.

8-A) Thank you very much indeed (Thank a lot).  

  جدا (خيلي) متشكرم

8-B) That’s quite all right (No problem).  

  خواهش مي كنم (كاري نكردم) 
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) در صورتيكه كه تشكر از طرف شخصي صورت گرفته باشد كه شما به عللي از Bفوق ( : به جاي عبارتتوضيح
بعنوان مترادف استفاده كنيد.  It’s a pleasureانجام كار براي او خرسند مي شويد، مي توانيد از عبارت 

نيز به عنوان مترادف بطور رايج در موقعيت هاي غير رسمي تر به  don’t mention itو  not at allعبارت 
  كار مي رود. 

9) I think you can make it if you hurry up.  

  فكر مي كنم اگر بجنبي مي تواني (سر وقت) برسي.

10) The bastards have us cornered.  

  نامردها (پدر سوخته ها) مارو توي منگنه گذاشتند. 

و ديگر كلمات مشابه را بنا به در نظر گرفتن مسئله فرهنگي و رايج بودن آنها نبايد  Bastardمه : كلتوضيح
  تحت الفظي معني كرد. 

11) Are you hit? 

  تير خوردي؟

 : اين عبارت معمولا در درگيري هاي مسلحانه به كار مي رود. توضيح

12) I am right in the middle of something. Can I call you back? 

 الان درست وسط انجام كاري هستم. مي تونم بعدا بهت زنگ بزنم؟

13) Stay out of my personal life.  

  در زندگي خصوصي من دخالت نكن. 

13-1) keep your nose out of my business.  

   مي باشد. 13مترادف غير رسمي عبارت  1-13: مسائل شخصي من به شما ارتباطي ندارد. كه جمله توضيح

14) It’s so nice to finally meet you in person.  

  باعث خوشحالي است (خيلي خوب شد) كه بالاخره شما را شخصا ملاقات مي كنم. 

15) He (This, It) is going to make your head spin.  

  او (آن، اين) شما را گيج و متحير مي كند (اصطلاحا گيجت مي كنه) 
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: يعني با تبحري كه (در انجام كار مورد نظر) دارد، شما را گيج مي كند و يا اگر اشاره به شي باشد، منظور توضيح
 حيرت انگيز و جالب بودن آن است. 

16) Sounds (pretty) good to me.  

  به نظر من كه خيلي خوبه (در ارتباط با پيشنهاد مطرح شده)

17) I don’t mean to sound ungrateful, but …  

  منظورم اين نيست كه از زحمات شما قدرداني نكنم اما ...

: بدين مفهوم كه منظورم از بيان اين مسئله، عدم قدرشناسي من از زحمات شما نيست، ولي ... به چند توضيح
  توجه كنيد.   meanمثال در رابطه به لغت 

17-1) I didn’t mean that.  

  (جدي نگفتم) منظوري نداشتم، منظورم اين نبود 

17-2) I don’t mean it like it sounds.  

  اينطور كه فكر مي كني (بنظر مي آيد) نيست. منظوري ندارم. 

18) What has drawn you to this? 

  چه چيزي شما را درگير اين جريان كرد؟

سوال كننده با : چه عاملي باعث شد كه پاي شما در اين مسئله كشيده شود (مورد خلافي كه به نظر توضيح
  توجه فرماييد.  Dragشناختي كه از مخاطب دارد، قابل قبول نمي باشد) به دو مثال ديگر همراه با كلمه 

18-1) I had nothing to do with it; don’t drag me into this matter.  

  من هيچ دخالتي نداشتم، من را در اين مسئله وارد نكنيد. 

18-2) I am not going to drag you into this any further. I don’t want you hurt. 

  بيش از اين نمي خوام شما را در گير اين موضوع كنم، نمي خواهم صدمه ببيني

18-3) You are dragging me through painful (allegation) process.  

  شما داريد من رو درگير يك سري مسائل پيچيده و عذاب آوري مي كنيد. 
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19) I am terribly sorry, but that has nothing to do with me.  

  خيلي متاسفم (بخاطر از دست دادن شغلتان يا هر مسئله ناراحت كنده ديگري) ولي من هيچ دخالتي نداشتم. 

: چون فكر مي كنيد مخاطب بخاطر تصورات اشتباه (سوء تفاهم) شما را مقصر مي داند، با بيان اين توضيح
  عبارت ضمن اظهار تاسف سعي در برطرف كردن اين سوء تفاهم داريد. به يك مثال ديگر اشاره مي شود:

19-1)What happened to your brother has nothing to do with me.  

  اتفاقي كه براي برادرتان افتاد به من هيچ ارتباطي ندارد (من دخالت نداشتم). 

20) You follow what I’m saying? You are a big boy, you make your own decision.  

  متوجه مي شوي چي مي گم تو ديگه بزرگ شدي بايد خودت تصميم بگيري.  
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  بخش دوم –. اصطلاحات فيلم هاي زبان انگليسي 110
  

   Reasonable –منطقي و معقول 

 

21) Be reasonable; 

  منطقي باش؛

21-1) That’s not a reasonable excuse for being absent.  

  اين يك عذر موجه براي غيب كردن نيست. 
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21-2) I though you could act like a reasonable man, but obviously I was wrong.  

فكر كردم مي تواني مثل يك آدم منطقي عمل كني، ولي معلوم شد كه اشتباه كردم (از حسٌن نظر من سو 
  استفاده كردي) 

21-3) Be reasonable; you can’t always have what you want.  

  (يك مقدار) منطقي باش، نميشه كه هميشه هر چي مي خواهي داشته باشي (بدست بياوري). 

21-4) Why are you so unreasonable? 

  چرا اينقدر بي انصافي (انصاف داشته باش)؟

  همانطوريكه در مثال فوق ذكر شد در مواردي نيز بعنوان انصاف داشتن به كار مي رود. توضيح: 

21-5) You have to promise to behave in a reasonable manner.  

  بايد قول بدهي كه رفتار درست و منطقي داشته باشي. 

22) You do your job; I’ll do mine.  

  تو كار خودت را انجام بده من هم كار خودم را (به كار من كاري نداشته باش). 

23) Don’t brown nose.  

  چاپلوسي نكن (تملق نكن). 

  مي باشد.  "Don’t be an apple polisher"توضيح :  مترادف غيررسمي تر آن عبارت 

24) I’ll be damned.  

  باورم نمي شه. 

: اين عبارت معمولا در زمان ديدن چيزي بكار مي رود كه براي شما بسيار تعجب آور و ناباورانه مي  توضيح
  باشد. 

25) What’s gotten into you? 

  چي شده؟

رمنطقي كه از شخص مورد نظر انتظار نمي : اين عبارت به عنوان اعتراض به مرتكب شدن يك عمل غيتوضيح
  رفته به كار مي رود. بدين معني كه چرا اين عمل را انجام دادي. به دو مترادف از عبارات فوق اشاره مي كنيم:
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25-1) What’s eating you? 

  از چه ناراحتي؟

25-2) What is it with you? 

  چته؟ ناراحتيت (دردت) چيه؟ 

26) You are hopeless. I wash my hands of you.  

تو جداً آدم را نا اميد مي كني (نميشه روت حساب كرد) من كه ديگه با تو كاري ندارم (ازت كاملاً نااميد 
  شدم). 

27) Can I give you a piece of advice? 

  مي تونم يك نصيحتي به شما كنم؟

28) Do you want a refill? 

  كنم؟» پرش«ميل داريد دوباره برايتان 

توضيح: هنگامي كه در مكاني (رستوران، ميهماني، ...) مشغول صرف نوشيدني هستيد، ميزبان (گارسون، 
خدمتكار، مهماندار و ... ) از شما سوال مي كند كه آيا ميل داريد ليوان يا فنجان نوشيدنيتان را كه مقداري يا 

  تمام آن صرف شده مجدداً پرُ كنم. 

29) What a nightmare!  

  چه كابوسي (بود)!

توضيح: اين عبارت جهت اظهار مسئله ناراحت كننده و ناخوشايندي كه براي شما اتفاق افتاده بيان مي شود. 
  مانند خاطره تلخ يك مسافرت يا امتحان، .... و يا چيزي كه به سختي بتوان آن را از ياد برد. 

30) Why do you keep walking back and forth? I can’t concentrate.  

  چرا اينقدر مي روي و مي آيي؟ حواسم را پرت مي كني. 

31) If everything goes the way I think it should, we’ll be able to handle it.  

  مي توانيم از پس انجام آن برآئيم. اگر همه چيز آنطوري كه فكر مي كنم (بر وفق مراد) اتفاق بيافتد؛ 

32) If you don’t mind my asking … .  
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  اگر اشكالي ندارد مي خواستم بپرسم (اگر از پرسيدن اين سوال ناراحت نمي شويد). 

: با بيان اين عبارت به اين مسئله اشاره مي كنيد كه مي دونم امكان دارد از اينكه اين سوال را (بخاطر توضيح
  ل) مي پرسم شما ناراحت شويد، ولي به عللي بايد بپرسم. نوع سوا

33) I would never do anything to hurt you.  

  من هيچ وقت كاري نمي كنم كه به شما صدمه (روحي يا جسمي) بخورد. 

34) Take a day off; you need it.  

 يك روز مرخصي بگير؛ تو به استراحت نياز داري (خسته شدي). 

35) If you’ll just fill out this form, I’ll book you one.  

  اگر اين فرم را پر كنيد يك جا (در محل مورد نظر مانند هواپيما، اتوبوس، هتل و ... ) برايتان رزرو مي كنم. 

36) Fill it up please.  

 پرش كن. 

اك بنزين زماني كه به پمپ بنزين توضيح: معمولا اشاره به پر كردن ظرفي از مايعي مي باشد مانند پر كردن ب
  مراجعه مي كنيد و يا پرُ كردن يك نوشيدني. 

37) The position has been filled.  

  ببخشيد يك نفر استخدام شد. 

38) A: Have some more.  

  باز هم بفرمائيد ميل كنيد (باز هم برداريد). 

38) B: No, I’ve had too much already.  

  نه بيش از اندازه خورده ام (همين جوريش هم خيلي خوردم). 

38) A: Just take this to please me.  

  اين رو بخاطر من بخور (بردار). 

39) You can’t make a fool of me.  

  مرا نمي تواني گول بزني. 



 ٥٦٣     www.irLanguage.com  مرجع زبان ايرانيان

هم » You can’t fool me«كه بعضاً بصورت خلاصه ». سر منو نمي تواني كلاه بگذاري«توضيح: اصطلاحاً 
  گفته مي شود. 

40) I have my job on the line (My job is on the line).  

  شغلم در خطر است. 

توضيح: در هنگام بحث درباره موضوع خاص با بيان اين عبارت اين مسئله را تاكيد مي كنيد كه ممكن است در 
  اين ارتباط شغلتان 

40-1) Don’t worry about a thing, I am on the job.  

  نگران هيچ چيز نباش انجام اين كار به عهده خود منه. 

40-2) That makes my job easier.  

  اين (موضوع مورد نظر) كار مرا راحت تر مي كند (به نفع من است). 

40-3) You are doing an amazing job.  

  يلي عالي انجامش دادي يا داري انجام مي دهي). كارت فوق العاده است (خ

41) There is not much (nothing much) I can do.  

  كار ديگري (بيشتري) نمي توانم انجام بدهم. 

توضيح: معمولا در جواب تقاضاي اوليه يا مجدد شخصي جهت انجام كاريب بكار مي رود بدين معنا كه ديگه از 
  برايتان انجام بدهم.  اين بيشتر كاري نمي توانم

42) You are identical (You are very similar) 

  شما خيلي شبيه هم هستيد. 

43) For security reasons, I can’t divulge the identity of hijackers.  

  بخاطر مسائل امنيتي نمي توانم هويت هواپيمارباها را فاش كنم. 

44) Let me get this off my chest.  

  بزار حرف دلم را (عقده دلمو) برايت بازگو كنم. 
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توضيح : اين اصطلاح را هنگامي بكار مي بريد كه به عللي مجبور به بيان موضوعي مي شويد كه بخاطر ملاحظه 
  طرف مقابل نمي خواستيد مطرح نماييد. بدين مفهوم كه نمي خواستم اين را بهت بگم ولي ... 

45) You’d better show me a little appreciation around here.  

  شما بهتر (بايد) است يك كمي هم تشكر و قدراني كنيد. 

توضيح: بدين مفهوم كه از زحماتي كه من (در رابطه با مسئله مورد نظر) كشيده ام هيچگونه قدرداني نمي 
  شود و بجاي تشكر، گله مند هم هستيد. 

46) I want you to turn in the man who did it to the police.  

  من از شما مي خواهم اون مردي كه اين كار را انجام داده به پليس تحويل دهي (معرفي كني). 

47) Everybody, get down on the floor!  

  همه بخوابيد روي زمين ! 

  د. توضيح: در هنگام سرقت و ... كه با تهديد اسلحه گرم صورت مي گير

48) I have been trying to get him all day.  

  از صبح تا حالا دارم دنبال او مي گردم (دارم سعي مي كنم او را پيدايش كنم). 

49) I don’t want you; I want the man who pulled the trigger. (or) I want the trigger man.  

  را كشيده (قاتل را مي خواهم).  من با تو كاري ندارم اوني رو مي خوام كه ماشه

50) He looked at me and passed on (Ignored me).  

  او مرا ديد ولي وانمود كرد كه نديده است (به من محل نگذاشت). 

51) Don’t you think you are being a little immature.  

  ني. فكر نمي كني داري يك مقدار بچگانه نسبت به اين مسئله برخورد مي ك

52) Don’t play that with me.  

  با من يكي، فيلم بازي نكن (سر من رو گول نزن). 

از مترادف هاي اصطلاح فوق مي باشد و در  ”Don’t give me that song and dance“توضيح : عبارت 
  ». منو دست ننداز، راستش را بمن بگو«كل به اين معناست كه 
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53) A: Have are you? 

  حالت چطوره؟ 

53) B: I couldn’t be better.  

  از اين بهتر نمي توانم باشم (از اين بهتر ديگه نميشه). 

توضيح: در زماني كه كسي حال شما را مي پرسد و شما به علل مختلف براي اعلان خوب نبودن خود يا موقعيتي 
  كه در آن قرار داريد اين جمله را به حالت طعنه اظهار مي نمائيد. 

54) I want to press the charges.  

  من مي خواهم شكايت كنم. 

توضيح: معمولا اين عبارت در مراكز قانوني (اداره پليس يا دادگستري) جهت اعلان شكايت از شخص يا 
 سازماني استفاده مي شود. 
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  بخش سوم –. اصطلاحات فيلم هاي زبان انگليسي 111
  

  Behavior & Stop –رفتار و توقف كردن 

 

55) Your behavior is quite out of line. That’s the end. Shape up, or ship out.  

رفتار ديگه قابل تحمل نيست (از حد خودت خارج شدي) ديگه تمام شد يا خودت را درست كن (اصطاح كن) يا 
  از اينجا برو بيرون. 

مانند محيط كار، كلاس درس، محل برگزاري جشن  در جمله فوق اشاره به محل هاي مختلفي» از اينجا«: توضيح
  توجه فرماييد. » Behavior«يا محل هاي ديگري مي باشد. به چند مثال همراه با لغت 
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55-1) Your behavior was completely inappropriate.  

  رفتار شما كاملا ناشايست (بي مورد) بود. 

  : در جواب به عنوان عذرخواهي مي توان از جمله زير استفاده كرد. توضيح

55-2) I am sorry for my undignified behavior.  

  از رفتار ناشايست (غير محترمانه) خودم عذر مي خواهم. 

55-3) Behave yourself; I have a reputation to protect.  

  مواظب رفتارت باش. من اينجا آبرو دارم. 

مودب «به صورت رايج از طرف والدين به بچه ها و نوجوانان به معني » Behave yourself«توضيح: عبارت 
  اظهار مي گردد. » باش، اينكار را نكن

55-4) This is the result of your careless behavior  

  اين (مسئله مورد نظر) نتيجه سهل انگاري (بي دقتي) شماست. 

55-5) His behavior was bizzare.  

  رفتارش خيلي عجيب غريبه. 

55-6) If you wanna (want to) ride with me, you better behave yourself. 

  اگر مي خواهي با من بيائي بايد مواظب رفتارت باشي. 

راننده به فرد مورد منظور با وسيله نقليه است كه » ride«با توجه به لغت » آمدن«در عبارت فوق توضيح: 
  نظر مي گويد. 

56) stop acting like a baby.  

  بسه، بچه نشو (دست از اين حركات بچگانه بردار). 

به اين معني كه دست از اين حركات غيرمنطقي بردار از دو عبارت زير بعنوان مترادف مي توان نام توضيح: 
  برد. 

56-1) Would you stop acting this way? 

  است دست از اين حركات برداري؟ممكن 
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56-2) Stop being a baby. (Stop being such a baby).  

  دست از اين بچه بازيها بردار (بچه بازي در نيار). 

57) Stop picking on me.  

  اينقدر سربه سر من نگذار (دست از طعنه زدن بردار). 

58) Stop fooling around.  

  دست از بازي گوشي بردار. 

  اصطلاحاً دست از علافي و وقت تلفن كردن بردار، به دو مترادف عبارت فوق توجه فرمائيد.  توضيح:

58-1) Stop goofing off, and get this job done.  

  اينقدر وقت تلفن نكن، بيا اينكار را تمام كن. 

58-2) Stop hanging out around that club.  

  وقتت را تلف نكن). اينقدر اطراف آن كلوب پرسه نزن (

59) Stop hassling him.  

  اينقدر مزاحم او نشو (اينقدر آرامش او را بهم نزن). 

60) Stop bugging me.  

  اذيتم نكن (بگذار كارم را انجام بدم، برو دنبال كارت)

61) I think he made one jump too many.  

  فكر مي كنم، خيلي بلندپروازي كرد. 

62) He make me sick! 

  او حالم را بهم مي زند!

اين عبارت غيررسمي نشان دهنده نفرت و تنفر از فرد مورد نظر را مي رساند. به دو مثال ديگر كه در توضيح: 
  فيلم هاي زبان اصلي معمولاً بين خلافكاران رد و بدل مي شود، توجه فرمائيد. 

63) Garbage like him makes me sick.  

  لم را به هم مي زند. آشغالي مثل اون حا
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  معمولاً در فيلم ها دو عبارت فوق به صورت زير نيز بيان مي گردد.توضيح: 

63-1) You make me sick to my stomach.  

  او حالم رو بهم مي زنه. 

  عبارت توهين آميزي كه معمولاً در هنگام نزاع و مشاجره بيان مي شود.توضيح: 

64) Don’t get on my bad side.  

  عصبانيم (اون روي منو بالا نيار!) 

65) He woke up on the wrong side of the bed today.  

  او امروز سرحال نيست. (از دنده ي چپ بلند شده است)

معمولا به فردي اطلاق مي شود كه رفتارش در يك روز خاص با روزهاي ديگرش متفاوت مي باشد و توضيح: 
داشته باشد و با بيان اين عبارت اين مفهوم را به ديگران مي رساند كه در حالت عصابي و بهانه جويانه اي 

  برخورد با او بايد حواست جمع باشد. 

66) I’ve got to get busy; my work is piling up.  

  بايد شروع كنم به كار كردن، كارهايم داره روي هم انباشته ميشه. 

67) He wouldn’t be a burden; he is a doctor.  

  او سربارتو نميشه؛ او يك پزشك است. 

68) I don’t want to be a burden to you.  

  نمي خواهم باعث زحمت شما بشوم (سرباز شما بشوم). 

69) She carried the burden by herself for a long time.  

  ....) را بر دوش كشيد. او براي مدت زيادي، به تنهائي اين زحمت (بزرگ كردن كسي، اداره كردن جايي، 

70) She has shouldered a heavy load because of her extensive family problems.  

  او بخاطر مشكلات زياد خانوادگي زحمات زيادي را متحمل شده است (بار زيادي را بر دوش كشيده است). 

71) I don’t have anything to give in return.  

  من نمي توانم محبت شما را جبران كنم (در ازاء محبتتان كاري برايتان انجام دهم). 
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72) It’s chaos.  

  اين يك رسوايي است. 

73) If you don’t, I’ll shoot him in the head. I mean it.  

  اگر انجام ندي (مسئله موردنظر) او رو مي كشم و شوخي نمي كنم. 

  سر فرد مورد نظر.  اشاره به شليك بهتوضيح: 

74) Why do you make such a big deal out of this? 

  چرا اين مسئله را اينقدر بزرگش مي كني؟

75) That was the worst thing I have ever heard in my whole life.  

  اين بدترين چيزي بوده كه تو تمام عمر شنيده بودم. 

76) I have no desire to hurt you as long as you play by my rules.  

  من نمي خواهم هيچ صدمه اي به شما بزنم تا زماني كه طبق دستورات من عمل كني (به حالت تهديد). 

77) Give my love to your family for me.  

  سلام و ارادت من را به خانواده ات برسان. 

78) Don’t worry, we can deal with it.  

  نگران نباش، از پسش برمي آئيم (مي توانيم انجامش بدهيم). 

  اشاره خواهيم كرد. » deal«توضيح: در ذيل در قالب مثال هاي مختلف به بعضي از كاربردهاي 

78-1) We are dealing with a random killer.  

  ما با قاتلي طرفيم كه بدون نقشه اي مشخص (يك شكلي) دست به جنايت مي زند. 

بدين مفهوم كه قاتل هر بار به يك طريقي (شكل جديدي) دست به جنايت مي زند و پيدا كردن رد او وضيح: ت
  مشكل است. 

78-2) O.K You’ve got a deal (It’s a deal).  

  باشه موافقم، قبول دارم (در خاتمه رسيدن به توافق بر روي معامله مورد بحث). 

78-3) You are making a mountain out of a molehill.  
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  يك چيز كوچك را داري بزرگش مي كني (داري از يك كاه كوه مي سازي). 

78-4) You are making a big deal out of it.  

  خيلي داري بزرگش مي كني (مسئله مورد نظر را)

78-5) He spent a great deal of time on that project.  

  وقت قابل ملاحظه اي را بر روي آن پروژه گذاشت. 

78-6) It means a great deal to me.  

  براي من خيلي ارزش دارد و خيلي مهم است (مسئله مورد نظر).

  به معناي خيلي زياد و قابل ملاحظه مي باشد. » great deal«عبارت فوق توضيح: 

78-7) I have got the deal of a life-time for you.  

  بهترين معامله (فرصت) زندگيتو مي خواهم بهت پيشنهاد كنم. 

با بيان عبارت فوق سعي در القاء كردن اين مسئله است كه پيشنهاد فوق العاده بي نظير است و  توضيح:
  همچنين ترغيب مخاطب به قبول آن. 

78-8) I’m afraid it’s going to hurt you a great deal.  

  متاسفانه اين مسئله خيلي باعث ناراحتي (معمولا روحي) شما خواهد شد. 

79) I don’t want to jeopardize this (investigation, project, investment, etc.) 

  من نمي خواهم اين (تحقيقات، پروژه، سرمايه گذاري و غيره) را به خطر بيندازم. 

نيز مي توان در قالب جملاتي بعضي عبارت » risk«و » endanger«ستفاده از  لغات ديگري مانند با اتوضيح: 
  فوق را بيان نمود. به دو مثال توجه كنيد. 

79-1) Drinking endangers your health.  

  نوشيدن مشروبات الكلي سلامت شما را به خطر مي اندازد. 

79-2) You are risking my career.  

  داريد آينده مرا به خطر مي اندازيد (منظور آينده شغلي).  شما

80) I am flattered.  
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  اين لطف شما است (شرمنده مي فرمائيد). 

زماني كه فردي از شما تعريف مي كند و نكات مثبتي را به شما نسبت مي دهد شما در تشكر از او مي  توضيح:
  ل از جنبه منفي نيز توجه فرمائيد. توانيد از اين اصطلاح استفاده كنيد. به دو مثا

81) He is not easily flattered.  

  او كسي نيست كه بشه با تعريف و تمجيد (چاپلوسي) باهاش كنار آمد. 

82) Don’t flatter me.  

  تعريف الكي (چاپلوسي) از من نكن. 

83) They take it for granted.  

  آنها خيلي متوقع شدند (از كار انجام شده قدرداني نمي كنند). 

يعني نه تنها قدرداني نمي كنند بلكه كارهايي را كه از روي لطف و احساس مسئوليت براي آنها مي توضيح: 
شود حالت عادي به خود گرفته و فقط توقع آنها را بالا برده كه لطف و محبت شما هم حالت وظيفه بخود گرفته 

  است. 

84) I want to go right to the point.  

 ل مطلب. مي خواهم بروم درست سر اص

  مي خواهم بدون حاشيه رفتن اصل مطلب را بگويم.توضيح: 

85) That was unlike you.  

 آن (مسئله مورد نظر) از شما بعيد بود. 

  با شناختي كه از خصوصيات شما دارم، آن عملتان غيرقابل انتظار بود. توضيح: 

86) Are you sure you want to go through with this? 

  ي مي خواهي توي اين جريان وارد بشي (خودت را درگير اين موضوع كني). آيا مطمئن

بخاطر ريسكي بودن و احتمال وقوع مسائل پيش بيني نشده (مشكلات اقتصادي، خطرات جاني، ...) آيا توضيح: 
  به اين پيامدهاي آن فكر كردي و مي خواهي خودت را درگير كُني؟

87) I know what you are going through.  
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  شما را در مي كنم، اصطلاحاً مي دانم چه مي كشيد. 

  جهت همدردي با فرد مخاطب اظهار مي شود به دو مترادف از اين عبارت توجه فرمائيد. توضيح:

87-1) I know the feeling.  

  مي دانم چه احساسي داريد (مي دونم چه مي كشي). 

87-2) I know how you must feel.  

  ا درك مي كنم. ناراحتي شما ر

88) You can’t possibly understand how I feel.  

  امكان ندارد بتواني درك كني چه احساسي دارم (چي داره بهم مي گذره). 

89) He was found guilty of the charge.  

  او گناهگار شناخته شد. 

سبت به جرمي كه متهم شده بود بكار رفته بدين مفهوم كه او ن» جرمُ«به معناي » charge«كلمه توضيح: 
  گناهكار شناخته شد. به يك مثال ديگر اشاره مي كنيم. 

89-1) He was convicted in a court of law, and he is guilty.  

  او در دادگاه (به حكم قانون) محكوم شد و گناهكار است. 

89-2) He agreed not to press charges.  

  او قبول كرد كه از شكايتش صرفنظر كند. 

90) Let’s just stay calm.  

  بيا خونسرديمون را از دست نديم. 

(هول نشويد)، كه در مواقعي كه انسان بخاطر مسائلي كنترل » Don’t panic«مترادف عبارت فوق توضيح: 
  خود را از دست مي دهد، استفاده مي شود. 

91) Calm down. Everything will be Ok.  

  عصباني نشو، همه چيز درست ميشه. 
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اين عبارت جهت آرام كردن شخصي كه به عللي عصباني و ناراحت شده بكار مي رود كه از اصطلاح توضيح: 
»Cool it « كه يك مقدار غيررسمي تر مي باشد و ياtake it easy   به عنوان دو مترادف نيز مي توان نام
  د. بر

92) This is really aggravating.  

  اين ديگه خيلي اعصاب خورد كنه (عذاب آور). 

بدين معني كه اين مسئله (هرچيزي كه پيش آمده) خيلي اعصاب مرا خُرد مي كند. به يك مثال ديگر توضيح: 
  در اين مورد توجه فرمائيد. 

92-1) He aggravated me by staring at me and not answering my questions.  

  او با خيره شدن و جواب ندادن به سوالاتم اعصابم را خُرد كرد. 

93) You stay out of it/this. 

  به شما ارتباطي ندارد (دخالت نكن). 

94) He is an idiot.  

  فرد بي شعوري (ابلهي) است. 

بعضا باعث ناراحتي ديگران مي  به كسي اطلاق مي شود كه عمل غيرعاقلانه اي را انجام مي دهد كهتوضيح: 
  شود. 

95) We split up. You take care of him, and I’ll keep an eye on the other guy.  

  ما از اينجا جدا مي شيم. تو حواست به اون باشه (ترتيب او رو بده) من هم مواظب اين يكي هستم. 

95-1) Split into two groups, and form a line.  

  دسته تقسيم بشويد و يك صف تشكيل بدهيد.  به دو

96) Don’t ever underestimate him.  

  هيچ وقت او را دست كم نگير. 

97) I’ll drive you home.  

  مي رسانمت خانه (منظور با وسيله نقليه خودم). 
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 ايرانيان زبان مرجع لوگوي با مجموعه اين

 .است رسيده ثبت به حامل و برخط نشر صورت به
 .شد خواهد پيگرد شامل و است اخلاق و شرع قانون، خلاف آن از برداري كپي

  




